
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 «فلسفه تحلیلی»( فصلنامهدو ) یعلم  هینشر

 1402 بهار و تابستان، 43 ، شمارهبیستمسال 
 

به استناد مصوبات كمیسیون بررسى و تأیید نشریات علمى دانشگاه آزاد اسلامى در هجدهمین  

 پژوهشى شناخته شد. ، این مجله حائز شرایط دریافت درجه علمى  84/ 2/ 22جلسه مورخ  

 .  شود ی م   ه ی نما (  ISC)   اسلام   جهان   علوم   ی استناد   گاه ی پا   در   فصلنامه   ن ی ا 
 

 دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،  : ازیامت صاحب 

 واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

 شمس الملوک مصطفوی :  ریسردب  مدیر مسئول: شهلا اسلامی  

   ابوطالبی یزدیمهدی : اجراییر یمد
 

 هی ر یأت تحریه

 دانشيار مركز تحقيقات علمى كشور:  ا یپا یعل

 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس:  یحجت یمحمد عل د یس

 استاد دانشگاه تربيت مدرس : مهر  ید یسع محمد 

   استادیار گروه فلسفه، واحد علوم تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی : یصمد  یهاد 

 استادیار گروه فلسفه، واحد علوم تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی:  یطاهر نیصدرالد  د یس

 ی المعارف اسلام ره یدا اديبندانشيار : نژاد  دعدالتیسع

 دانشيار گروه فلسفه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی.  : یمرادخان یعل

 شمال، دانشگاه آزاد اسلامیدانشيار گروه فلسفه، واحد تهران : یالملوک مصطفو شمس

 هاى بنيادىتحليلى پژوهشگاه دانش فلسفه  استاد پژوهشكده:  د یوح د یحم

 دانشيار دانشگاه امام صادق)ع( : یهوشنگ نیحس
 

  

   نيستدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقيقات تهران  نظریاتبيانگر  فصلنامه این در مندرج مقالات

 . است  نویسندگان عهده به نتایج ومطالب  صحت  مسئوليت و

 

 فصلنامه:   یآدرس پست

 ،  قاتی واحد علوم و تحق یدانشگاه دانشگاه آزاد اسلام  دانی. میبزرگراه ستار یتهران. انتها
 یاس یو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله

 

    .باشدی ر میپذامکان  https://pi.srbiau.ac.irت  یق سایبه مقالات از طر  یدسترس 
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 فلسفه تحلیلی (  فصلنامهدو ) یعلم هینشررش مقاله جهت یفراخوان پذ

 و اهداف فصلنامه    یمعرف.  1

»فلسفه تحلیلی« توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حقوق، الهیات    ه ینشر
  هینشر  نیشود. امی  منتشر   رانیدر ا حوزه فلسفه و علوم پایه  در    شروی به عنوان دانشگاه پو علوم سیاسی،  

که   تیفیو هدف آن انتشار مقالات با ک افته یصورت گرفته در حوزه فلسفه انتشار  یهاشرفتیپراستای در 
 باشد. یم ،دهندیرا گزارش م یمرتبط با موضوعات مهم فلسف یهاافته ی
آزاد اسلامى در هجدهمین جلسه    دانشگاه  تأیید نشریات علمى  بررسى و  استناد مصوبات کمیسیون  به 

شماره  22/2/84مورخ   مجوز  بنابر  شد.  شناخته  پژوهشى  علمى  درجه  دریافت  شرایط  حائز  مجله  این   ،
هاى داخلى وزارت فرهنگ و ارشاد مدیریت کل امور مطبوعات و خبرگزارى   26/6/1386مورخ    2868/124

اى  چنین بنابر موافقت مندرج در نامه هاى فلسفى تغییر نام یافت. هماسلامى از برهان و عرفان به پژوهش
هاى فلسفى به جستارهاى فلسفى نام این نشریه از پژوهش  19/5/1390مورخ    169028/87ى  به شماره 

 1/12/1395د اسلامى، مورخ  هاى علمى دانشگاه آزاکمیسیون بررسى مجله   140تغییر کرد. سپس در جلسه  
 شدن مجلات نام این مجله به فلسفه تحلیلى تغییر عنوان داد.  یتخصص  یدر راستا

 و نحوه ارسال آن    هاهرش مقالیط پذیشرا. 2

 : ر را داشته باشندیط زیشرا ی لحاظ محتومقالات از ( الف

 : ر باشدیز یاز محورها یکیموضوع مقاله در . 1

 فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه حقوق، فلسفه علوم سیاسی، فلسفه هنر، فلسفه روانشناسی و... 
 . استفاده شود، ن آمارها و اطلاعات که متناسب با عنوان مقاله باشدیدر مقالات از آخر. 2

جهت چاپ   یو خارج یات داخلیر نشممرینارها و سممایها وسمممک از کنفرانسیچیمقالات در ه. 3
 . ارسال نشده باشد

 نحوه ارسال مقالات( ب

 . ارسال گردد https://pi.srbiau.ac.ir یکیالکترون یت فصلنامه به نشانیق سایمقالات ازطر

  مقالات  نیتدو  یراهنما. 3
  ی هاسیرنویز و  رهایمتغ  نماد و  معادلات. شممود پیتا word  برنامه در 13  فونت(  zar)  زر قلم  مقاله  یفارسمم  متن.  1

 . شوند پیتا 10 فونت با و Times New Roman قلم  با  یسیانگل 
 . یدیکل  واژه 5  حداکثر همراه به  یسیانگل  و یفارس  زبان به کلمه 250 حداکثر با دهیچک هیته. 2

 . شود  نییتب  مقاله  یسازمانده  نحوه،  مقدمه  پاراگراف نیآخر در. 3
 . شوند ذکر  مقاله  یانتها در و  مستقل صفحه در منابع و باشند کوتاه هاسینو ریز و  هاعنوان. 4

 .  گردد   ارسال   مجله   دفتر   به   آن   از   نسخه   ک ی   داوران   از ی ن   صورت   در   و   گردد   ان ی ب   ق ی دق   طور به   ها ه داد   مأخذ .  5

 .  شود  ارائه صفحه  همان  پانوشت در  مقاله  در  استفاده  مورد  یتخصص  یهاهواژ  یسیانگل   معادل ذکر. 6
 ریپذ امکان  آن اندازه رییتغ   و یجزئ اصلاحات امکان  تا  شوند  ارائه یاگونهبه  نمودارها  و  جداول  لیفا دارد  ضرورت.  9

  در   و جدول یبالا در  هااسیمق.  باشمند  مأخذ و نیعناو  یدارا  و  یفارسم،  نیچوسمط جداول  شمودیم یادآوری. باشمد

https://pi.srbiau.ac.ir/


. شود  ذکر  مربوط  ستون یبالا در  آنها  از کیهر  شودیم  شمنهادیپ،  هااسیمق تنوع صمورت  در. شمود دیق  آن چپ  سممت
 .  باشند مشخص واحدها و  شود دیق آنها  ریز در  نمودارها  عنوان، نیا بر علاوه

 . باشد Top: 7, Bottom: 3, Left: 4/2, Right: 4/2صورت به Word در  مقاله  ییآراصفحه. 10
 . نباشند عکس  صورت به  نمودارها و جداول،  هافرمول. 11
 . شود  استفاده  زیمم از  یاعشار ارقام یبرا و باشد( BZAR  10 قلم)  یفارس، متن داخل و جداول  اعداد. 12
 . باشد  یسیانگل  دهیچک  یدارا  حتماً  یارسال  مقالات. 13
 ریز  یهامثال  مطابق  سمممندگانینو  یخانوادگ نام  حسمممب بر  ییالفبا بیترت  به،  مقاله  ای  کتاب از اعم  مقاله  منابع. 14
 . شود  میتنظ

 

 :  كتاب نمونه 

 .  دوم چاپ، نیشرو  انتشارات: تهران،  رانیا و توسعه حال  در یکشورها در یمال  ییتمرکززدا (،1383) یتق، انیرضو 

 

 : مقاله نمونه 

 بانک  فصلنامه،  ”فقر  یهاشاخص بر ییغذا  مواد  ارانهی کاهش  آثار“ (،1383) ینجف  ن یالد بهاء و  ایزكر،  زادهفرج
 .  177-190 صص، 3  شماره، یکشاورز و

 

 : مقاله مجموعه نمونه 

  ی مورد  مطالعه)  رانیا  یکشماورز بخش بر  آن آثار و  اقتصماد  شمدن  یجهان“  (،1379)  یزدانی  دیسع  و ومرثیك، ینور 
 . مشهد  یفردوس دانشگاه،  رانیا  یکشاورز  اقتصاد  کنفرانس  نیسوم مقالات  مجموعه، ”( خرما و برنج

 

 : كتاب  یسیانگل نمونه 

Gramlich,Edward. (1998), Is It Time to Reform Social Security?, New York, 

University of Michigan Press.  
 

 : مقاله مجموعه  یسیانگل نمونه 
Diamond,Peter,A. (2000). ”Administrative Costsand Equilibrium Charges with
Individual Accounts”,in Administrative Costs and Social Security Privatization John
Shavened. Chicago: University of Chicago Press, Chapter 4.  
 

 : مجله در مقاله  یسیانگل نمونه
Erosa, Andres and Mattin Gervais (2002), “Optimal Taxation in Life-Cycle 
Economies” Journal of Economic Theory, Vol. 105, No. 2, PP. 338-69.  
 

 .  بود   نخواهد   ی داور   به   ارجاع   و   ی بررس   قابل   مقاله   نشود   م ی تنظ   ی شنهاد ی پ   چارچوب   در   مقالات   چنانچه .  1:  ی ادآور ی 

 .  شد   خواهد   چاپ   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   تأیید   از   پس   ت ی نها   در   و   شود ی م   ی داور   نفر   سه   توسط   حداقل   مقاله .  2

 

ی،  ن ی حس   مالک ی،  مرادخان   ی عل ی،  عباس   بابک ی،  اسلام   شهلا ی،  داراب   رضا ی عل ،  ان ی ار ی بخت   م ی مر  داوران این شماره:  
 مهدی ابوطالبی یزدی.    ی، الملوک مصطفو   شمس 

 
     نشانی الکترونیکی: 



 

 فلسفه تحلیلی ( فصلنامهدو ) یه علم ینشر

 1402 بهار و تابستان،  43 شماره، بیستم سال

 

 

 7 یبا مشاوره روان شناخت  ی ز مشاوره فلسفیوجوه تما ی بررس ن و  یی تب 

  اکبر رهنما، ی ن ید سالار حسیس، ینید حسام حسیّس

 ن  یتگنشتایآوروم استرول  در باب دو برداشت متفاوتِ و دگاهید ی بررس 

 45 ینیق ی  ی باورها  ی از مبان

  یعبدالله یمحمد عل، یعبدالله دیمحمد سع

 69 رکگور یی و سورن ک  یشابور یعشق در نگاه عطار ن

  یه شهرآبادیدکتر راض، یموسائ  یحاج یعل

 103 ( یکرد انتقادیسم )با روی پست مدرن ی خ معرفت شناس یسهم هگل در تار 

  منفرد یمهد، یرکاریمحمد تعم

 وم   ی ه   ی ها بر نقد   ی ل نظم بر اثبات وجود خدا متک ی دل   ی نقد و بررس 

 121 ی آمل   ی ت الله جواد ی ن آرا آ یی به همراه تب   ی استاد مطهر   ی ها پاسخ   ی اب ی و ارز 

  ین عباس یمحمدحس

 149 یحضور مؤثر در نظم جهان  ی برا یراهبرد  ی هامؤلفه

  یزدی یابوطالب یمهد، یزاده انار یحسن حاج
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  یبا مشاوره روان شناخت  یمشاوره فلسف زیوجوه تما یو بررس نیی تب 01

  ین ی حسام حس دیّس

 مسئول( سندهیدانشگاه شاهد تهران )نو تیو ترب   م یفلسفه تعل یتخصص یدکتر  یدانشجو 

s.hesam_h@yahoo.com 

 ی نیسالار حس   دیس

 نور مرکز سقز   امیدانشگاه پ  ی دولت ت یریآموخته مد دانش

salar1252.h@gmail.com 

 رهنما  اكبر

 دانشگاه شاهد، تهران  ت،یو ترب م یگروه فلسفه تعل ار،یدانش

rahnama@shahed.ac.ir 

 

به واسطه سلطه علم در عصر    ی نقش محور  ن یمنحصر به فلسفه بود. ا  ی در دوران باستان نقش  ی بهبود مشکلات زندگ

 ی خود در زندگ  گاهیدوباره جا  ی ایسپرده شد. امّا در دوران معاصر فلسفه به خود آمده و درصدد اح  ی مدرن به فراموش

نوظهور   کرد یرو  ن یا  ز یتما  ی مرزها  نیی مهم مستلزم تب   نیا  حقق است. ت  ی همچون مشاوره فلسف  ی عمل  هاییت ی به واسطه فعال

روانشناخت  ریبا سا مشاوره  ا  ی اشکال  لذا  تب   نی است.  با هدف  تما  ن ییپژوهش  فلسف  زیوجوه  مشاوره روان    ی مشاوره  با 

هدف   ن ییو جهت تب  باشدی م ی فیک  کرد،یو از لحاظ رو ی هدف، کاربرد  ثی صورت گرفت. نوع پژوهش از ح  ی شناخت

توان  ی دو حوزه را م  نیا  زیپژوهش، وجوه تما  های افتهیبهره گرفته شد. براساس    ی ریو از نوع تفس   ی مفهوم  ل یاز روش تحل

  ن ییمراجع و مشاور تب  انمی رابطه  و اهداف ها،و نقش، مهارت  فه یموضوع، وظ  ،ی نقش درمان ف، یتفاوت در تعر  ث یاز ح 

  تی و وضع  ی نینموده و جهان ب   ی بانیرا پشت  گر ی به عنوان مکمل، همد  توانندی دو حوزه م  ن ی پژوهش نشان داد ا  ج ینمود. نتا

 مراجعان را  توأمان مد نظر قرار دهند. ی روان
 
 

 . ی نیدرمان، جهان ب   ،ی مشاوره روانشناخت ، ی مشاوره فلسف: ید یواژگان کل
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   مهمقدّ. 1

کند  های متعدد زندگی میهای شخصی و واقعیتدر دنیای مدرن امروز، انسان در جهانی از معرفت

بحران و  تهدیدها  از  بسیاری  روانیو  از عادت  ،های  تفکرناشی  علوم،  های غلط  پیچیدگی  است. 

معرفت بشری، وجود  دانش  اندیشهگسترش  مفاهیم تکه تکه شده،  و  های مختلف،  ناهمگون  های 

، روز به روز بر دامنه این مشکلات افزوده است. در چنین فضایی انسان هاانسانتضادهای فکری میان  

گیر بشر آزاد سازد، خود  های گریبانبه جای آنکه بتواند به مدد فکر و اندیشه، خویشتن را از بحران

تضاد، کشمکش و کج فهمی  (. 1996، 2؛ بوهم1997، 1)مک اینتایر گرفتار بحران اندیشه شده است

های بارز انسان مدرن و  ها، نفی دیگری و تأیید بی چون و چرای معرفت خویشتن از ویژگیبین آدم

این عوامل رنج فراوانی را بر وی وارد نموده، او    .های شناختی بشر در عصر معاصر استاز آفت

افسرده و قهقرا است، و نیازمند تأمین وجود انسانی خویش و رهایی خود از افسردگی و هدایت به 

ارایه راه حل هایی برای کاهش آلام  سوی پیشرفت است. در چنین فضایی علوم مختلف درصدد 

گاه علوم بشری از این امر مثتثنی نبوده است. شاید بارها  اند که فلسفه نیز به عنوان خاستبشری برآمده

ها و نیازهای روانی  از خود پرسیده باشیم آیا فلسفه دارای وجهی عملی برای پاسخگویی به چالش

ی مانده و کارکردی در زندگی شخصی باشد؟ و یا صرفاً در عرصه دانش نظری باقزندگی امروز می

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از حوزه علم  3افراد ندارد. فلسفه که با توسعه پوزیتیویسم منطقی 

ای بدون عنوان رشتهناپذیر بود، بههای پیشینی و آزمایش کنار گذاشته شده، و متهم به ارائه گزاره

حوزه کاربردی در نظر گرفته شد. این درحالی است که بسیاری از اندیشمندان برخلاف این دیدگاه،  

معتقد است   (1997)  4اند. از جمله ساویج تلقی نموده  هاانسانای کاربردی در زندگی  فلسفه را حوزه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  MacIntyre 

2  .  Bohm 

3  .  Logical positivism 

4  .  Savage 
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مانند کلبیان  باستان  فلسفی یونان  از مکاتب  ف  3اپیکوریان   ،2، رواقیون1که بسیاری  ی چون یلسوفانو 

دانستند که در آن تفکر عامل  فلسفه را به عنوان رشته ای عملی و آموزش هنر زندگی می  4سقراط 

ویتگنشتاین   (.40: 1997)ساویج،  حرکت در انسان و مشاوری است که زایش اندیشه را بدنبال دارد

ویتگنشتاین به نقل  )  کندای از زندگی تعریف میفلسفه را به عنوان شیوه   (2001)  5به نقل از مارتین

مارتین هایدگر  (.201:  2001،  از  منظر  زندگی ضمن (  1401)  6از  در  فرد  است که  مسیری  فلسفه 

با   ارتباط  میبرقراری  ناپذیر    7راب   .)36:  1401هایدگر،  (کنددیگری طی  بخش جدایی  را  فلسفه 

نیز فلسفه    (2005)8و مارینوف  (2002)راب،  شرایط اجتماعی و فرهنگی زندگی انسانی تلقی نموده  

های زندگی، کیفیت و چگونگی زندگی را مورد تحلیل و بررسی داند که واقعیترا حکمتی پویا می

  (.11: 2005)مارینوف،  دهدقرار می

در پاسخ به همین نیازها بود که در پایان قرن بیستم  فلسفه به خود آمد و سعی نمود تا رویکردی 

فلسفی هدایت می این چرخش توسط یک جنبش  نماید.  اتخاذ  معنای عملی  شود که تلاش دارد 

های آن تبدیل کند. اصلی فلسفه را بازیابی نموده و فلسفه را به روشی برای زندگی و مواجه با چالش

نماید ترین شکل آن ترسیم میای که این امر را در عینیبه عنوان زمینه 9در این راستا مشاوره فلسفی 

سعی نمود خود را به عنوان پارادایم جدیدی در عصر حاضر برای حل مشکلات انسان مطرح نماید. 

جنبش جهانی مشاوره فلسفی را واکنشی به سرگردانی انسان معاصر و شیوه    (2006)  10گوتکنخت 

،  گوتکنخت)نمایدزندگی وی در نتیجه سیاست زدگی و سلطه فناوری بر ابعاد زندگی وی تلقی می

های زندگی انسانی است که  در واقع مشاوره فلسفی تلاشی برای پیوند فلسفه و واقعیت (.42:  2006

گرفت. بنابراین فلسفه امروز نیز همچون  پیش از آن در حوزه اخلاق کاربردی مورد استفاده قرار می
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Cynics 

2  .  Stoics 

3  .  Epicureans 

4  .  Socrates 

5  .  Wittgenstein quoted by Martin 

6 . Hideger 

7 . Rabe 

8  .  Marinoof 

9  . Philosophical counselling 

10  .  Gutknecht 
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زندگی روزمره باشد. اما فلسفه های  تواند راهنمای فرد در غلبه بر اضطراب، رنج و دغدغهگذشته می

تواند با مشکلات زندگی عملی مانند »مشکلات  با جنبه مفهومی و نظری گسترده خود چگونه می 

 ازدواج« یا »تضادهای خانوادگی« همراه شود؟ 

به عقیده مشاوران فلسفی، آنچه باید انجام شود این است که فلسفه را به زندگی روزمره نزدیک 

آکادمیک تبدیل شده و تلقی آن به عنوان یک   کنیم. زیرا فلسفه در طول سالیان به یک رشته کاملاً

سبک زندگی و در عین حال جنبه شفابخش آن نادیده گرفته شده است. بدین منظور، باید فلسفه را  

از اضطراب، گرفتاری بود، جدای  متمرکز  نظری  بر مطالعات  از دیرباز عمدتاً  ها و هنجارهای  که 

 «  پایین کشید و به زندگی عینی فرد آورد. 1روزانه فرد، از »برج عاج 

از منظر مشاوره فلسفی، اندیشه فلسفی و زندگی عینی جدایی ناپذیرند. علاوه بر تلاش برای 

ایجاد ساختارهای نظری در مورد زندگی و واقعیت، فلسفه باید این نکته که وجه عینی زندگی و  

مدنظر قرار دهد. بنابراین مشاوران فلسفی همواره بین گفتمان نظری فلسفی    نیزواقعیت وجود دارد را  

 (. 1997)لاهاو،  دهندمی  و خود فلسفه دومی را ترجیح

هایی برای حل مسائل تاریخ  حلها، جست و جوی راهمشاوران فلسفی »فلسفه« را ارائه نظریه

دانند. بلکه آنها فلسفه را جستجویی در جهان معنا و اندیشه  های آکادمیک نمیفلسفه یا ادامه بحث

ها و تصمیماتی را که به زندگی باورها، رفتارها، نگرشمفاهیم،    ها،کنند. آنها ارزشافراد تلقی می

که بایستی از نو بررسی گردد    ، متغیر  یرا فرآیند  هاانسان بخشند را بررسی نموده و جهان بینی  معنا می

ارائه نسخه(.  277-276الف،    1996)لاهاو،    دنماینتلقی می از  فلسفی  این ترتیب، مشاوران  های به 

  فلسفی جدید در افراد است آماده در مورد چگونگی زندگی دوری نموده و  هدف آنها آغاز فهم  

   (. 260الف:  1996)لاهاو، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

در کتاب مقدس که بعدتر به عنوان لقبی برای مریم مورد   های سلیمان غزل برج عاجی لفظی است نشأت گرفته از .    1

رود که اندیشمندان در آن  استفاده قرار گرفت. از قرن نوزدهم این اصطلاح در اشاره به جهان یا محیطی به کار می 

 شوند. می  مشغول پی جویی هایی منفک از دغدغه های عملی زندگی روزمره



 11  ... یبا مشاوره روان شناخت یمشاوره فلسف  زیوجوه تما یو بررس  نییتب

 
و در دوران باستان به عنوان یک رشته شغلی، سبکی از زندگی و روشی  فلسفه از آغاز پیدایش

مثلاً از نگاه رواقیون فلسفیدن تمرینی عملی برای آزادانه و   شد.برای درک معنای زندگی تلقی می

روشی برای زندگی بود. تنها  آگاهانه زیستن است. یعنی فلسفه در اصل نه یک رشته آکادمیک بلکه

:  2005)مارینوف،    ستبهره بوده ا های اخیر است که بر بنیانی نظری استوار گشته و از عمل بیدر قرن 

ضمن تحسین فلسفه یونان باستان از منظر کاربرد عملی فلسفه    ،)2001(هایدگر به نقل از مارتین    (.20

را بر حسب آنچه    دارد: » فلسفه گرایشی است که باید امکان دیدن موجوددر زندگی، عنوان می

آورد«. به این ترتیب فردی که با بحرانی مواجه است بنا بر فلسفه عملی باید به جای زیر هست فراهم  

چه تدبیری »یا    «توانم انجام دهم؟چه کاری می»های   در یک فرایند ذهنی با پرسش  «من»سؤال بردن  

 (.  9: 2001)مارتین،  به راه حل نزدیک شود «باید بیاندیشم؟

در راستای این نقش مهم فلسفه در زندگی بود که مشاوره فلسفی به صورت رسمی در سال  

و با تأسیس اولین کلینیک فلسفه    1های فیلسوف آلمانی گرد آخنباخ میلادی و به واسطه تلاش  1981

اند به سبب مسیری است  در کلن آلمان آغاز شد. اینکه آخنباخ را بنیانگذار این رشته جدید نامیده

سیس اولین کلینیک مشاوره فلسفی طی نمود و بدینسان به ارتقای این حوزه جدید أکه وی پس از ت

فلسفی»  1982یاری رساند. آخنباخ در سال   تمرین  مجله »  شمارهاولین    1987و در سال    2« انجمن 

فلسفی اتریش،   3« تمرین  کشورهای  از  اعضایی  از  متشکل  فلسفی  تمرین  انجمن  کرد.  منتشر  را 

فعالیت که  بود  جنوبی  آفریقای  و  اسرائیل  کانادا،  ایتالیا،  نروژ،  هلند،  و  سوئیس،  انجمن  این  های 

  همچنین مجله تمرین فلسفی در اشاعه این رویکرد جدید در سطح جهانی بسیار حایز اهمیت بود 

 (.    6: 2018، 4)تیلماز

معتقد است که تمایز آشکاری بین مشاوره فلسفی و سایر اشکال  (  2001)  5به نقل از میلز آخنباخ  

مشاوره وجود دارد و تنها شباهت میان آنها تعامل و گفتگویی است که میان مشاور و مراجع شکل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Gred Achenbach 

2  .  Society for Philosophical Practice 

3  .  Journal of Philosophical Practice 

4  .  Tillmanns 

5  .  Mills 
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آخنباخ ایده    (.2:  2001)میلز،    کندگیرد و هرگونه رابطه درمانی میان مشاور و مراجع را رد میمی

فلسفی را دیالوگ بهره اصلی حامی مشاوره  از روشهای سقراطی و  نظریهگیری  فلسفی  ها و  های 

کند. از نظر وی مشاوره فلسفی صرفاً  بهتر در مراجعان تلقی میهای  برای بهبود تصمیمات و انتخاب

و تئوریهای محض فلسفی نیست بلکه مشاوره ها  یک تلاش منطقی برای به اشتراک گذاشتن ایده

، 1)شوستر  فلسفی نوعی فلسفه ورزی سقراطی برای مواجهه و غلبه بر مشکلات عملی زندگی است

ابتکار آخنباخ یک رویداد منحصر به وی نبود و فیلسوفانی در کشورهایی مانند فرانسه،   (.7:  2005

و    -ایالات متحده، هلند، اسپانیا، آرژانتین و غیره به این فعالیت پیوستند. در حال حاضر، این جنبش  

د استقبال  به یک جنبش بین المللی و جهانی بدل گشته و مور  -تنوع بیانی که در آن به کار رفته است  

های فکری نظریه آخنباخ زمینه پیش(.  20:  2005،  2)بارینتوس  بسیاری از متفکران قرار گرفته است

فعالیت فلاسفهبه  وین های  ون  جان  چون  شارکی  ،3ای  راسل   ،4پاول  سانسیلو  5مایکل  لوئیس   6و 

 گردد.برمی 

در زمینه مشکلات وجودی و و  فعالیت فلسفی خود را در مشاوره    1967جان ون وین در سال  

را با هدف افزایش   7مرکز فلسفه برای تعلیم و تربیت خود و والدین   1973روانی آغاز نمود و در سال  

 (.    149: 2010، 8)رومروآگاهی پدرانه در مواجه فرزندان با تجارب زندگی افتتاح نمود 

فارست  1974پاول شارکی در سال   بیمارستان عمومی شهرستان  فلسفی در   9به عنوان مشاور 

شروع به فعالیت نمود. وی سعی داشت نوعی فلسفه آمیخته با پزشکی بالینی را برای مراجعان خود 

، اولین 10دی. کوهن، شارکی همراه با فیلسوف آمریکایی الیوت  1992ارائه نماید بعدها، در سال  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Schuster 

2  .  Barrientos 

3  .  John van Veen 

4  .  Paul Sharkey 

5  .  Michael Russel 

6  .  Luis Cencillo 

7  . Education of Self and Parenthood ) 

8  . Romero 

9  .  Forest County 

10  . Eliot. D. Cohen 
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را تأسیس کرد  1« انجمن ملی مشاوره فلسفی»انجمن مشاوره فلسفی در ایالات متحده تحت عنوان   

  (.20: 2005)بارینتوس، 

آغاز نمود. وی درخصوص نحوه گرایشش   1960مایکل راسل نیز فعالیت فلسفی خود را از دهه   

می ابراز  فلسفی  مشاوره  »دیدن  به  میان  دارد:  در  من  با  را  مشکلات شخصی خود  که  دانشجویانی 

ی دریافت نموده بودند من را  شناختهای مشاوره روانها از روشگذاشتند و نتایج ضعیفی که آن می

،  2)راسل جویانم بهره گیرم رهنمون نمود«  به این اندیشه که از فلسفه برای بهبود معانی زندگی دانش

2001 :6-7   .) 

های فلسفی سانسیلو در سطح جهانی قابل توجه است. وی فعالیت  1970در اسپانیا نیز در دهه  

 70های  دارد: » گرایش به فلسفه در دهههای مشاوره فلسفی ابراز میدر خصوص گرایشش به فعالیت

میلادی که هیچ کاربردی در زندگی عادی مردم نداشت مایه شرمساری بود، امّا اعتبار ایجاد    80و  

دهد که دوباره خود را فیلسوف معرفی کنم، و با فلسفه شده توسط مارینوف به من این امکان را می

روانشناسی) یا حتی  پزشکی  به دست  (  نه  درمانی خود  برای روش  را  بینش  و  ابزار  مؤثرترین  من 

ه فلسفی و  هایی در راستای ترویج و توسعه مشاورادامه سازماندر    (.  149:  2010)رومرو،    ام«آورده

به منظور برقراری پیوند دوباره فلسفه، انسان و زندگی در بسیاری از نقاط جهان تأسیس شد. در اولین 

قرار   آخنباخ به سرعت مورد توجه گروهی از دانشجویان فلسفه در دانشگاه آمستردامهای  گام ایده

هایی به منظور تمرین  آخنباخ را مورد مطالعه قرار داده و کارگاههای  گرفت. این دانشجویان ایده

یکی از این دانشجویان بود. بعدها وی با افتتاح مطب    3فلسفی  برگزار نمودند. آدریان هوگندیک

انجمن تمرین » های فلسفی در سطح سازمانی و فردی و تأسیس  و ارایه مشاوره  1987خود در سال  

در هلند   «عمل فلسفی»بنیانگذار مشاوره فلسفی در هلند لقب گرفت. مجله    1989در سال    «فلسفی

، هلند بیست و پنج  1998و دو سال قبل از تأسیس انجمن منتشر شد. در سال  1987اولین بار در سال  

در آمستردام، پاتوق جنبش هلندی مشاوره فلسفی    4فیلسوف مشاور عملی داشت. که هتل فیلسوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  National Philosophical Counselling Association 

2  .  Russel 

3  .  Adrian Hogandyk 

4  .  Philosopher Hotel 
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یا    1ها داد و اعضا سمپوزیومشد. انجمن هلندی ماهی یک بار در آن هتل تشکیل جلسه می تلقی می

 دادند. می  رویدادهای دیگر مرتبط با فلسفه و کاربردهای آن در زندگی روزمره را مورد بررسی قرار

گذارترین نمایندگان مشاوره فلسفی،  تأثیرترین و  شولمیت شوستر یکی از معروف  1989در سال  

را در اورشلیم (  روانکاویمؤسسه زندگی جدید برای تمرینات فلسفی، مشاوره و  )  2مرکز سوفون

در مشاوره فلسفی معتقد به ترکیب فلسفه و مشاوره روانی بود. وی در  (  1999)افتتاح نمود. شوستر

فلسفی   مبانی  و  وجودی  روانشناسی  تلفیق  ضمن  فلسفی«  »روانکاوی  عنوان  تحت  خود  رویکرد 

می استدلال  بهرهاگزیستانسیالیسم  که  یاری نماید  مراجع  به  روش  این  از  فلسفی  مشاوره  گیری 

رساند تا با آگاهی کامل از آزادی وجودی خود، بدون محدود شدن در تجربیات گذشته، قادر می 

 (. 68الف:  1999)شوستر، به خلق خود واقعی فرد در زمان حال و آینده باشد 

با هدف تبیین ارتباط    (ASPCP)   «انجمن آمریکایی فلسفه، مشاوره و روان درمانی»  1992در سال  

 مرتبط با مشاوره  و با مدیریت مارینوف دایر گردید.های فلسفه و سایر رشته

بود انجمن   «انجمن آمریکایی فلسفه، مشاوره و روان درمانی» ، مارینوف که مدیر  1998در سال  

را تأسیس نمود و مأموریت اصلی خود   (APPA) را ترک نموده و »انجمن پزشکان فلسفی آمریکا«  

های مبتنی بر فلسفه تعریف و این رویکرد که مشاوره فلسفی هیچ  ای از فعالیترا به صورت مجموعه

با   (2005)مارینوف  (.  58:  2000)دوگان،    سنخیتی با روانشناسی یا روانپزشکی ندارد را ترویج نمود

کند مشاوره فلسفی را  آخنباخ معرفی میهای  وجود اینکه خود را از پیروان و حامیان نزدیک ایده

وان پزشکی  های روانی و رکند که از درمانای برای افرادی تلقی مینوعی روان درمانی و گزینه

اند. از نظر وی نوع نگاه این رویکردها به مراجع به عنوان یک بیمار منجر به روی سرخورده شده

برای مقابله و غلبه بر مشکلات    هاانسانها به مشاوره فلسفی گشته است. وی معتقد است که  آوردن آن

های بسیاری  ای و تخصصی بودند و بدین منظور راههای حرفهگیری از کمکزندگی درصدد بهره

از روحانیون مذهبی تا روانشناسان را امتحان کردند. روان پزشکان در تلاش برای تشخیص بیماری 

شده است. اما برخلاف این تلقی درصددند بفهمند که چه سندرم یا اختلالی باعث مشکلات مراجع  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Symposium 

2  .  Centre Sophon 
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هایش خواهد به دلیل نقصخواهند به صورت یک انسان عادی پذیرفته شوند و هیچ کس نمی همه می 

از کمک آنها  اکنون  بهره  های حرفهغیرعادی دیده شود.  فلسفی  نام مشاوره  به  نوینی  ای رویکرد 

گیری از گیرند تا بینش جدیدی از نیروی شفا بخش فلسفه را تجربه نمایند. مشاوره فلسفی با بهرهمی

آور زندگی های ملالهای اخلاقی، معنای زندگی و عقلانیت تمامی چالشمنطق، ارزشهای  حوزه

افراد در زندگی یاری    ، بهترهای بهتر و تصمیمات منطقیدهد و به انتخابرا مورد بررسی قرار می

ز به تشخیص بالینی خود در زندگی نیاهای  برای رفع نگرانی  هاانساندارد که  رساند. وی ابراز میمی

بلکه نیازمند گفتگویی عمیق و هدفمند برگرفته از سنت سقراطی برای ادراک    ،بیماری خود ندارند

   (.11: 2005)مارینوف،  باشندمی  فلسفه شخصی زندگی خود

این رویکرد از آغاز توسعه به عنوان نوعی جایگزین مشاوره روانشناختی مورد توجه مشاوران 

رویکردهای  توسعه  های فلسفی نقش مهمی در  فلسفی قرار گرفت. این واقعیت که برخی از جنبش

جایگزین    یتواند نوع درمانی دارند مشاوران فلسفی را ترغیب نموده است که فلسفه می مختلف روان

نقش فلسفه در توسعه   (1995)  الیوت کوهن(.  75:  1995)شفچیک،    برای مشاوره روانشناختی باشد

. کندمقایسه می  دارنداتی که والدین بر فرزندان خود  تأثیرمشاوره روانشناختی را از برخی جهات با  

تحت   کودکان  که  می  تأثیرهمانگونه  بزرگ  خود  با  والدین  زمان  طول  در  نیز  مشاوره  شوند، 

را   1ی فروید توان منبع درک روح سه گانه پذیری از فلسفه توسعه یافته است. به عنوان مثال، میتأثیر

 4های اگزیستانسیال درمانی ارائه کرد، ریشه  3در دیالوگ فیدروس  2در تمثیل ارابه ران که افلاطون 

و رفتار درمانی عاطفی منطقی را   6را در مبانی پدیدارشناختی  5را در فلسفه وجودی، گشتالت درمانی

   (.121: 1995)کوهن،  در مبانی فلسفه رواقی مشاهده نمود

بنابراین در راستای آنچه بیان گردید، فلسفه آکادمیک و حوزه روان درمانی دو بخش مهمی  

های خود را از آن متمایز نمایند و بدین ترتیب  خواستند حدود فعالیت بودند که فیلسوفان عملی می

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Freud 

2  .  Plato 

3  .  Phaedrus 

4  .  Existential therapy 

5  .  Gestalt therapy 

6  .  Phenomenology 
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های مشاوره فلسفی و  یکی از مهمترین مشکلاتی که فیلسوفان عملی هنگام مشخص کردن تفاوت

اساسی فعالیت های  درمانی با آن مواجه شدند، عدم یافتن معیارها و تعریف مشترکی بود که جنبهروان

مشخص    را   درمانیروانو  های متمایز مشاوره فلسفی  جنبه   یمبنابراین، اگر بخواه  آنها را توضیح دهد.

، اولین سؤالی که باید پاسخ داده شود روشن نمودن قلمرویی است که آن را از دیگر اشکال  یمنمای

 یم؟طور کلی با دنیای روان درمانی مقابله نمایآیا به    که    یمسازد. یعنی تصمیم بگیرمی   مشاوره متمایز

را    مقایسهجه به مکتبی خاص این  یا با تو  یم وآن مقایسه کنهای  جریانترین  را با یکی از مهم  آنیا  

 یم. انجام ده

مبانی نظری در باب ضرورت تبیین جایگاه مشاوره فلسفی در میان آنچه در  از این رو با توجه به  

مشاوره    یهای حوزهتفاوت  بررسیپژوهش  این  مسئله اساسی  های مشاوره بیان گردید  دیگر حوزه

است مشاوره  از  جایگزینی  نوع  و  ورزی  فلسفه  از  متفاوت  شکلی  مدعی  که  مشاوره ،  فلسفی  با 

  باشد. می روانشناختی یا روان درمانی که قبلاً با موفقیت اجرا شده و در انحصار مطالعات مشاوره است  

پاسخ به این پرسش بدون شک به فهم بهتر مشاوره فلسفی و تبیین جایگاه این رویکرد نوظهور در  

 میان سایر اشکال مشاوره یاری خواهد رساند. 

توان های خارجی و داخلی میپیشینه پژوهشمبانی نظری و  های صورت گرفته در  بررسیبا  

های مختلف مورد بررسی  اذعان نمود که مبانی نظری این رویکرد به خوبی تبیین گردیده و از ساحت

قرار گرفته است. با این وجود پژوهشی که به صورت مستقیم در تبیین وجوه متمایز مشاوره فلسفی  

یافت نشد و جنبه متمایز و نوآورانه پژوهش حاضر   و مشاوره روانشناختی گام مؤثری برداشته باشد

 از این منظر قابل توجّه است. 

هایی از این دست با تبیین  در باب اهمیت نظری پژوهش باید خاطر نشان ساخت که پژوهش 

در   که  افرادی  و  مشاوره  نظام  برای  را  مناسبی  نظری  بستر  جدید  رویکردهای  و  نظریات  مبانی، 

آورد. و اهمیت کاربردی پژوهش، میهای روانشناختی هستند فراهم  جستجوی شفایی به جز درمان

در  با سایر اشکال مشاوره  مشاوره فلسفی    در تفکیک مرزهایشامل پاسخگویی به سـؤالات مشاوران  
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منـدان به مشاوره فلسفی  گران و علاقـهمواجه با مشکلات متعدد مراجعان با شرایط خاص و پژوهـش

 های تطبیقی و کاربردی در این زمینه است. و فراهم سازی بستر مناسب برای پژوهش

عنوان گردید هدف کلی این   موضوعلذا با توجه به آنچه در بیان مسئله، ضرورت و اهمیت  

باشد و دستیابی به  مشاوره روان شناختی « می باپژوهش » تبیین و بررسی وجوه تمایز مشاوره فلسفی 

تواند به  این هدف و برجسته نمودن وجوه تمایز مشاوره فلسفی از سایر اشکال مشاوره در نهایت می

 توسعه نظری و عملی این رویکرد یاری رساند. 

 روش پژوهش. 2

از آنجا که هدف پژوهشگر توسعه دانش نظری در یک زمینه خاص تحت عنوان مشاوره فلسفی  

از لحاظ رویکرد کیفی می بنیادی و  یا  از حیث هدف، نظری  این پژوهش  باشد. جهت  است نوع 

ها و برای تبیین مسئله پژوهش از روش تحلیل مفهومی و از نوع تفسیری و مفهوم دادهآوری  جمع 

روش منزله    بهکلمات  کاربرد  مفهومی،  تحلیل    روش. در  شدپردازی و تحلیل عقلانی بهره گرفته  

و  شده    گذاشته  هم  کنار، درمفهوم  دو  عناصر  کهصورت  شود. بدینمیگرفته  نظر  در  تحلیل  اساسی  

از(134:  1، ج1389باقری،  )  گیردمی  صورت  آنهابین    مقایسه  سپس  و   فلسفی   مشاوره  که  آنجا  . 

عناصر، تحلیل  جهت    مفهومی  تحلیل روش د لذا نباشپژوهش می اینروانشناختی دو مفهوم محوری  

 .گرفتقراراستفاده  مورد  هاآن روابط بازشناسی ومختلف مفاهیم بین ارتباط جستجوی  

های پژوهش شامل تألیفات و آثار دسته اول در خصوص مشاوره فلسفی،  آوری دادهمنابع جمع

های تاریخی مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. بدین ها و روایتها، مقالات، آثار و نوشتهنامهپایان

ت  های مناسب از منابع مرتبط با موضوع پژوهش به صورآوری اطلاعات، نمونهمنظور برای جمع

های بدست آمده در طول ها از فرم فیش برداری استفاده شد و دادههدفمند انتخاب و برای ثبت داده

 تحقیق به طور مستمر تحلیل و تفسیر گردید.
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 ی پژوهش هایافته .3

 تفاوت در تعریف  . 3-1

میان و مشاوره فلسفی که بتوان با استناد به آن تفاوت   نداشتن تعریف واحدی از مشاوره روانشناختی 

از مهمترین چالش  آنها تبیین مرزهای مشاوره   های آخنباخ و ران لاهاو  را برجسته نمود یکی  در 

دارد: » از آنجا  در این خصوص بیان می  (1997)  د. آخنباخ گردفلسفی و مشاوره روانشناختی تلقی می

اولیه توسعه قرار دارد و مفهوم روشنی از مشاوره روانشناختی نیز وجود که مشاوره فلسفی در مراحل  

آخنباخ   (.62:  1997)آخنباخ،    توان مرزهای مشخصی برای تعیین رابطه آنها ترسیم نمودندارد نمی

های مشترک مشاوره روانشناختی معتقد است که وقتی کسی سعی دارد تعریفی حداقلی از فعالیت

شود که هیچ کمکی به فرمول بندی رابطه آن با  خالی روبرو میتو ه نماید فقط با یک برچسب  ئارا 

نمی فلسفی  استروتزکامشاوره  هانس  تعریف  وی  آن   1کند.  مبنای  بر  که  روانشناختی  مشاوره  از 

»مشاوره روانشناختی تعامل هدفمندی میان یک یا چند بیمار و یک یا چند درمانگر، بر اساس نظریه  

با   و  روانشناختی  ابزارهای  با  رنج،  یا  رفتاری  اختلالات  درمان  منظور  به  نابهنجار،  و  عادی  رفتار 

دارد که در این تعریف به جز مفهوم قابل آموزش است« را مورد نقد قرار داده و بیان میهای  تکنیک 

نقش: درمانگر)»تعامل«   میان دو  فرد و در روان درمانی  میان دو  تعامل  فلسفی  مشاوره  ( بیمار-در 

مفهوم مشترکی میان مشاوره فلسفی و روان درمانی وجود ندارد و این تعریف هیچ ارتباطی با فعالیت  

انجام شده در مشاوره فلسفی ندارد. بنابراین آخنباخ هرگونه ادعایی مبنی بر درمان اختلالات مراجعان 

تکنیک  دارای  فلسفی  مشاوره  را که  نکته  این  و  نموده،  رد  پیش های  را  از  اهداف  آموزش،  قابل 

به این ترتیب،    (.62  :1997)آخنباخ،    پذیردتعریف شده و تفکیک مراجعان به عادی و بیمار را نیز نمی

و  را مردود انگاشته  های بین این دو حوزه  بنیانگذار مشاوره فلسفی هرگونه تلاش برای یافتن شباهت

های نماید که مشاوره روانشناختی و فلسفی در همه موارد ذکر شده در تعریف دارای تفاوتتأیید می

 بنیادی به شرح زیر هستند: 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1 . Hans Strotzka 
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 . در راهبرد مشاوره: آموزش استاندارد در مقابل آموزش فلسفی •

 .میهمان-بیمار در مقابل فیلسوف-در نوع رابطه میان مشاور و مراجع: درمانگر •

 . در جهت گیری: درمان از پیش تعیین شده و فرایند گرا در مقابل شفاف سازی فلسفی  •

 .فلسفی هایایدهدر مورد ابژه و موضوع مشاوره: فرآیندها و معانی روانشناختی در مقابل  •

 .درمان در مقابل رویکرد فلسفی ـ هرمنوتیکی:  انسانیهای  در نحوه تفسیر اختلالات روانی و رنج •

 .قابل آموزش در مقابل گفتگوی فلسفیهای تکنیک :  در روش شناسی •

اهداف • بینش    ودرمان  :  در  یک  پیشرفت  و  توسعه  مقابل  در  عادی  حالت  به  بازگشت 

    (.63 :1997)آخنباخ،  فلسفی

 

می  )1996(لاهاو   بیان  واحدی  نیز  تعریف  و  توصیف  هیچ  که  آنجا  از  که  مشاوره   از دارد 

نمی ندارد  نمودروانشناختی  وجود  تبیین  فلسفی  مشاوره  با  را  رابطه آن    (. 26:  1996)لاهاو،    توان 

بر اساس مدل   (1995)لاهاو از مشاوره روانشناختی   او  پیروان  معتقد است که توصیف آخنباخ و 

، درمان و بازگرداندن آنها به حالت  ی مراجعانبیمار که در آن نقش درمانگر تشخیص بیمار-درمانگر

  در  وی معتقد است که (.7: 1995)لاهاو و تیلماز،  عادی است، ساده انگارانه و غیرواقعی بوده است

نظریه از  برخی  توصیف  رواناین  رویکردهای  و  نوین  ها  روش)  شناختی  از  بهرکه  فلسفی  ه های 

گرفته    (گیرندمی  میشده  نادیده  بیان  وی  از است.  وسیعی  طیف  از  معاصر  روانشناسان  که  دارد 

اگزیستانسیال درمان  از جمله  درمان عقلانی1درمانی  شناخت،  رویکردها   3معنادرمانی و  2هیجانی-، 

گیرند که دارای سطوح متنوعی از شباهت به تحقیقات فلسفی و تفسیر جهان بینی مراجعان  بهره می

های بین مشاوره  بحث نظری در مورد تفاوتدر  به عقیده لاهاو،    (.11:  1995)لاهاو و تیلماز،  هستند

های روانشناسان در مقابل فیلسوفان بر  گاهدفلسفی و مشاوره روانشناختی باید به جای تمرکز بر دی

روان اولیه  اصول  میان  تمرکز    وشناسی  تمایز  فلسفی   نمود.فلسفه  مشاوره  که  است  معتقد  لاهاو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Cognitive therapy 

2  .  Rational-emotive therapy 

3  .  logo therapy 
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های  دغدغهبرخلاف مشاوره روانشناختی که به تفسیر همه جزئیات زندگی مراجع علاقه مند است به  

)لاهاو   کندفلسفی زندگی مراجعان احترام گذاشته و از روانشناسی همه مشکلات آنها خودداری می

 (. 12: 1995و تیلماز، 

 فاوت در نقش درمانی مشاوره فلسفی و مشاوره روانشناختیت. 3-2

های مشاوره فلسفی و روانشناختی پرداخته ها و تفاوتاز تحلیل و تبیین موضع فیلسوفانی که به شباهت

 توان دیدگاه آنها را به سه دسته تقسیم نمود:ند میا 

 . دو حوزه کاملاً مستقل و متمایز هستنددسته اول: کسانی که معتقدند فلسفی و روانشناختی 

 توان مرزهای روشنی بین این دو حوزه ترسیم نمود. دسته دوم: کسانی که معتقدند که نمی

 کنند که مشاوره فلسفی نوعی درمان جایگزین روانشناختی است. می   دسته سوم:  کسانی که آشکارا اعلام 

 

خ نبا دیدگاه آخبه  توانیم  د، می نکندر دسته اول که از جدایی رادیکال بین این دو حوزه دفاع می 

کهاشاره   »تعامل«  نماییم  دو حوزه  این  مشترک  نقطه  تنها  است  مراجع  معتقد  و  مشاور  است.  میان 

روانشناختی،  1999)شوستر   مشاوره  رویکرد  نقد  ضمن  نیز  برابر  (  در  فلسفی  مشاوره  استقلال  از 

نیرومند  گرایش فلسفی    علیرغمکه    داردو بیان میکند،  رویکردهای بالینی و درمانی به شدت دفاع می

، مشاوره فلسفی نگاه نوینی است که سهم غیر بالینی فلسفه  برخی از رویکردهای مشاوره روانشناختی

بسیار مهم می بهزیستی مراجعان را  این    (.3ب:    1999،  1)شوستر  دانددر  به  شوستر موضع خود را 

 مشاوره روانشناختیبرای    یمشاوره فلسفی نوع جدیدی از درمان یا جایگزین»کند که  صورت بیان می

های نوین  با کشف راهرا  ، که گرچه موجبات بهزیستی مراجعان  است     2«نیست بلکه نوعی »فرادرمانی

امّا   آوردآنان فراهم میادراک هستی، توسعه و تغییر خودآگاهی و در نهایت اصلاح تفکر و رفتار  

را نیز در خود  که نوعی بهبود    ،درمان نیست. از نظر وی مشاوره فلسفی زمانی به هدف اصلی خود

مراجع به عنوان  تلقی  دست خواهد یافت که خارج از موسسات پزشکی انجام شده و    ،مستتر دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Schuster 

2  .  Trans therapeutic 
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وی معتقد   (.9ب:    1999)شوستر،    دگرگون شود«  است   بیماری که نیازمند خدمات درمانی و مراقبتی

ها همچون درمان شناختی، اگزیستانسیال درمانی، فلسفی زیاد برخی از درمان  تأثیرحتی  است که  

و سایر ترکیبات درمان و فلسفه به آنها این حق را   روانشناسی فلسفی بالینی، روان درمانی عقلانی

روانشناسان بالینی با مدرک تکمیلی فلسفه، نباید صرفاً با .  دهد که فعالیت خود را فلسفی بنامندنمی

فرایند   آنها در حرفه وفیلسوف عملی نامیده شوند زیرا    ،گیری از فلسفه در درمان مراجعان خودبهره

،  نتیجهدر    (.19ب:    1999)شوستر،  فلسفی نیز نیاز دارند  یدرمانی خود علاوه بر دانش فلسفی به تحوّل

گیرد. این رویکرد  مشاوره فلسفی از مشاوره روانشناسی سرچشمه نمی  دارد کهشوستر قاطعانه بیان می

نمی انجام  یا درمانگران  از روانشناسیقبلاً توسط روانشناسان  ترکیبی  نتیجه یک رویکرد  و  و   شد 

مشاور  مستقلی میان مراجع و    گفتگوی  وفلسفه نیز نیست بلکه مبدأ و سنت مشاوره فلسفی، فلسفه  

 .فیلسوف است

توان تمایز دقیقی میان  دسته دوم، معتقدند که با توجه به روابط نزدیک این دو رویکرد، نمی

در توسعه یکدیگر دارند. در حمایت از این موضع    بسزاییسهم    ،آنها قایل شد و این دو حوزه دانشی

های مشترکی با مشاوره فلسفی  مشاوره روانشناختی ویژگی»از آنجا که    :معتقد است  (1995)لاهاو

دو  ،  دارد میمی  حوزهاین  فلسفی  مشاوران  بهره جویند.  متقابل  نوعی همکاری  از  به  توانند  توانند 

به  توانند  میدیگر سو روانشناسان نیز    ازگیری از عناصر فلسفی یاری رسانده و  در بهره  سانروانشنا

مشاور   شناخت  فیلسوفان  مشاوره  در  جلسات  روانشناختی  کنند«  خودفرایندهای  و   کمک  )لاهاو 

 (.12: 1995تیلماز، 

مشاوره فلسفی و روان درمانی دو حرفه به هم  : »معتقد است   (2001)1در همین راستا دیورزن 

نزدیکی  می   پیوسته فعالیت آنها همپوشانی  فلسفی در جلسات   باباشند که  یکدیگر دارد. مشاوران 

را با جزئیات    آنهارا که قبلاً روان درمانگران    مراجعانشخصی و عاطفی زندگی  های  مشاوره جنبه 

لذا برای فیلسوفان ضروری است که ثمره یک قرن تجربه  نمایند.  میبررسی    اند،بیشتری مطالعه کرده

وی معتقد است که فلسفه (.  35:  2001،  دیورزن)  مشاوره روانشناختی را در کار خود بکار گیرند

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Deurzen 
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امّا به    ،عهده دار است  هستندکه دچار بحران عمیق وجودی    بهبود افرادی  درای  کنندهنقش تعیین 

تری را در کمک به مراجعان نقش سازنده  ،با تلفیق با سایر عناصر درمانی  بایستیتنهایی کافی نیست و  

فلسف گفتمان  نماید.  مشاور  باید    ی،ایفا  سکوت  با  دارد،  شنیدن  از  بیش  گفتگو  به  که  تمایلی  با 

شخصی مراجعان دارند به تعادل برسد. از دیگر سوی   تجارببه شنیدن    یبیشتر  علاقهکه    ،روانشناس

طرفی مشاور و عدم اتخاذ موضع از  اش، باید با سکوت فلسفه و بیروان درمانی با سوگیری تفسیری

ر دیگر جایگاه تواند باسوی وی تکمیل شود، جایی که شگفتی و تردید در مورد وجود انسان می

شایسته خود را بدست آورده و جستجوی خردمندانه جایگزین جست و جوی صرف سلامت روان  

این بینش که  ، و با  های خود آگاهاین دو رویکرد بایستی به محدودیت  (.36:  2001، دیورزن)  گردد

برای   نوشدارویی  خود  خودی  به  نیستندتسکین  هیچکدام  یکدیگر    ،مراجعان  تجارب  نهایت  از 

به مراجعان خود  بهترین خدمات را  توانیم  زمانی می  ،ما به عنوان روان درمانگر یا فیلسوف  گیرند.بهره

  کار و تجربیات نوینی را در کار خود به    دادهدانش و تجربه خود را مورد بازبینی قرار    که  ارائه دهیم

از همکاری سود می بیشتر  فیلسوفان و روان درمانگران  این رو  از  تا رقابت و  گیریم.    چنانچه برند 

توانند چیزهای زیادی از  یکدیگر را بشنوند، میهای  بخواهند با یکدیگر تعامل داشته باشند و ایده

،  دیورزن)از این همکاری و هم افزایی منتفع خواهد شد  ان نیزمراجعدر نهایت    و  یکدیگر بیاموزند 

2001 :40  .) 

نیز در خصوص مرزهای مبهم تمایز روان درمانی و مشاوره فلسفی بیان  (  2001)  1مایکل راسل 

چنانچه بخواهیم به تفاوت مرزهای این این دو رویکرد بپردازیم بایستی تفاوت آنها را از  »دارد:  می

یابیم که در زمینه منظر اهداف و نوع فعالیت بررسی نماییم. اما با بررسی دقیق این دو حوزه درمی

روه به توان یافت که از انحصار مرزهای یک گها را نمینوع فعالیت، هیچ فهرستی دقیقی از فعالیت

نیز  فیلسوفان  نماید.  تنها می   نفع حذف گروه دیگر حمایت  و  باشند  درمانگران خوبی  توانند روان 

های فکری آنها درخصوص فلسفه است که این زمینه سازد پیش چیزی که فعالیت آنها را متفاوت می

ت که روان  امر درخصوص روان درمانگران نیز صادق است. از منظر اهداف نیز استدلال بر این اس

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  . Michel Russel 
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می  تلاش  روانشناس  مشاوران  همه  و  دارد  تکیه  درمان  و  تشخیص  بر  مشکل درمانی  نوعی  کنند 

طور  شناختی چه واقعی و چه صرفاً درک شده را در مراجعان حل نمایند. به عبارت دیگر، همان روان

وضعیت فرد بر اساس مدل حرکت از   ارتقایکه از نامش پیداست، نوعی درمان است که هدف آن  

. امّا علیرغم پیامدهای ظاهری واژه روان درمانی این امر بدان معنی باشدمی  سوی بهبودبیماری به  

همچون کارل    1گرانیست که این رویکرد همواره مسئله محور است. بلکه برخی از درمانگران انسان

گیرند و زبان  در مواجهه با مراجعان خود از زبان »رشد« بهره می   دیگرانو      3زلو ا ، آبراهام م2راجرز 

یش از هر  ب  5«نیز »تجربه اینجا و اکنون    4فریتز پرلز  نمایند. در گشتالت درمانی»بیماری« را نفی می

مشکل   رفع  برای  تفاوت می  قرار  استفادهمورد  مراجعان  تلاشی  هیچ  راسل  نظر  از  بنابراین  گیرد. 

دهند و چه از نظر اهدافی که دنبال  هایی که انجام میآشکاری بین این دو رشته چه از نظر فعالیت

مبرهن و آشکار بین مشاوره های  فقدان تفاوت  بنابراین(.  12-8:  2001« )راسل،  کنند وجود نداردمی 

و   انجام فلسفی  آنچه  چرایی  و  چگونگی  به  توجه  با  درمانی،  انحصار  می  روان  استدلال  دهند، 

 کند. مرتبط با درمان و حذف فیلسوفان را تضعیف میهای روانشناسان در فعالیت

در نهایت، در دسته سوم و در تقابل با موضع آخنباخ و شلومیت شوستر، برخی از نظریه پردازان  

نمایند که مشاوره فلسفی نوعی درمان از آشکارا و قاطعانه تأیید می 6از جمله پیتر راب و جان میلز 

 نوع فلسفی است.

در پاسخ به پرتکرارترین سوال فیلسوفان عملی که »آیا مشاوره فلسفی نوعی درمان   (2001)راب  

 ، مراجعمشاوره فلسفی درمان به معنای سنتی آن یعنی تشخیص بیماری  ا  : »بله، امّگویدمی  است؟«

مشاوره فلسفی  باید توجه داشته باشیم که  .  گرددتلقی نمیهای درمانی  آسیب شناسی و برخی از برنامه

بنیان روابط علت و معلولی   شود. شکی می  ، بلکه بر اساس روابط عقل/عمل انجاماستوار نبودهبر 

چه در وضعیت ذهنی، چه در وضعیت )نیست که درمان به معنای تسهیل در بهبود وضعیت مراجع  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Humanistic therapists 

2  .  Carl Rogers 

3  .  Abraham Maslow 

4  .  Fritz Perls 

5  .  Here-and-now experience 

6  .  Jon Mills 
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موارد  (عاطفی از  بسیاری  مثلاً یک    در  دارد.  فلسفی وجود  و گویمشاوره  مورد    گفت  در  ساده 

احساس ناراحتی مراجع، گشایش یک مشکل پیچیده اخلاقی، یا یک تحقیق چند وجهی در مورد 

-در صورتی که نیازهای ضمنی مراجع را برآورده سازد می ،همه این موارد ، درمعنای وجود انسان

به معنای »خدمت«    (Therapeia)  . واژه درمان از واژه یونانیرا ملاحظه نموددرمانی    یتوان عملکرد

پزشکان در معالجه بیماران  مهارت تکنیکی    کارگیریبه  صرفاً  معنامشتق شده است. درمان در این  

نهفته گرددتلقی نمی بیمار  بین پزشک و  متقابل  بلکه در معنای درمان، نوعی رابطه و مشارکت    .

بها  یعنی  شود،  درک  معنا  این  به  درمان  اگر  یک  ست.  یکی    عملعنوان  فرد،  دو  بین  مشارکتی 

 دیده و دیگری آموزش ندیده، در آن صورت مشاوره فلسفی بدون شک نوعی درمان است آموزش

 (. 206-205: 2001)راب، 

دارد:  بیان می  ؟نیز در پاسخ به این سوال که آیا مشاوره فلسفی نوعی درمان است  )2001(میلز  

مشاوره فلسفی نوعی روان درمانی   من معتقدم که،  یفلسفمشاوران  برخلاف باور کنونی بسیاری از  »

نیازمند   چنانچه بخواهد  واست   یابد  بیماری روانی توسعه  برای درمان  مناسب  به عنوان رویکردی 

ای را  . برای اینکه مشاوره فلسفی نقش تعیین کنندهباشدمنحصر به خود میساختار و جهت گیری  

مؤلفه رواندر باید  باشد،  دار  عهده  مشاوره  تعارضات  حوزه  را    وشناختی  مراجعان  زندگی  مسائل 

ی دارد که اگر قرار است مشاوره فلسفی در میان مشاغل یاری دهندهمی   مدنظر قرار دهد. وی بیان

التقاط گرایی  مراجع بر  فلسفی که  نظری و عملی  الگوی  از یک  باید  به رسمیت شناخته شود،  ان 

الگوی  یک  از  باید  حرفه،  یک  عنوان  به  فلسفی  مشاوره  لذا  نماید.  پیروی  دارد  تأکید   فلسفی 

نماید-فلسفی پیروی  )میلز،  روانشناختی  لذا  (3- 2:  2001«  نمینتیجه می  میلز.  توان  گیرد که هرگز 

بودن  دارا  با  فلسفی  مشاوره  و  روانی  فعالیت  یک  فلسفه  زیرا  کرد،  جدا  روانشناسی  از  را  فلسفه 

 شود: می های زیر یک حرفه عملی درمانی تلقیویژگی

رابطه • فلسفی  فلسفی    میانای  حرفه  ایمشاوره  متخصص  آن یک  در  که  است  مراجع  و  مشاور 

 دهد. ای ارائه میخدمات مشاوره

 ند.نکهزینه دریافت میای فلسفی در ازای دریافت خدمات مشاوره انمشاور •
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در مشاوره فلسفی مراجعان به سمت رشد شخصی، همسویی، خودمختاری، رفاه، سلامت روانی   •

 شوند. می بیشتر، یا درک خود هدایت

بر تعقل و درک است که فرض می  • مبتنی  فلسفی یک درمان  از خرد، مشاوره  پیروی  کند که 

بهبودی، ایده و  اندوه  و  غم  با  سنتی  طور  به  درمانی  روان  است.  مراجعان  برای  ارزشمندی  آل 

تعارض و حل، معنا و شک سروکار دارد و این همان چیزی است که اکثر فیلسوفان عملی، خواه 

 شوند. می ناخواه، در کار واقعی خود با مراجعان با آن مواجه

کند نقش مؤثر و سودمندی در زندگی مراجعان ایفا مشاوره فلسفی فرآیندی است که ادعا می  •

 . (7- 6: 2001)میلز، کند بنابراین ناگذیر باید جنبه درمانی داشته باشد می

 

ای که فرد فرایند مشاوره را پذیرفته و مشاور را به  از لحظه   ،بنابراین بر اساس استدلال این گروه 

می فیلسوف  میعنوان  درمانی  رابطه  یک  درگیر  فردی  پذیرد،  وقتی  حرفهشود.  مشاور  هویت  ای 

برای ارائه معیارهای استاندارد، مراقبت خود را  ای  شود، بایستی مسئولیت حرفهدار میرا عهده  فیفلس

و خدمات با کیفیت به مراجعینی که به دنبال خدمات وی هستند احساس نماید. بررسی سه موضع  

پیشین در تبیین نسبت مشاوره فلسفی با مشاوره روانشناختی نشان داد که متخصصان امر در پاسخ به 

توان نوع جدیدی از درمان تلقی نمود؟ با طیف وسیعی از می  این پرسش که آیا مشاوره فلسفی را 

. برخی در مقام نفی برآمده و از استقلال این دو حوزه سخن گفتند و برخی هستندها روبرو  دیدگاه

مان مراجعان تلقی نمودند. برخی نیز موضع نیز مشاوره فلسفی و روانشناختی را همسو و در راستای در

میانه اتخاذ نموده و هم نقاط همگرایی و هم نقاط تمایز این دو حوزه را  توصیف نمودند. اکنون  

تری از عواملی را که فیلسوفان عمدتاً در تلاش خود برای ایجاد تفاوت بین این دو حوزه  بررسی دقیق

 . کردخواهیم  ذکراند بر آنها تمرکز نموده
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 تفاوت در موضوع. 3-3

موضوع مشاوره فلسفی در تضاد با موضوع روانکاوی است. وی با الهام از  (  1995)  1شفچیکاز نظر  

دهد  می  را پیشنهاد  «3مفهومی  اتتغییر»مفهوم جدید  ،«2غریزی های فراز و نشیب»اصطلاح فرویدی 

دارد که روانکاوی  که نشان دهنده تفاوت موضوعی مشاوره فلسفی با روانکاوی است. وی عنوان می

می را  ندارند  آشکاری  دلیل  هیچ  که  اعمالی  که  است  آموخته  ما  زمینه به  حسب  بر   توان 

های مختلفی برای از روش  درمانیزیستی افزاد رمزگشایی نمود. بر اساس این ایده، روان  -روانی  

جوید و درصدد رهایی افراد از نیروهای  کمک به دستیابی به شرایط لازم برای خودشکوفایی بهره می

دهد که خودشان هیچ حس یا دلیلی برای آن پیدا ها را به سمتی سوق می ای است که آنناخواسته

  کنند. فروید از مفهوم تغییرهای غریزی برای توصیف این نیروهای روانی که رشد فرد را معین نمی

میمی  استفاده  نشیب سازد  و  فراز  شفچیک  مفهومی  تغییرات  نحوههای  کند.  مورد  در  ی مفهومی 

هنجاری  زندگی کردن هستند که شخص به طور صریح یا ضمنی آنها را پذیرفته است. این مفاهیم  

لزوماً دربردارنده  باورهایی نیست که فرد آگاهانه یا ناآگاهانه آنها را پذیرفته است بلکه ممکن است 

فرضیات غیرقابل بیانی باشند که توسط جامعه و از طریق فشارهای اجتماعی مختلف بر شیوه زندگی  

که  (.  78:  1995)شفچیک،    گذاردمی   تأثیرفرد   واقعیت  نشیب  هاانساناین  و  فراز  از  های اغلب 

-مفهومی خود بی اطلاع هستند، شکاف احتمالی بین روش واقعی زندگی آنها و روش زندگی بالقوه

کند. هنگامی که فردی مفاهیمی که  شادی برساند بیشتر میتواند آنها را به تحقق خود و  ای که می

شود که  برد، وارد فرآیند تأمل فلسفی میهویت وی در زندگی را تشکیل داده است را زیر سوال می

عمیقمی  را  او  زندگی شخصی  پیشینه  مفهومی  تر  تواند  تغییرات  افراد  است که  غالباً دشوار  سازد. 

زندگی خود را بررسی و اصلاح نمایند. از این روست، که کمک به آنها برای بررسی انتقادی مفاهیم  

زندگی و همچنین کمک به کسانی که قادر به ادراک و رهایی از مشکلات جهان بینی خود نیستند، 

 (. 80: 1995)شفچیک،  وظیفه اساسی مشاوره فلسفی است

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Schefczyk 

2  .  Instinctive vicissitudes 

3  .  conceptual changes 
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نیز در خصوص موضوع مشاوره فلسفی معتقد است که اصول و باورهایی    (   2021)   1میجوسکوویچ 

های اساسی  آید. این اصول و پیش فرض اند در نتیجه تصمیمات فردی بدست می که افراد آنها را پذیرفته 

انتخاب  از  پایه   ، پس  عنوان  می به  عمل  افراد  اعتقادی  نظام  فلسفی  زمین  ن کن های  همان  اصول  این  و  د 

   (. 29:  2021،  میجوسکوویچ یابد ) می نمو  رشد و  حاصلخیزی است که مشاوره فلسفی در آن  

استدلاللذا   از  که  برخی  تمایزهایی  وجوه  باب  سوی   در  از  فلسفی  و  روانشناختی  مشاوره 

بر این و    را بیان نمودهدرمانی و مشاوره فلسفی  ، تفاوت در موضوع روانگرددذکر میپردازان  نظریه

های  ناخودآگاه تمرکز دارد و دغدغه    هاید که مشاوره روانشناختی بیشتر بر جنبه ندارنکته تأکید  

 .دهدمی فردی هدف اساسی فرآیندهای درمانی را تشکیل

دارد که روانکاوی، رفتارگرایی، و حتی شناخت  در این خصوص بیان می   ( 2021) میجوسکوویچ  

نیروهای خارج از کنترل قرار    تأثیر که بیمار به طور منفعلانه تحت    بر این پیش فرض استوارند درمانی  

وی بر این باور است که علیرغم نبوغ فروید، و سهم ارزشمند او در روانشناسی، »تصور    .گرفته است 

افسردگی  نتیجه تجارب آسیب ها و اضطراب این که همه  ، تحریف آشکار شرایط  اند زای گذشته ها 

سؤالات فلسفی  ریشه  کند که  انسانی است«. میجوسکوویچ برخلاف دیدگاه فروید از این ایده دفاع می 

مربوط به زندگی مردم نه در گذشته بلکه در زمان حال ریشه دارد. وی ضمن انتقاد از روان درمانی  

پارادایم اولیه فروید در تلاش برای توضیح علائم و اثرات بیماری بر حسب    تأثیر آمریکایی، که تحت  

مین فلسفی بنا به ماهیت خود با تبیین علّی و معلولی  دارد که مضا بیان می  شود می   علل گذشته محدود 

ها را  شود و معنا و ارزش ارتباطی ندارند، بلکه با درک عقلانی که منجر به تصمیمی در زمان حال می 

به    ، در زندگی ما  الات بی پاسخ فلسفی  ؤ نمایند، سروکار دارند. بسیاری از س در زندگی فرد تنظیم می 

انجامد. این اشتباه  واندوه، اضطراب، و رنج می تولید غم   ی، عنای بی م های فلسفی،  دغدغه ،  سردرگمی 

فلسفی  های  دغدغه بدین ترتیب  است که استنباط نماییم همه این موارد اختلالات روانپزشکی هستند و  

   (. 34- 32:  2021،  میجوسکوویچ ) را نادیده بگیریم   ها انسان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Mijuskovic 
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معتقد است که روانکاوی فروید با پیروی از قوانین علّی و تفسیر مشکلات زندگی    (1995)لاهاو

گیرد. ها و سایر فرآیندهای ذهنی شکل میها، امیال، ترسدر ذیل باورها، دغدغه  ،هاانسانروزمره  

فرآیندهای   نمودن  آشکار  با  ارتباطی  فلسفی  مشاوره  که  است  معتقد  میجوسکوویچ  با  همسو  وی 

گذارد ندارد. مشاوره فلسفی به معانی و می  تأثیرروانشناختی پنهانی که به طور علّی بر زندگی فرد  

)لاهاو و  و فرآیندهای علّی پنهانها  شود و نه مکانیسم می  مفاهیم فلسفی رویدادهای زندگی مربوط 

  (.12: 1995تیلماز، 

دیدگاه تحلیل  می  (1995)فوق، شفچیک  های  در  که  بیان  روزمره،   هاانساندارد  زندگی  در 

کنند. چنین مفاهیمی، تصورات مختلفی را در خصوص روش صحیح هدایت زندگی خود دنبال می

به طور صریح یا ضمنی، مبتنی بر تفاسیر هنجاری است که مقبولیت آنها موضوعی فلسفی و مستقل  

  (. 107: 1995)شفچیک،  از فرآیندهای روانی است

بیان می   ( 2001) راب   به دیدگاه لاهاو  انتقاد  تعبیر، که زندگی دارای جنبه ضمن  این  های  دارد 

تز  » و فرآیندهای روان شناختی صرف تقلیل داد، به  ها  توان آن را به مکانیسم فلسفی مهمی است و نمی 

توصیفات    « مرکزی  با  فلسفی  پرسشگری  »وقتی  او  نظر  به  است.  شده  تبدیل  فلسفی  مشاوره  جنبش 

گردد که حوزه روان  شود ملاحظه می می   مختلف درمان روانکاوی یا سایر اشکال روان درمانی مقایسه 

درمانی بسیار فراتر از حوزه تخصصی روانکاوی است و همه رویکردهای روان درمانی منحصراً مبتنی  

سازد که انواع مختلفی از روان درمانی وجود دارد که  بر رویکرد روانکاوی نیستند. وی خاطرنشان می 

گرایانه  کل فرد هستند را ندارد و در مکاتب انسان نیازی به تشخیص اینکه علل ناخودآگاه زیربنای مش 

توان  می   و مشکلات مراجع را در سطح آگاهانه دارند و بنابراین ها  با نگرانی درمانگران توانایی برخورد  

   (. 88- 83:  2001)راب،  گفت ماهیت آنها بیشتر استدلالی و فلسفی است تا علی و ناخودآگاه 

فعالیت   ( 2001) میلز  میان  تمایز  در  لاهاو  دیگاه  نقد  در  و  راب  با  و  همسو  فلسفی  تحقیق  های 

دارد که جهان بینی فلسفی فرد به شدت توسط متغیرهای روانشناختی  فرایندهای روانشناختی بیان می 

فلسفه خاص که توجیهات عقلانی و   به یک  پنداری و دلبستگی  مانند تمایلات شخصی و همذات 

های  های فلسفی همبستگی گیرد، در پس همه موقعیت نمایند، شکل می می   و تقویت فلسفی را آگاه  
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وجود دارد. بنابر  گیرد  و در نظر می بخشی پیچیده از هویت و شخصیت ا   را   شناختی که فلسفه فرد روان 

 .  ( 5:  2001)میلز،    توان مرزی بین فرآیندهای روانشناختی و فلسفی ترسیم نمود میلز، نمی   از منظر این  

 تفاوت در وظیفه و نقش . 3-4

درمانی و مشاوره  های روانهای حوزهبرخی از فیلسوفان عملی در پاسخ به چالش شناسایی تفاوت

 نمایند. می ی متمایز مشاوره فلسفی در مقابل روان درمانی اشارهفلسفی به نقش و وظیفه

های فلسفی به ها و نظریهوظیفه و نقش مشاوره فلسفی ارائه پاسخ (1995) 1به اعتقاد ویل گربرز

مراجعان نیست، بلکه مهمترین نقش وی کمک به آنها برای تأمل انتقادی در مورد مشکلات خود و 

نقش من به عنوان مشاور  »   دارد کهروشن کردن معنای آن برای خودشان است. وی در ادامه بیان می

فلسفی این است که به مراجع خودگوش فرا دهم، در صورت لزوم پیش نیازهای لازم برای تفکر را  

من در جریان  نمایم. سؤالات  بر روی موضوع حفظ  را  مراجع  تمرکز  فراهم آورده و در گفتگو 

گردد. هدف من این است که به مراجع اجازه دهم بیاندیشد و زمانی که آنها  می  ها آشکاردیالوگ

متعلق به خودشان است، جلسه موفقی را برگزار خواهم    کنندمیهایی که بیان  احساس نمایند ایده

ها و نتایج مهمی را که در طول گفتگو ذکر شده است را تحلیل خواهم کرد. در پایان جلسه، ایده

   (.155: 1995«)گربرز، کرد

در این زمینه معتقد است که نقش یک فیلسوف عملی توسعه ادراک مراجعان    (2007)  2سگال

معنابودن های آنان در لحظاتی از زندگی است، که احساس بیها و بینشزنیشامل مفروضات، گمانه

نماید. با این حال، مشاوره فلسفی تنها به این مشکلات محدود نبوده و  زندگی را در آنها تقویت می

و  ها  های زندگی روزمره مراجعانی است  که رفتار خود را بر اساس باورها، ارزششامل همه دغدغه

نمایند. باید توجه نمود که همه فرضیاتی که زندگی آنها را تحت شعاع قرار داده است تنظیم می

ی اعمال و تعاملات، علایق و عدم علایق انسانی، تصور ما از ازدواج و طلاق و .. به واسطه ،تجارب

بسیاری شود. امروزه  بریم تعیین مینوع نگاه و لنزهایی که در تفسیر فرضیات و باورهای خود بکار می

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  . will Gerbers 

2  .  Segal 
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گیری تجاربشان بر اساس فرضیات خود بی اطلاع هستند. و این وظیفه  از چگونگی شکل هاانساناز 

شان مرتبط نماید،  دانند با تجربیات روزمرهفیلسوف مشاور است که مفروضاتی را که مردم بدیهی می

آنها به  موقعیت امکان    و  و  خود  از  بیشتری  درک  تا  داشته  دهد  دارند،  قرار  آن  در  که  هایی 

 (. 47: 2007)سگال، باشند

مشاوره فلسفی را مبتنی بر ایده مامای سقراط باستان، یعنی مامایی اندیشه و کمک   (1995)  1بوئل 

نماید. در این تلقی نقش فیلسوف مشاور ترغیب مراجعان به اعمال به مراجعان در زایش خرد تلقی می

های خود است. جلسات مشاوره به روشن  تفکر، استفاده از قضاوت و به عهده گرفتن مسئولیت ایده

یافتن نقطه عطفی های واقعی مراجعان یاری میایدهشدن   فیلسوف مشاور  رساند. مهمترین چالش 

میان ناآگاهی و عدم شناخت مراجع از خود است که تفکر وی را جهت شناخت خود به اندازه کافی 

  (.37: 1995)بوئل، کند نمی تحریک

  معتقد است که قدرت خلاقیت افراد در زندگی را بایستی در سوالات باز   (1995)  2پرینس باکر 

که در هویت، اهداف، روابط و غیره نهفته است جستجو نمود. از این رو وی منبع خلاقیت    پاسخی

دهنده نگرش فلسفی افراد نسبت به زندگی است  های شخصی که نشانحلها و راهرا در یافتن پاسخ

فیلسوف مشاور ترغیب مراجعانم در   یکدارد که : » نقش من به عنوان  گیرد. وی بیان میدر نظر می

دهم به جای تلاش برای رسیدن کشف سؤالات اساسی آنها در زندگی است. در این راستا ترجیح می

مراجعان من باید  .  به یک پاسخ فوری، بر روی بیان مجدد سؤال و توضیح بیشتر مراجع تمرکز نمایم

در  بتوانند مشکلات و سؤالات خود را در خصوص کیفیت زندگی خود فرموله نمایند. و قادر باشند  

تمام مراحل مشاوره مسئله خود را تبیین نمایند در غیر این صورت، فیلسوف مشاور در مقام متخصص 

  (.136- 135:  1995،  پرینس باکر)گیرد. چنین وضعیتی مناسب روان درمانی است و نه فلسفهقرار می

دارد که وی فردی است که که به مراجعان  در خصوص نقش فیلسوف مشاور بیان می   ( 1998)   3تودیو 

های درونی خود حرکت نمایند.  رساند تا یاد بگیرند که به صورت مؤثر در افکار و واکنش می   یاری 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Boele 

2  .  Prins-Bakker 

3  .  Tuedio 
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استراتژی در این رویکرد این است که مشاور سؤالاتی طرح کند که مراجع را وادار نماید تا  ترین  کلیدی 

ابعاد ضمنی مفروضات انتزاعی که در حال اجرا هستند را بررسی نماید. اما هدف این فرآیند شکل گیری  

ندگی نیست  های مراجعان در ز های درمانی یا شناسایی و پاسخ به دغدغه یک استدلال برتر، ترویج روش 

میان مفاهیمی است که زندگی آنها را   به مراجعان برای تشخیص و روشن کردن روابط  بلکه کمک 

   (. 167:  1998)تودیو،    آیند کند و در جریان جلسات مشاوره فلسفی به وجود می هدایت می 

 در نتیجه یکی از وظایف اساسی یک مشاوره فلسفی، زیر سوال بردن ادراک مراجع از معانی  

رفتارها یا رویدادهای مهمی است که در زندگی او حایز اهمیت است. فیلسوف مشاور باید تلاش 

ها، احساسات یا باورهای ناکارآمد را  نماید تا به مراجعان خود یاری رساند اهداف، تصاویر، ارزش

یک محیط مفهومی امن را فراهم آورد تا در آن مراجعان بتوانند    وی بایدشناسایی و بازسازی نمایند.  

  (.168: 1998)تودیو، وارد فرآیند بازسازی مفاهیم ناکارآمد اساسی جهان بینی خود شوند

جمع  بنابراین دیدگاهدر  فوقبندی  که  های  نماییم  خاطرنشان  وظیفه   باید  و  نقش  مهمترین 

جنبه تا  کند  کمک  خود  مراجعان  به  که  است  این  مشاور  یا  های  فیلسوف  اعتقادی  نظام  فلسفی 

میجهان منطقی  و  ارزشی  متافیزیکی،  معرفتی،  مسائل  شامل  که  خود  بیان،  بینی  روشن،  را  گردد 

 .کاوش و درک نمایند

 ها تفاوت در مهارت. 3-5

مهارت مورد  در  و گفتگو  مشاوره بحث  پیشبرد جلسات  در  فیلسوف عملی  بایستی یک  هایی که 

توجه   مورد  گسترده  طور  به  فلسفی  مشاوره  رویکرد  توسعه  مراحل  در  نیز  باشند  داشته  فلسفی 

 متخصصان بوده است. 

و    (1996)  1جونگسما دانش  بر  علاوه  فلسفی  مشاور   یک  که  است  معتقد  خصوص  این  در 

های ارتباطی، تجربه  های شنیداری، مهارتهای دیگری مانند مهارتآموزش آکادمیک، به مهارت

ها، یک  و دیدگاه وسیع نسبت به زندگی و همچنین تأمل در خود نیاز دارد. علاوه بر این ویژگی

فیلسوف عملی باید بتواند معین کند که آیا مشکل مطرح شده توسط مراجع یک موضوع فلسفی  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Jongsma 
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اینکه بهتر است یک متخصص  است و می یا  توان آن را به عنوان یک موضوع فلسفی تعبیر کرد 

 (. 32: 1996)جونگسما،  روانشناس به آن موضوع رسیدگی کند

سازد به بررسی و توسعه  معتقد است آنچه مشاوره فلسفی را از روان درمانی متمایز می (  2001)   راب 

 (.  90:  2001)راب،  گردد مهارت تفکر انتقادی که مشاور فیلسوف از آن برخوردار است باز می 

می   (  1996)لاهاو   با روانبیان  فلسفی  مشاوره  تفاوت  است که دارد که  از آن جهت  درمانی 

که زیربنای   های اساسیمشاور فلسفی از فلسفه برای کمک به مراجعان خود در بررسی انتقادی ایده

گیرد. و این مهارتی است که اصولاً روان درمانگران برای  زندگی آنها را شکل داده است بهره می

ها و  ای از دانش را مبتنی بر نظریهعنوان حوزهدرمانی، ماهیت خود، بهبینند. رواننمی   آن آموزش

ذهن   عملکرد  مورد  در  خاصی  مکانیسم ) مفروضات  و  فرآیندها  یا  مانند  شناختی،  احساسی،  های 

مورد روش(رفتاری ی، در  »سالم«  فردی عادی،  را بصورت  مراجع  آنچه  مورد  مداخله و در  ا  های 

   (.261: 1996)لاهاو،  گیرددهد در نظر میغیرعادی در زندگی تشخیص می 

دارد که بایستی های مورد نیاز فیلسوفان عملی بیان میها و مهارتدر مورد ظرفیت  (1995)بوئل  

وردار باشند و همچنین حساس بودن، داشتن هوش خای در گفتگوهای فلسفی بر آنها از توانایی بالقوه

ها و مدارا  طبیعی، توانایی خواندن بین سطرها، ابراز و بیان تفاهم نسبت به طرف مقابل، درک ناگفته

مهارت زندگی  رویکردهای  سایر  میبا  محسوب  آنها  برای  مهمی  بزرگترین های  از  یکی  گردد. 

ها  ها، نظریهها، کتابآنها باید از تفکر در قالب نام  مشکلات در تربیت فیلسوفان مشاور این است که

فرد در مورد یک های یک  سنتی خودداری کنند. باید توجه نمود که نگرانی  فلسفیو اصطلاحات  

ی فلسفی  شود. بلکه به سؤالات اولیهمربوط نمی    2یا نیچه  1موضوع شخصی در درجه اول به هگل

ها آشنا هستند و از آنها  گردد. فیلسوفان آموزش دیده آکادمیک با این مهارتآنها در زندگی بازمی

کنند. امّا بسیاری از فیلسوفان به سختی  عمدتاً برای ساختن و بحث در مورد متون مکتوب استفاده می

توانند تجربه فلسفی خود را به چارچوب مسائل عینی و شخصی تغییر دهند. این درحالی است که می 

گری  وگو و پرسشهای خود را در زمینه گفتدر یک جلسه مشاوره سودمند، مشاور باید مهارت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Hegel 

2  .  Nietzsche 
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های فکری پیشینی رها سازد. این بدان معنا نیست که فلسفه  فلسفی بکار گیرد و خود را از پیش زمینه

قابلیت به  به طور کامل  تاریخی میرا  با رویکردهای مختلف  تقلیل دهیم. آشنایی  افزوده  ها  تواند 

زبان روزمره ترجمه  های مشاور باشد با این حال وی باید قادر باشد آنها را به  ارزشمندی بر توانایی

 (.  39- 38: 1995)بوئل، نماید 

که مشاوره   داردبیان می  ه استرا ارایه نمود  (LBT)که روشی مبتنی بر منطق    (1995)کوهن  

شود. منطق حوزه خاصی از فلسفه فلسفی با ادغام ابزارهای رسمی و غیررسمی تفکر انتقادی غنی می

افتد. بنابراین فیلسوفان، آمادگی بیشتری نسبت به نمی  است، که در برنامه آموزشی روانشناسی اتفاق

علاقه فیلسوفان به استفاده از ابزارهای    .روانشناسان برای انجام پرسشی دارند که مستلزم منطق است

پرسش ایده  و  نیست  بدیعی  پیشنهاد  زندگی،  مسائل  حل  برای  سقراط منطق  به  فلسفی  گری  

   (.131: 1995)کوهن،  گرددبازمی

در حالی که هر مراجعی  » کند:   های فیلسوف مشاور را اینگونه توصیف می مهارت   ( 1998) تودیو  

با پیوندها و تضادهای تاریخ  فردی منحصر به فرد است، فیلسوف   باید شنونده خوبی باشد و همیشه 

با پرسیدن سؤالات دقیق  فیلسوف  باشد. یک  او هماهنگ  با  می   روایی  میزان هماهنگی مراجع  تواند 

شخصی که در راه تبدیل شدن به آن است را بهبود بخشد. در طول فرآیند، لازم است تمرکز مراجع  

آید، به سمت روشن شدن  زندگی او به حساب می های  از نگرانی در مورد شکل مشخصی که نگرانی 

 (.  165:  1998)تودیو،  گیرد، تغییر یابد  از آنها سرچشمه می ها  ای که این نگرانی پیشینه 

 تفاوت در اهداف . 3-6

در تبیین تفاوت میان اهداف لازم است به این سؤال که هدف جلسات مشاوره فلسفی چیست؟ پاسخ  

های دهد که بارزترین تفاوت در بین دیدگاهارائه شده در این خصوص نشان میهای  دهیم. پاسخ 

ای برای رسیدن به غایتی گوی فلسفی را به عنوان یک هدف یا وسیلهوتمختلف در این است که گف

 .کندکه معمولاً حل مسائل مراجعان است تلقی می
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معتقد است که جهان بینی سقراطی دلالت بر این امر دارد که حقیقت    (1999)  1از این منظر، لبون 

موازی هم هستند، بنابراین امکان سنجی مشاوره فلسفی در گرو این هدف بنیادی است    (واقعی)و خیر

وگوی فلسفی وی را با که مشاور به دنبال جستجوی حل مسئله مراجع نباشد بلکه در جریان گقت

 (. 34: 1999)لبون،   خطاهای اندیشه خود روبرو سازد

در همین خط از رویکردهای مشاوره فلسفی که معتقد نیستند مشاوره فلسفی باید به سمت حل  

وگوی فلسفی یافتن  هدف این شکل خاص از گفت » دارد که  بیان می (  1995) مسئله حرکت نماید، گربر 

خواهند  راه حل نیست. در واقع، مراجعان من از من انتظار ندارند که مشکلات آنها را حل کنم، بلکه می 

سازند. وقتی معنی و پیامدهای اعمال خود  تر  به آنها یاری رسانم تا وضعیت و مشکلات خود را روشن 

-را عمیقاً درک کرده باشند احساس توانایی حل مشکلات خود را خواهند داشت. این شکل از گفت 

ع فراهم  ج را وگوی فلسفی، گفت و گویی باز است که با بی طرفی مشاور زمینه را برای رشد اندیشه م 

وگویی تأملی و شفاف سازی اندیشه مراجعان  کند. من به عنوان یک فیلسوف عملی، به ایجاد گفت می 

   (. 158:  1995)گربر،  کنم اما به هیچ وجه ارائه دهنده پاسخ یا حقیقت نیستم کمک می 

بهبود    (1995)لاهاو   و  درمان  بر  که  روانشناختی  مشاوره  اهداف  برخلاف  که  است  معتقد 

مراجعان تأکید دارد، مشاوره فلسفی بر این واقعیت که مراجع منبعی از حکمت و معنا است تکیه 

ای دارد. بر این اساس منطقی است استدلال کنیم که زندگی عاقلانه و معنادار، زندگی است که شبکه 

سازی این گونه تفاسیر دارای ارزش  کند. توسعه و غنی رباره جهان بینی فرد ایجاد میغنی از تفاسیر د

های مشخص برای حلدهد، حتی اگر به راهذاتی است و به خودی خود یک هدف را تشکیل می

مسائل خاص منجر نشود. مشاوره فلسفی به دنبال توسعه و پالایش احساسات فلسفی از طریق گفتگو 

سازی احتمالاً دارای ر مورد معانی مختلف است که در زندگی روزمره ایجاد شده است. چنین غنی د

احساس کامل بودن یک احساس کلی از رفاه و سلامت در مراجع ایجاد   -باشدمی   اثرات درمانی نیز

توانایی  می  که  است  مشهود  کاملاً  منطقی  نظر  از  نیست.  فلسفی  مشاوره  اولیه  هدف  این  اما  کند، 

های مهم زندگی در یک تصویر بزرگ و معنادار که ساختار، الگوها و ارتباطات  دهی جنبه سازمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  .  Lebon 
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رساند تا با مشکلات کنار بیاید و برای تغییر خود تلاش  کند، به فرد یاری میمتقابل را ترسیم می 

توانند دهد که به واسطه آن میکند. تفسیر جهان بینی یک سیستم مختصاتی را به مراجعان ارائه می

 (. 16- 15: 1995)لاهاو،  مشکلات خود را ادراک نموده و برای مدیریت آنها تلاش کنند

معتقد است که تحلیل  تأملی جلسات مشاوره فلسفی بر دو هدف متکی است: از    ( 1998) تودیو  

تواند به او  های تفسیری مراجع بر مسئله. این هدف می طرح   تأثیر یک سو، تحریک آگاهی تأملی و  

ها و باورهایی که زندگی وی را هدایت  گیری ارزش ها چگونه برشکل کمک کند تا ببیند این طرح 

شود، که شامل کمک به مراجع  ی خود منجر به هدف دوم می این مهم به نوبه   گذارند. می   تأثیر کند  می 

  قرار داده است.   تأثیر های ناکارآمد مفاهیمی است که زندگی وی را تحت  برای تشخیص و تنظیم جنبه 

ندارند، زیرا  کنند تمایلی به تعریف مجدد  به عقیده تودیو بیشتر مفاهیمی که زندگی ما را هدایت می 

های این  اند و برخی از جنبه ای تقویت شده ات فرهنگی و رابطه تأثیر در طول زمان درونی شده و توسط  

شوند. این مفاهیم بر نحوه نگرش ما در  شوند که در رفتار ما تثبیت می مفاهیم اغلب تا جایی تقویت می 

بنابراین گفت   تأثیر زندگی  های  ها و فرصت زندگی، واکنش به دغدغه  وگوی فیلسوف  گذار است. 

توقف و سردرگمی ما    .مشاور با مراجع اولین گام مهم برای باز کردن این روند شهودی و تأملی است 

مان  کنیم که از مسیر طبیعی زندگی در نتیجه تأمل انتقادی از خود به این دلیل است که ما احساس می 

ایم و دچار آسیب خواهیم شد. چنانچه نگاه انتقادی به زندگی خود نداشته باشیم و به نوساناتی  جدا شده 

برای فرضیات ناکارآمد  هایی  گر زندگی ما هستند توجه کافی نداشته باشیم بعید است سرنخ که هدایت 

خود در زندگی پیدا کنیم. بنابراین برای تغییر تصورات خود باید نگاه جدیدی نسبت به شرایط زندگی  

در واقع، به نظر تودیو  .  شود خود به دست آوریم و این همان جایی است که گفتگوی فلسفی آغاز می 

که به سراغ یک فیلسوف بروند، این است که بتوانند نگاه خود  سازد  آنچه بسیاری از افراد را مجاب می 

را نسبت به امور تغییر دهند یا مسیر زندگی خود را متحول سازند. اکثر افرادی که به دنبال فیلسوفان  

خواهند زندگی را متفاوت  گردند. آنها می های جدید در زندگی خود می عملی هستند، به دنبال دیدگاه 

یت فیلسوف مشاور این است که به آنها کمک کند تا در مورد معنا، تمرکز و دیدگاهی  ببینند، و مسئول 

توانند به مراجعان خود  به طور کلی، فیلسوفان مشاور می  . که زندگی آنها را شکل داده است بیاندیشند 
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قرار داده است    تأثیر کمک کنند تا به طور مؤثرتری در برابر فشارهای متعددی که زندگی آنها را تحت  

 (.   166:  1998)تودیو،  ایفای نقش نمایند 

جمع کهدر  ساخت  خاطرنشان  باید  بخش  این  می  بندی  مشاور  فلسفی  فیلسوفان  تفکر  توانند 

کند،  عینی مفاهیم انتزاعی که زندگی روزمره آنها را هدایت می  تأثیر مراجعان را با آشکار ساختن  

گیرد که هدف کلی آن درمان  تسهیل کنند. بدین منظور دیالوگی میان مشاور و مراجع شکل می

مراجعان نیست، بلکه گفتگو در زیست جهان آنها در سطحی است که نقش عینی و انتزاعی مفاهیم  

انتزاعی های  ای به سوی واقعیتاز این منظر، مشاوره فلسفی دریچه  .مؤثر بر زندگی آنها آشکار شود

تحت   را  مراجع  روزمره  زندگی  تجربیات  که  مشاور   تأثیراست  فیلسوف  هدف  است.  داده  قرار 

کند فضایی مفهومی را باز کند تا در آن بر چگونگی ؤالاتی است که به مراجع کمک می پرسیدن س

جریان طبیعی زندگی همیشه   های زندگی تمرکز نماید. بنابراینمفروضات انتزاعی بر دغدغه   تأثیر

یک هدف متحرک و متغیر خواهد بود. مطمئناً برخی از موانع کلیدی در برابر جریان طبیعی ما در  

گردد. ها و رفتار خودکار ما را موجب میزندگی ناشی از فرضیات ناکارآمدی است که قضاوت

و   بر تصاویر  باید  تجربه کنیم،  پیامدها  از  را در چارچوبی  بخواهیم جریان طبیعی زندگی  چنانچه 

شوند نظارت کنیم و در پالایش یا تجدیدنظر  فرضیاتی که موجب تحریف جریان نرمال زندگی می

 کنند ماهرتر شویم.  هایی که تفکر ما را سازماندهی مییهمداوم فرض

 تفاوت در رابطه مراجع و مشاور. 3-7

رابطه میان فیلسوف عملی و مراجع، بر اساس معیارهای مختلفی از جمله تعیین وضعیت برابری یا  

 تقارن رابطه مذکور مورد بحث قرار گرفته است.  

بیان می  (1995)پرینس باکر   یک گفتگوی »دارد:  معتقد به رابطه مشارکتی میان آندوست و 

فلسفی واقعی مستلزم آن است که افراد مشارکت کننده با هم برابر باشند و هر دو از نظر وزن آراء،  

افتد، زیرا بیشتر مراجعان در می   یکسان عمل نمایند. در اوایل این فرآیند، این برابری به ندرت اتفاق

این   تا  کرد  تلاش  باید  عملی،  فیلسوف  یک  عنوان  به  دارند.  تکیه  فلسفی  مشاوران  به  کار  شروع 

وابستگی را از بین ببرد. من این کار را با نشان دادن این موضوع  که اگرچه ممکن است دانش فلسفی  
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دهم. وقتی احساس  می  بیشتری داشته باشم، اما من نیز در زندگی مشکلات و سؤالاتی دارم انجام

کنم. می   کردم که این رویکرد مفید است، با مراجعانم در مورد مشکلات و تجربیات خودم صحبت

خود را کشف و تفسیرهای  های  نماید تا دیدگاهشخصی مشاور، مراجع را ترغیب میهای  بیان دیدگاه

 متنوعی از زندگی خود ارائه دهند و در نهایت نوعی گفتگوی مشارکتی میان مشاور و مراجع شکل

  (.137: 1995، پرینس باکر «)گیردمی 

دیدگاه متفاوتی را در مورد عدم تقارن مشاور فیلسوف و مراجع مطرح    (1995) با این حال بوئل  

کند. به اعتقاد وی توجه به این نکته حائز اهمیت است که جلسه فلسفی یک بحث متقارن میان  می

  دو طرف از همان نوع مشارکتی که در گفتگوی میان دوستان انجاممشاور و مراجع نیست که در آن  

برای    .شود، بهره جویند بلکه آنچه مورد سؤال است، مشکل مراجع است، نه تفسیرهای فیلسوف می 

های خود اینکه در جلسه مشاوره فلسفی یک بحث واقعی شکل گیرد، بایستی فیلسوف مشاور ایده

  شود. اما چقدرمی   را بیان کند. در غیر این صورت، فرایند گفتکو به ضبط منفعل سخنان مراجع تبدیل

 توانید مطرح کنید، چه زمانی و به چه روشی؟ می  را هایی  توانید در این مسیر پیش بروید؟ چه ایدهمی 

های فیلسوف مشاور و مراجع، مستلزم خودآگاهی و توانایی ادراک عمیق توانایی تمایز بین نگرانی

به عقیده بوئل    .کندمی   ات بالقوه رفتار و سخنان خود بر شخصی است که با او گفتگوتأثیرمشاور از  

جنبه  مهمترین  از  تفکر های  یکی  به  مراجعان  ترغیب  و  است.  مراجع  فلسفی خودمختاری  مشاوره 

اندیشد.  فیلسوف عملی به جای مراجع نمی(.  38:  1995)بوئل،  مهمترین هدف مشاوره فلسفی است

تواند  های برخورد با آنها مسئول هستند. فیلسوف عملی می مراجعان در قبال خود، مشکلاتشان و راه

ای پنهان و گری کمک حال وی باشد، اما این کار باید بدون برنامهبا تفکر انتقادی همراه با پرسش

ادعای مرجعیت در مسئله ادامه میبدون  بوئل  انجام شود.  مراجع  فرایند ی  مراجعه کننده  دهد که 

اوره فلسفی به معنای تفویض اختیار نیست و فیلسوف متخصصی نیست که مسئولیت مراجع را از  مش

به وی کمک می بلکه کسی است که  ببرد،  برای بین  یافتن راه حلی  برای  توانایی خود را  تا  کند 

مشکل توسعه دهد. جستجوی فلسفی مشاور را باید به منزله شناخت این واقعیت دانست که مراجع  

بدون اینکه از استقلال   -تواند با دیگری وارد گفتگو شود  وان یک فرد متفکر خودمختار، میبه عن
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فکری خود دست بردارد. در نتیجه مشاوره فلسفی به معنای پرداختن به مشکلات بر اساس گفتگو با 

 (.  47:  1995)بوئل،  شریک است

یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد کیفیت رابطه مشاور فیلسوف و مراجع بسیار مورد بحث  

در این    (2021)وسکوویچ  جشاگردی در فرایند مشاوره فلسفی است. می  -قرار گرفته، نقش معلم  

نه درمانگر، و برخلاف مشاوره روانشناختی  زمینه معتقد است که   نه معلم است و  فیلسوف عملی 

مراجع نیز نه شاگرد است و نه بیمار. در مشاوره فلسفی مراجع باید نقطه کانونی باشد که با آشکار 

فلسفی  های  بینی وی و بازخوانی آنها معانی و دیدگاهیا جهان  -شدن بیشتر و بیشتر اصول و باورها  

 (. 35: 2021، وسکوویچجمی) شودمی  شان تقویت و گاهی به چالش کشیدهزندگی

امر انتزاعی و  حرکت به عقب و جلو بین » دارد که:  در این خصوص بیان می   ( 1995) پرینس باکر  

فلسفی است. این فرآیند به آشکار کردن  های  عینی، جزئی و کلی، جزییات و کلیات، نیازمند مهارت 

من در جلسات مشاوره خود دریافتم که آشنایی مراجعان من با ابزارها    .کند می   فلسفه زندگی فرد کمک 

و فرآیندهای فکری یک تحقیق فلسفی چقدر دشوار است. به نظر من، یادگیری فرایندهای فکری در  

های مشتری برای پاسخ به  مشاوره فلسفی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی آن برآوردن خواسته 

حلی برای مشکلات نیست، بلکه توسعه توانایی آنها برای پرسیدن سؤالات خود، تجزیه  سؤالات و راه 

ل، به نظر من هدف از مشاوره  و تحلیل مشکلات و دانستن چگونگی برخورد با آنهاست. به همین دلی 

فلسفی در درجه اول این است که به مراجعین خود به اندازه کافی فلسفه ورزی را بیاموزیم تا بعداً آنها  

 (.  140:  995،  پرینس باکر ) بتوانند به تنهایی روند شناخت خود را ادامه دهند 

بیان    (1998)تودیو   باید ایجاد شود  بین فیلسوف و مشاور  در مورد شرایطی که در آن رابطه 

های  سازی مفهوم زندگی خود گامتواند به افراد کمک کند تا در شفافمی   مشاوره فلسفی»  دارد:می

موثری بردارند، اما این کمک تنها زمانی که در گفتگو میان مشاور و مراجع نقش فیلسوف به عنوان  

این جلسات ترویج بیداری واقعی را در  باید شاخصمی  شریک مطرح باشد  ای های محاورهکند. 

فیلسوف را در آماده اعتماد  باشد که  اعتمادی وجود داشته  قابل  برای  روشن و  سازی مراجع خود 

کند، برانگیزد. در صورتی که مراجع  پذیرش چالش بازسازی مفاهیمی که زندگی او را هدایت می
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. کردجهت با او حرکت  تمایل خود را برای شرکت در این چالش نشان دهد، باید مراقب بود که هم

همیشه این خطر وجود دارد که گفت و گوی بازسازی باعث ایجاد انقلاب وجودی در تاریخ روایی  

برای جلوگیری از دست دادن اعتماد مشتریان در فرآیند گفتگو، فیلسوفان باید مراقب   .مراجع گردد

باشند که هماهنگی خود را با جریان نمایشی هر جلسه حفظ کنند. همیشه این خطر وجود دارد که  

فیلسوف شروع به هدایت جریان گفت وگو کند. آنها قبلاً به ارزش افشای مفاهیم ناکارآمدی که  

ارد که  . اگر مراقب نباشند، این احتمال وجود داند تأکید نمودهکند،  می  تریان را هدایتزندگی مش

به محور اصلی جلسه فلسفی تبدیل شوند. فیلسوفان هرگز نباید از اعتماد ارزشمند به ماهیت ممتاز 

بینش فلسفی غافل شوند و باید مراقب باشند که این اعتماد بر حق مراجع برای حفظ کنترل رویکرد 

های وگو به سمت فراز و نشیبحل مسئله در جلسه مشاوره غلبه کند. مسئله مراجع باید محور گفت

با   باید  بازسازی  مسیر  دارد.  فعال وجود  فیلسوف  به یک  تبدیل شدن  همیشه خطر  باشد.  مفهومی 

دهیم باید نهایت احترام را  می  ای که انجام هماهنگی فلسفی مراجع سازگار باشد. هر حرکت فعالانه

که به مراجعان    وجه نمایندنکته تبه استقلال مشتری نشان دهد. به همین دلیل، فیلسوفان باید به این  

 (. 170- 169: 1998)تودیو، پیدا نمایند  "ارتباط"کمک کنند تا با جریان طبیعی زندگی خود 

 بحث و نتیجه گیری  .4

ارائه  منظور  به  روانشناختی  مشاوره  از  فلسفی  مشاوره  تمایز  وجوه  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 

ای از ادله و شواهد در توجیه جایگاه مهم مشاوره فلسفی در میان اشکال متنوع مشاوره است.  زنجیره

که  مشاوره فلسفی به عنوان رویکرد نوینی در عرصه فلسفه عملی، مبتنی بر این اصل اساسی است  

عمیق انسانی  طبیعت  از  و  ابعادی  اشتباهات  و  دارد  وجود  است  روانشناسی  نظر  مد  آنچه  از  تر 

های ما در زندگی به این علّت است که ارزیابی ما از واقعیت و خودمان فاقد وضوح، وسعت دغدغه

بررسی   با  و  گردید  بیان  آنچه  نتیجه  در  است.  کافی  عمق  و  تتفاو و  فلسفی  مشاوره  بین  های 

، اما این ادعا  نموددرمانی است توجیه  این ادعا را که مشاوره فلسفی مانند روانتوان  نمیدرمانی  انرو

کند. باید  ای توجیه نمی هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ رویه  -را هم که اساساً متفاوت هستند  

درمانی شباهت های روانتوجه داشته باشیم که مشاوره فلسفی نه تنها در موضوع خود به برخی از مدل
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نیز در ظرفیت دارد، بلکه شباهت استعدادها دارد، چیزی که برخی آنهایی  ها و  ها را مهارتها و 

 نامند که افرادی که به هر دو رشته اختصاص دارند باید داشته باشند.  ابزارهایی می

های مورد نیاز  ها و گرایشهای باریک روانکاوی به مسئله بنگریم، مهارتاگر فراتر از محدوده

در همه اشکال مشاوره و درمان همپوشانی اساسی وجود دارد. برخی از رویکردها در حوزه روان  

کنند، ظرفیت فلسفه ورزی می  درمانی، در واقع، آشکارا فلسفی هستند و کسانی که آنها را تمرین

 مراجعان ات عمیق روانی بر  تأثیرمشترک دارند. در مقابل، اکثر فیلسوفان عملی به خوبی از امکان  

خود و در رابطه فیلسوف و مشاور آگاه هستند، که ممکن است از طریق یک تحقیق صرفاً فلسفی  

 .قابل دسترس نباشد

درمانی تمایز  رسد که اگر لازم بدانیم که بین مشاوره فلسفی و حوزه وسیع روان بنابراین، به نظر می 

ها و تمایلات مورد نیاز هر  توان این کار را از طریق مقایسه مستقیم موضوع یا مهارت قائل شویم، نمی 

دو انجام داد. چنین تمایزی تنها از طریق توضیح پایه و سطح تخصص امکان پذیر است که در نهایت  

حوزه    .دهد می   مربوطه را نشان های  ای و محتوای جلسات متخصصان مختلف فعال در زمینه روش رویه 

سالم  انسان  درک  به  منجر  فلسفی  ملاحظات  واسطه  به  فلسفی  روان  می   مشاوره  که  چیزی  شود، 

افتیم که اعتبار چنین  گیرند. هنگامی که دری نمی   درمانگران معیاری برای هدف قرار دادن آن در نظر 

شود. در نتیجه، باید  می   توان با روان درمانی تعیین کرد، اهمیت تأمل فلسفی آشکار ملاحظاتی را نمی 

ناشی از بیماری  مراجع  هایی بپردازد که در آن مشکلات  فلسفی باید به موقعیت   اوره مش یه را که  فرض این  

 بپذیریم.   نیست، بلکه ناشی از عدم وضوح تصورات درباره زندگی در جهان است 

توان ده تفاوت اساسی بین مشاوره فلسفی و روان درمانی را به  های پژوهش میبر اساس یافته 

 شرح زیر فهرست نمود: 
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مشکلات مراجع را تشخیص    1( R-III-DSM)  مشاوره روانشناختی بر اساس علائم بیمار و بر اساس •

 گیرد. ست که فیلسوف مشاور از چنین تشخیصی فاصله میا دهد و این درحالیمی

بالینی مراجعان نیست، بلکه برخلاف   • مشاوران روانشناختی محور درمان فیلسوف مشاور علائم 

 . گرددمحسوب میهای وی بینی، اصول و نظام فکری مراجع محور فعالیت جهان

برخلاف مشاوره روانشناختی که در آن مشاور کارگردان و محور اساسی جلسات مشاوره است،   •

تعامل   فلسفی  مشاوره  با محوریت  در جلسات  و  نامتقارن  به طور  مشاور،  مراجع و  میان  فلسفی 

 وعلایق مراجع است.ها خواسته ، کندمی  را تعیین «درمان»شود و آنچه جهت می مراجع هدایت

 فیلسوف مشاور به هیچ نظریه ی پیشینی که بخواهد به مراجع تحمیل نماید متعهد نیست. •

فعال • عاملی  به عنوان  مراجع  فلسفی،  مشاوره  نظر گرفته شده  و تحت  در  مشاور در  از   تأثیرتر 

 های درمانی مشاور قرار ندارد.روش

در حالی که در روان درمانی ملاک تشخیص علائم بیمار است، معیار اعتبار در مشاوره فلسفی   •

 .سازگاری و ارتباط بین الاذهانی میان مراجع و مشاور است

هدف روان درمانی بهبود علائم بیماری مراجع با هر روش و ابزاری است، در حالی که در مشاوره   •

 فلسفی هدف اولیه تسکین عاطفی مراجع و این بهبود تابع نوعی رضایت مفهومی است.

 مانند. می   مواضع فلسفی، اگرچه از نظر شناختی مطلق هستند اماّ همواره در در معرض سؤال باقی •

را درمان • ناکارآمد  تجربیات  از  ناشی  مراجع علائم  مطالعه گذشته  با  کند، در می  روان درمانی 

 حالی که مشاوره فلسفی از این منظر خود مفهومی و بدون وابستگی به زمان است. 

گردد،  علائم روانپزشکی همچون اعتیاد به الکل غالباً باعث نگرانی شغلی یا اجتماعی مراجعان می •

دغدغه که  است  حالی  در  این  مختل های  هایو  را  مراجع  شغلی  یا  اجتماعی  عملکرد    فلسفی 

 کنند. نمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

است که به طور گسترده توسط پزشکان و روانپزشکان  ای  کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی مجموعه   1.

استفاده روانی  اختلالات  تشخیص  برای  متحده  ایالات  آمریکا  DSM.  شودمی   در  روانپزشکی  انجمن  توسط   که 

[APA] های اختلالات روانی در بزرگسالان و کودکان استمنتشر شده است، شامل تمام گروه. 
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Improving the problems of life in ancient times was a unique role of philosophy. This central 

role was forgotten due to the dominance of science in the modern era. But in the contemporary 

era, philosophy has come to its senses and is trying to revive its position in life through practical 

activities such as philosophical counselling. Achieving this goal requires clarifying the 

boundaries of differentiation between this emerging approach and other forms of psychological 

counselling. Therefore, this research was done with the aim of explaining the differences 

between philosophical counselling and psychological counselling. The type of research is 

applied in terms of purpose and qualitative in terms of approach, and conceptual analysis 

method and interpretive method were used to explain the purpose. Based on the findings of the 

research, the differences between these two areas can be explained in terms of the difference in 

definition, therapeutic role, topic, task and role, skills, goals and the relationship between client 

and consultant. The results of the research showed that these two areas can support each other 

as a complement and consider the worldview and mental state of the clients together. 
 

Keywords: Philosophical Counselling, Psychological Counselling, Ttherapy, World view. 
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  گر ید  ی هااز بخش  تریی از معرفت مبنا  ی که بخشاند  دهینکته اصرار ورز  نیبر ا  لسوفانیاز ف  ی ااز زمان ارسطو به بعد عده

را    ی کدام امر خاصاخلاق و منطق وجود داشته است و هر   ،ی شناسدر معرفت   یی از مبناگرا  ی مختلف  ی هاآن است. شکل 

  کسره یاو    یی مبناگرا است اما مبناگرا  ک ی  ن ی تگنشتایباور است که و  ن ی بر ا  ول اند. آوروم استر به عنوان مبنا در نظر گرفته 

  اشیی آن، دامن  مبناگرا  ی معرفت و مبان  انیم  نیتگنشتایو  ی هوشمندانه   ز یتفاوت دارد و تما  ی سنت  ان  یمبناگرا  کرد یبا رو

بر شمرده و معتقد    یی مبناگرا  ی . استرول نُه شرط براداردی است دور م  ی سنت  ان  یمبناگرا  ر یگ   بانیکه گر  ی را از مشکلات

ا استرول، و  نیتگنشتایو  ی در نظام  معرفت  ط یشرا  نی است  باور   به  مبنا   نیتگنشتایوجود دارد.  از  برداشت  متفاوت    ی  دو 

  ی نسب  یی ( و به مرور از مبناگرای ارگزارهی )غمطلقیی ( و مبناگرای ا)گزاره ی نسب  یی : مبناگرادهدی به دست م  ی نیقی  ی باورها

مقاله پس از روشن ساختن استدلال استرول در باب مبناگرا    ن ی. در اشودی م  لیمطلق متما  یی فاصله و به سمت مبناگرا

از    نیتگنشتایدو برداشت  و  انیاسترول م  زیتما  ی آن، به بررس  ی سنت  ی رهایبا تقر  یی مبناگرا  نیو تفاوت ا  نیتگنشتایبودن و

م  میپردازی م  یی مبناگرا نشان  اهر   م یدهی و  از  و  ن ی کدام  چه  برداشت  و  یی های ژگ یدو  چگونه  و    ن یتگنشتایدارد 

 . دهدی داده و بسط و توسعه م ح یرا ترج مطلقیی مبناگرا
 
 

 .ی نیقی ی باورها ی و مطلق، آوروم استرول، مبان ی نسب یی مبناگرا  ، ی سنت یی مبناگرا ن،یتگنشتایو : واژگان کلیدی
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 مقدمه   .1

مبناگرایینظریه قلمرو   1ی  در  پرطرفدار  معرفت رویکردی  اندیشه  در  است.  از   ی شناسی  بسیاری 

های آدمی در گرو اعتبار این نظریه است. برای پرداختن به این دیدگاه نخست فیلسوفان اعتبار معرفت 

: »توجیه« توجه کنیم. در نگاهی کلان شاید بتوان شکاکیت را به دو دسته تقسیم کردباید به مسئله  

 آدمی پیرامون شکاکیت در باب علم، علم  4  و  3«شکاکیت در باب توجیه»و    2« شکاکیت در باب علم»

برای  زند که ما هیچ دلیلی  ها را انکار کرده و شکاکیت در باب توجیه نیز این نهیب را می حقیقت 

یابیم که شکاکیت در باب توجیه چگونه نامیم، نداریم. با نگاهی به آثار ارسطو در می آنچه علم می 

)ارسطو،  رخ می بدان429  :1378نمایاند.  ارسطو مطالبی را طرح کرده و  داده است که  ها  (  پاسخ 

 کنند. یاد می 5« امروزه از آن با عنوان »تسلسل معرفتی

ترین نظریه در باب توجیه قلمداد کرد. در این مجال به  ارسطو را قدیمیتوان پاسخ بنابراین می

معرفتی و نحوه نیستیم  ی دنبال توضیح تسلسل  بدان  ارسطو  نظریه  ،پاسخ  باید دقت کنیم که  ی اما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Foundationalism 

2. Knowledge Skepticism  
3. Justification Skepticism 

شکاکیت در باب توجیه را »شکاکیت آگریپایی« نام .  مایکل ویلیامز، شکاکیت در باب علم را »شکاکیت دکارتی« و 4

 : نهد. بنگرید بهمی 
    Williams, Micheal (2001) Contextalism, Externalism and Epistemic Standards, 

philosophical studies, 103 

5. Epistemic Regress 

از تسلسل وجودی در زمینه علت و معلول طرح         نباید اشتباه گرفته شود. سخن  با تسلسل وجودی  تسلسل  معرفتی 

شود. ارسطو به این مسئله نیز در کتاب متافیزیک خود اشاره کرده است و در رد آن نیز کوشیده است و برهان  می 

 آورده که تقریر ابن سینایی از آن با نام برهان » وسط و طرف « مشهور است. بنگرید به

 399:  1366الدین خراسانی، نشر گفتار، تهران، ارسطو، متافیزیک، ترجمه شرف      

ابن سینا، الشفاء الهیات، راجعه و قدم له ابراهیم مدکور، تحقیق جرج قنواتی و سعید زائد، انتشارات ناصر خسرو،       

    329  -327:     1363چاپ اول، تهران، 
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شود. ارسطو بر این باور بود که توجیه در  برآمده از این پاسخ با عنوان مبناگرایی سنتی مطرح می

 1.توانیم در آن نقطه محکم و استوار بایستیمپذیرد و ما می جایی پایان می 

اند و برای موجه نمودنشان نیاز ها نیازمند توجیهای ازگزارهدستهتوان گفت  بنابر آنچه آمد می

هایی که فی نفسه آن دسته از گزاره  اند.ها به خودی خود موجهای ازگزارهبه استدلال داریم و پاره

نامند. در ادبیات و سنت می   2پایه های  و برای موجه بودن نیازی به استدلال ندارند را گزارهاند  موجه

  اند. های بدیهی و یا غیر اکتسابی گفتههای پایه،گزارهمنطقی فلسفی مسلمانان نیز به این گونه گزاره

های یژگیای از وپاره  3شدن محل نزاع و آشنایی بیشتر با مفهوم مبناگرایی  سنتی تر  اکنون برای روشن

 شماریم:  آن را بر می

 در ساختار معرفتی دو نوع باور وجود دارد: باورهای پایه و باورهای استنتاجی.  .1

 پایه تلقی نمود. توان به عنوان گزارهنمی  ای را . هرگزاره2

 اند. . مبناگرایان سنتی شرط پایه بودن یک باور را یقینی بودن آن دانسته3

تواند  نمی   ایامکان پذیر نیست. هر باور پایهای  پایهاستنتاجی بر اساس هرگزاره  . پذیرش یک گزاره  4

 استنتاجی باشد. های موجه کننده باور

ای بر قرار است؟ به بیان دیگر از کدام روش استنتاجی  . میان باور پایه و باور استنتاجی چه رابطه5

پرسش،   می  این  به  پاسخ  در  برد؟  بهره  استنتاجی  باورهای  به  پایه  باورهای  از  گذر  برای  توان 

فیلسوفان و منطق دانان مسلمان بر این باورند که تنها باید    اند. مبناگرایان سنتی متفاوت رفتار کرده

از روش استدلالی قیاسی استفاده کرد. از این رو تنها صناعتی که نتیجه آن معرفتی یقینی است، 

 داند.  برهان است. دکارت نیز همنوا با فیلسوفان مسلمان تنها راه استنتاجی معتبر را قیاس می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

( ...) ویتگنشتاین،  Stand Fastهایی که نزد من ثابت اند )گوید، گزارهمی   در باب یقینویتگنشتاین نیز در کتاب  .  1

1387  :89   ) 

2. basic statements 
کند.  نظریه مبناگرایی سنتی را مستدل و صورت بندی می ای  . رابرت آئودی فیلسوف و معرفت شناس برجسته در مقاله 3

 بنگرید به:  
Robert, Audi, (1993) Fallibillist Foundationalism and Holistic Coherentism, In: The Theory of 

Knowledge, classic and Contemporary Reading, ed, by Louic p. pojman  263-  279 
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 . ( 206- 195:    1386های موجود در هر زنجیره معرفتی روابط علی بر قرار است )اکبری،  . میان گزاره 6

با توجه به نکات گفته شده می  از مبناگرایی به دست دهیم و  اکنون و  توانیم تعریف روشنی 

 است مبنی بر اینکه:ای همنوا با رابرت آئودی بگوییم، مبناگرایی نظریه

از  موارد توجیه و معرفت، مبنایی یا غیر  ای  دارد:  پارهای  معرفت و توجیه معرفتی ساختاری دو رتبه»

بدین شکل که نهایتا از معرفت یا توجیه مبنایی  اند  و بقیه موارد غیر مبنایی یا استنتاجی اند  استنتاجی 

  (Audi, 1999 : 321)  «شوند.می نتیجه 

شناسی، اخلاق و منطق وجود داشته  های مختلفی از مبناگرایی در معرفت از نظر تاریخی شکل

. برای نمونه  گیرندکدام به فراخور رشته مورد بحث، امر خاصی را به عنوان مبنا در نظر میاست و هر

شود را  واسطه درک می ش بیادق بودنای که صاای خاص از معرفت گزارهشناسی گونهدر معرفت 

دانست و تلاش کنم پس هستم« را نمونه چنین معرفتی می »من فکر می   دانند. دکارت گزارهمبنا می 

میل   1گرایی کرد که بنای بقیه معرفت را بر مبنای این گزاره بنا سازد. در اخلاق نیز اصل فایدهمی 

نیز اصل موضوع پایه است. مبناگرایی سنتی گرفتار  چنین پایه و جایگاهی دارد. در منطق ریاضی 

مشکلات بسیاری است و از این رو منتقدانی بسیار در دوره معاصر پیدا کرد. برای نمونه پلانتینگا سه 

که توضیح و بررسی آن در حوصله و ارتباط با این مقاله نیست.   2کنداشکال اساسی بدان وارد می

در این مقاله      اند. وارد ساخته  گرایی انتقادهاییگونه از مبناوه خویش به اینینی دیگر نیز به شفیلسوفا

با توجه به دیدگاه آوروم استرول، مبناگرا بودن  ویتگنشتاین و منحصر بفرد بودن این مبناگرایی را 

کاویم و سپس روشن خواهیم ساخت که استرول چگونه دو برداشت متمایز از مبناگرایی )نسبی می 

سنجد و در نهایت از  های آنها را میوشباهتها  تفاوتدهد وو مطلق( را به ویتگنشتاین نسبت می

 کند.        کدام دفاع می

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Principle of utility 

 .  برای آشنایی  با این سه اشکال بنگرید به2

Plantinga, Alvin (2000) Warranted Christian Belief, New York, Oxford University press, 94 -95    
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 مبناگراییِ ویتگنشتاین از منظر آوروم استرول   .2

از مدافعان برجسته و دو آتشه مبناگراییمبناگرایی  ویتگنشتاین است  ی استرول  به  .  استرول  ای که 

ای منحصر به فرد از مبناگرایی است که با مبناگرایی سنتی تفاوت گونه  دهدویتگنشتاین نسبت می 

نخست با شنیدن مبناگرا بودن ویتگنشتاین و   یمندان به ویتگنشتاین که در وهلهعلاقهدارد. بنابراین  

شوند،  می   مانند دکارت، لاک و .. متعجب  وف  اتریشی در کنار نام فیلسوفان  مبناگراییآمدن نام فیلس

درادامه درخواهند یافت که چگونه استرول مسیر ویتگنشتاین را از دیگر مبناگرایان که  فلسفه آنها 

 سازد.    نیز مورد پسند او نبوده است، جدا می

در که  نشانه   استرول  دنبال  به  ویتگنشتاین  میآثار  او  خواندن  مبناگرا  برای  ادعا   ،گرددهایی 

توان از آنها مبناگرایی  « یافته است که می در باب یقینکند که بیش از شصت مورد در کتاب »  می 

و  با این همه اعتقاد   کرده  . او در کتاب خود تمامی این موارد را سیاهه1ویتگنشتاین را اثبات نمود 

های مبناگرایی ،  به روشنی خواهیم دانست که رگهدارد اگر آن موارد ضمنی را نیز بر آنها بیافزاییم

 .(Stroll, 1994, :142)ویتگنشتاین تا چه اندازه پر رنگ است   یدر اندیشه

 های نه گانه مبناگراییشرط  2-1

ای بخواهد مبناگرایانه باشد باید استانداردها و شروطی در آن این باور است که اگر نظریهاسترول بر  

   (Stroll, 1994, : 148-156)رعایت شده باشد:  

 2لایه بندی . 1-1-2

ها  دارند. برخی از این طبقههای گوناگونی  بندی لایهبندی و  طبقه  های مختلفاین معنا که معرفت به   

شد که ضروری است  مبناگرا باید به این نکته تفطن داشته با  فیلسوف اند و برخی چنین نیستند.  مبنایی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. I have discovered more than sixty places in which Wittgenstein uses explicitly foundational 

language …  to be found in the following passages: 87-88; 94; 103; 110; 112, 162; 166; 167; 

204-205; 211; 225; 234; 245-246; 248; 253; 295-296; 307-308; 337; 341; 343; 347-348; 353; 

358-359; 370-371; 380; 403; 411; 414-415; 449; 474; 475; 477; 492; 509; 512; 514; 516; 

519; 558-560; 614; 670.  
2. Stratification 
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لایه از  برخی  مبنایی که  جایگاه  ما  معرفتی  باشندهای  داشته  لایه  تری   این  هم  و  با  معرفتی   های 

 دارند. تفاوت

 1انحراف .2-1-2

های متعارف در از اشتباه   مبنایی چیزی غیر  یاسترول اعتقاد دارد اشتباه کردن در باب یک گزاره

مفهومی است. به این بیان که برای نمونه کسی که    ها است، این اشباه نوعی انحراف باب دیگرگزاره

 باشد. در این صورت، شخص   2/ 7در حالی که پاسخ درست    میلیارد سال دارد«  5/2بگوید» زمین  

اما کسی که می  متعارف مرتکب شده است  اشتباه نکرده اشتباه  گوید عمر زمین چند دقیقه است 

 2اش به جهان دچار یک انحراف و مشکل اساسی شده است. بلکه نسبت شناخت ،است

 3عدم وابستگی .3-1-2

 تواند بر چیز دیگری مبتنی باشد.نمی باید توجه داشت که آنچه مبنا است خود

 4ییجزئی گرایی یا روش گرا .4-1-2

چالش  بردن  بین  از  برای  تلاش  راستای  در  معتقدند  هیوم  یا  و  دکارت  مانند  فیلسوفان  از  برخی 

به شکاکان پاسخ  و  یقین حاصل  ،شکاکیت  را می  به هر شکل ممکن  افرادی    توان می  شود. چنین 

نیز مانند ویتگنشتاین ادعا کرده»روش دانند که برخی  که به  شکل یقینی می اند  گرا« نامید. برخی 

 . اند بوده گرا«جزئیاند. این افراد »ها صادقازگزاره

 5عمومیت .5-1-2

ای عینی و متعلق به حوزه  مبنایی یک نحوه عمومیتی داشته باشدبرای احراز این شرط باید گزاره  

»من فلان چیز را به این رنگ   )مثلاً  باشد. برای نمونه اینکه شخص بگوید در نظر من چنین است که...

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Aberrancy 
 (    Stroll, 1987,  : 294)  .خوانددر جایی دیگر استرول این مطلب را  » شرط ابهام « می  . 2

3. Non-dependence 
4. Particularism or Methodism 
5. Publicity    
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«  شرط مورد نظر ها قبل بوده استزمین از سال » بینم«( پذیرفتنی نیست. اما اگر کسی بگوید که  می 

 احراز گشته است. 

   1سلب بی معناییِ .6-1-2

ابطال شوند مجموعه نظام باورهای ما از بین می گزاره رود. برای نمونه گزاره  هایی هستند که اگر 

های دیگری هستند که اگرچه ای است. اماگزارهقبل وجود داشته است« چنین گزارهها  »زمین از سال 

که اند اما چنین جایگاهی را ندارند. برای نمونه این گزارهیار روشن و پذیرفتی و قانع کننده آنها نیز بس

اکن» انکار  من  با  اگر  آمریکا«  در  نه  و  هستم  ایران  در  یا  ون  و  ما  باورهای  بنیاد  شود  رو  به   رو 

 برد. ما را از بین نمی 2تصویر -جهان

  3جذب . 7-1-2

اند  ای از معرفتهایی مبنایی و یقینی گونهنکته اصلی استرول در این استاندارد این است که گزاره

 .  نیستند آزمایش یا خطا  و آزمون تأمل، عقل، محصول هاگزارهکه آموختنی نیستند. این 

  4ثابت بودن   .8-1-2

« است.  گیرد »ثابت بودن« از آنها بهره می در باب یقینهایی که ویتگنشتاین در کتاب »یکی از استعاره

کند و اگرچه ای مبنایی است باید یکسره ثابت باشد. باری، استرول این استاندارد را بیان میاگرگزاره

به نظرش این معنا در ادبیات ویتگنشتاین ابهام دارد اما از آنجایی که  به برداشت مبناگرایی  مطلق  

گوید ویتگنشتاین از طرفی به کند. استرول میویتگنشتاین اعتقاد دارد، تفسیری مطابق با آن ارائه می

های غیر مبنایی و رو بنایی اشاره دارد و از سویی عبارت  های مبنایی وگزارهامکان تغییر نقش گزاره

کند و این امر را  »ثابت بودن برای ما« را دارد. استرول در همین نقطه مسیر تفسیر دوم را انتخاب می

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Negational Absurdity 
2. Word-picture 

3. Absorption    
4. Standing Fast 
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دهد  گوید، زندگی ما نشان می زند و  اینکه ویتگنشتاین میبه موروثی بودن تصویر ما از جهان گره می 

 که یقین داریم و این مطلب تغییر کردنی نیست.   

 1یقین و اطمینان  .9-1-2

  یقین و اطمینان   وجود   که   حالی   در   باشد   داشته   را   مبناگرایی   از ای  گونه   تواند نمی   به باور استرول، هیچ کس 

 . ( Stroll, 1994, : 148-156) است    نکرده   چنین ای  برجسته   فیلسوف   هیچ   کند، دست کم   انکار   را 

و   بود  مبناگرا  بتوان  تا  آیند  یکدیگر جمع  کنار  باید  شروط  این  مجموعه  استرول  اندیشه  در 

مبناگرایی ویتگنشتاین دارای این شروط است. تاکید استرول بر داشتن مجموعه این شروط به این  

خود برخی از این شروط را  های  در نظریه  3یا پوپر  2دلیل است که برخی از فیلسوفان مانند کواین 

 آنان مبناگرایانه نیست. های دارند اما به هیچ رو نظریه

 سنتی  ویتگنشتاین با مبناگراییِ تفاوت مبناگراییِ .2-2

مبناگرایی  است  معتقد  می   استرول  را  »سنتی  همگن توان  این   4«مبناگرایی  برای  دلیلش  و  نامید 

  ، شود و خود  آن مبانیآنچه بر مبانی مبتنی می همگن  است که در مبناگرایی سنتی یا    گذاری چنیننام

یزی است که ویتگنشتاین آن اند. این نکته همان چاز تبار معرفت  همه از یک مقوله هستند و هر دو

شدن این معنا به  تر  کند. برای روشنپذیرد. او مرتبط بودن خود معرفت و مبنای آن را رد میرا نمی

 کنیم:    در باب یقین نگاه می  308فقره 

مطمئن  ت مختلفی تعلق دارند. آنها دو »وضع ذهنی« مثل »حدس زدن« و »»معرفت و یقین به مقولا

دانم واژه شک یعنی چه« و  »می  کنم برای من با معناست که بگویمبودن« نیستند. )در اینجا فرض می 

مطمئن  دهد.( آنچه حال محل توجه ماست  کنم این جمله به واژه شک نقش منطقی می فرض می 

 .«بودن نیست بلکه معرفت است

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Certitude 
2. Quine     
3. Popper 
4. Homogeneous foundations 
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با    از مقوله دیگر. آنچه یقینی است  یقین )مبنای معرفت( از یک مقوله است و خود معرفت 

ترین آنچه دانستنی است تفاوت دارد. بنابراین این نکته یعنی تمایز میان معرفت و مبانی  آن از برجسته 

معرفت شناختی ویتگنشتاین است و استرول از همین رهگذر به مقایسه میان مبناگرایی   های  اندیشه

سنتی است  های  پردازد و معتقد است مشکلاتی که برسر راه نظریهسنتی و مبناگرایی ویتگنشتاین می 

آید. استرول برای توضیح این تمایز از تحلیل مبناگرایی دکارت نمی   برای نظریه ویتگنشتاین پیش

مبتنی نیست؟ برای   پرسد، آیا واقع چنین است که کوگیتوی  دکارتی بر چیزیگیرد. او می بهره می

نمونه آیا این کوگیتوی  دکارتی بر این نکته مبتنی نیست که کسی آن را به روشنی ادراک کرده و  

ابتناء شناختی است، خود آن ادراک نیز بر وجود زبانی. دکارت در پاسخ می  گوید، سخن بر سر 

 ,Strollمبتنی بودن شناختی بر شناخت  دیگر و این کوگیتو بر هیچ شناخت دیگری مبتنی نیست )

1994 : 144) . 

دانیم از سویی پرسشی که همواره مبناگرایان را آزار داده است این نکته است که ما از کجا می 

مبانی آن  یقینی آی اند؟یقینی  که  با  پاسخ  ندارد؟  وجود  آنها  از  یا  تر  است  دشوار  پرسشی  چنین  ه 

م. برای او چنین تواند قانع نشود. اکنون به مدل مبناگرایی ویتگنشتاین نگاه کنیکم مخاطب میدست

گیرد، در نگاه او این مبانی به  اندیشه وی اصلا این پرسش پا نمی   چراکه در  ،آیدمشکلاتی پیش نمی

توان برایش دلیل  شوند؟ آنچه میتوان پرسید چگونه دانسته مینمی  بنابراین  ،هیچ رو دانستنی نیستند

 .(Stroll, 1994 : 144-145معرفت است ) ،آورد

مسئله  دهد  پاسخ  بدان  باید  ویتگنشتاین  مبناگرایی  بحث  در  استرول  که  مهمی  پرسش    ی  اما 

اش است. برای مخاطب آشنا با اندیشه فیلسوف    ویتگنشتاین با فلسفه توصیفی سازگاری مبناگرایی 

در باب کنش و فعالیت انسان و ای فلسفی  ویتگنشتاین نظریهآید که آیا  وینی این پرسش پیش می 

توصیفی اگر چنین است، این امر با فلسفه    سازد، به دست داده است وهایی که آن را ممکن می شرط 

  . دارد  بسیار  ها اهمیتدیدن رابطهویتگنشتاین،    در فلسفه متاخر شود؟ توضیح آنکه  او چگونه جمع می

شود. در فلسفه او تامل در باب  فهمیدن است که بدون آن فلسفه ویتگنشتاین ناقص می   نوعی  ،دیدن

و کاربردشان را از رهگذر تبیین و  ها  . ما ارتباط میان واژهمهم استرابطه میان فکر کردن و دیدن  
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با    پیوندیها و استعمال آنها چه  یابیم. اینکه قاعدهه در عمل و کاربرد میکبل،  کنیمنظریه درک نمی

باید ا د   یکدیگر که  است  چیزی  می   رند،  ویتگنشتاین  شود.  کن! گوید،  دیده  نگاه  نکن،    فکر 

(wittgenstin, 1998 : 66).  برای بلد بودن نیاز داریم،   یابیم کهتصاویری می   وسیله دیدن،هبنابراین ما ب

توصیف و نه  مسئله    در باب(  (wittgenstin, 1989 : 495 .کار ویتگنشتاین توصیف گری است نه تبیین

  خواندن این جملات از ویتگنشتاین تا اندازه زیادی روشنگر است: ،تبیین

که به    ناپذیرنددر این وسوسه مقاومت    فیلسوفان پیوسته روش علوم طبیعی را پیش چشم دارند و»

بعد الطبیعی و  شیوه علوم طبیعی سوال مطرح کنند و پاسخ بگویند. این گرایش سر چشمه واقعی ما 

تواند کار ما  نمی  خواهم بگویم که هیچ گاهکشاند. در این جا می فیلسوف را به تاریکی کامل می

فلسفه کنیم،  تبیین  را  چیزی  یا  برگردانیم  چیزی  به  را  چیزی  که  است    باشد  توصیفی  « صرفا 

 .  (33ص   ،1385ویتگنشتاین،  )

که تبیین در  او هنگامی .  سازد که منظور ویگنشتاین از تبیین چیست مد روشن می آ که  هایی  جمله 

داده شده را متفاوت  های  داند و توصیف روش خود را تنها توصیف گرانه می ،  شود فلسفه را منکر می 

نویسد هر تبیینی باید به کنار رود  می   « فلسفی های  پژوهش » ویتگنشتاین در    داند. تبیینی می های  با اشاره 

  متوجه واقعیات مهمی انگاریم  می   نادیده    را «  چرا » پرسش  هنگامی که    و فقط توصیف جای آن را بگیرد. 

گذارد غیر  امر وصف شده بر ما می ی که تأثیر در مقایسه با   تبیین  (.  wittgenstin, 1998, p.55)   شویم می 

 (.  wittgenstin, 1995 : 31)   یه است ض است، چون هر تبیینی فر قطعی  

کنیم و  بینیم، توصیف می ، طبق برداشت ویتگنشتاین ما می د نظریه جایگاهی ندار ،  در فلسفه ویتگنشتاین 

کردن را    فکر ،  ویتگنشتاین در کتاب گرامر فلسفی همچنین    (. wittgenstin, 1989 : 497)   شویم بعد متحیر می 

خواند. پیوند میان کار  فلسفی و فعالیت، موضوعی نیست که محدود به یک دوره تفکر ویتگنشتاین  فعالیت می 

 (.  wittgenstin, 1998 : 56)   داند داند بلکه فعالیت می موزه نمی آ شود، به طور کلی او فلسفه را  

داند،  کند و تغییر در مفاهیم را تنها تغییر در سخن نمیاو میان تفکر و عمل  ارتباط  برقرار می 

برای ویتگنشتاین عقلانیت، کاربست  حکمت    (110:  1389، داند )حسینیغییر در عمل هم می ه تکبل

 هاست.زمینه در تمامی



 55  ...  نیتگنشتای آوروم استرول در باب دو برداشت متفاوتِ و دگاهید یبررس

 
پاسخ استرول به سازگاری مبناگرایی ویتگنشتاین و توصیفی بودن فلسفه او، در همین تحلیل و 

شود مبناگرایی او دچار  اندیشه او نهفته است. همین نگرش است که باعث میدقت در توصیفی بودن  

ن  را همانگونه که هستند به عنوا ها  غریزی انسان  رفتار ابتدایی ولات مبناگرایی سنتی نشود. او  مشک

 گوید،می  «مصون از خطا را. ویتگنشتاین در »در باب یقین نه معرفت    کندباورها توصیف  میمبنای  

تر  شک کنیم. آیا درستتوانیم در همه آنها  اما نمی  ،شک کنیمها  تک تک واقعیتتوانیم در  می 

کنیم صرفا نحوه حکم کردن و بنابراین عمل کردن ما  نمی   شکم اینکه در همه آنها  نیست بگویی

که آمد بیانگر التزام ویتگنشتاین به توصیف است.  ای  نکته   .(232: فقره    1387ویتگنشتاین،  )است  

گوید برای اینکه چیزی معرفت باشد باید بر فلان مبانی استوار شود، بلکه  نمی باید توجه نمود که او

 نامیم چون بر این مبانی استوار است. می معتقد است ما یک چیز را معرفت

مطلق    .3 مبناگراییِ  و  ای(  نسبی)گزاره  مبناگراییِ  باب  در  استرول  دیدگاه 

 ای()غیرگزاره

دهد که ویتگنشتاین  توضیح می  1«دیدگاه مور و ویتگنشتاین در باب یقینخود »استرول در کتاب مهم  

و    (اینسبی یا گزاره)دهد. یکی  یقین به دست می  متمایز از مبنای   نه یک برداشت، بلکه دو برداشت  

ای دارد و برخاسته از پاسخ  خصلتی گزاره ،. تبیین یا برداشت نخست(ایمطلق یا غیرگزاره)دیگری 

 3این برداشت پاسخی جانانه به جی. ای. مور  2ملات ویتگنشتاین در باب سه مقاله مهم مور است. أو ت

دانیم« یک گزاره یقینی است، در مورد  کند یقینی بودن و اینکه ما »میاست، چراکه مور تصور می

ازگزارهمجموعه می ای  صادق  را  آنها  که  تجربی  او، های  مخالف  درست  دارد.  کاربرد  داند، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1 .Avrum Stroll (1994)  

 این سه مقاله عبارتند از. 2
 ‘A Defence of Common Sense’ in J. H. Muirhead (ed.) Contemporary British Philosophy (2nd 

series), Allen and Unwin, London: 1925, 193-223. Reprinted in Philosophical Papers and in 

G. E. Moore: Selected Writings106-33. 

‘Proof of an External World’ Proceedings of the British Academy 25 (1939) 273-300. 

Reprinted in Philosophical Papers and in G. E. Moore: Selected Writings 147-70. 

 ‘Certainty’  in Philosophical Papers 226-251. Reprinted in *G. E. Moore: Selected Writings 

171-96.     
3. G.  E.  Moore 
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رسند، تجربی به نظر می  عادی   های گزارهاگرچه    «های لولاییگزاره»ویتگنشتاین بر این باور است که  

  و یا کاذب یا تایید پذیرند و یا تایید ناپذیر و...، اما اند  های تجربی یا صادقگزاره  اما چنین نیستند.

این گزاره  «های لولاییگزاره» نیستند. ویتگنشتاین  های  های گوناگونی ازگزارهبه شیوهها را  چنین 

 گوید:  می در باب یقینکند، برای نمونه در کتاب استاندارد متمایز می  تجربی 

  مستثنی   شک  از  هاگزاره برخی    که  اندمتکی   امـر  این  بر  ماهای  شک  و  کنیممی  مطرح  که  هاییسؤال»

 :   1387)ویتگنشتاین،    چرخند.«می   آنها  بر  ماهای  شک  و  سؤالها  که   هستند  لولاهایی  گویی  هستند،

 ( 341فقره 

  ما  که  شماردمی  بر  را   تجربی  صرفا   هاییگزارهواقع    در   داند،می  را   چیز  فلان  گویدمی  مور  »وقتی

شانای  ویژه  آزمون  بدون نظام    در  خاصی  منطق  نقش  که  هاییگزارهیعنی    کنیم،می   تصدیق 

 ( 136:  فقره  1387کنند.« )ویتگنشتاین،  می بازی ما تجربی هایگزاره

ندارند، چراکه آنها  های لولایی ویتگنشتاین اصلا رنگ و بوی گزاره  بنابر آنچه آمد،گزاره 

نامد. بنابراین  « می   1ها را » قواعد دستور زبانی کنند. او این گزاره نقش  منطقی  خاصی را ایفا می 

کشد و بهتر است بگوییم این برداشت در باب  را یدک می   ای« او تنها اسم گزاره دیدگاه »گزاره 

گزاره  عبارت  شبیه  که  است  می هایی  نظر  قاعده به  از  مختلفی  انواع  شکل  به  اما  عمل  رسند،  ها 

 .  ( 175:    1394کنند )استرول،  می 

می نخست  برداشت  پی   در  که  ویتگنشتاین  برداشت  دومین  استرول،  باور  روشنی  به  به  آید 

توانیم هایی که می بیند، چه رسد به گزارهنمی  هایقین را مرتبط با گزاره  ای است. وی اصول غیرگزاره

می خوانده  مبنایی  آنچه  برداشت  این  در  ببینیم.  را  آنها  بودن  امور  شودگزاره  صادق  بلکه  نیست 

غیرنظری مانند عمل کردن، تحت تعلیم قرار گرفتن، غریزه و مانند این موارد است. استرول برای  

 کند: اشاره می در باب یقین 204شدن  این معنا به فقره  تر روشن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Grammar rules 
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ها بی واسطه  گزارهای  رسد، ولی پایان این نیست که پاره»اما دلیل آوردن، توجیه شواهد، به پایان می 

نیست، بلکه عمل کردن ماست که در بن بازی به ما صادق بنمایند، یعنی نوعی دیدن از جانب ما  

 .( 111 : 1387)ویتگنشتاین،    زبانی واقع است«

 مبناگراییِ نسبی )گزاره ای( .3-1

مقدمهپس   بیان  باب  از  در  شاخصهای  باید  اکنون  برداشت،  دو  و  این  اشتراک  وجوه  و  آنها  های 

 دو ویژگی دارد:   اییا گزاره نسبی شان را بررسی نماییم. به عقیده استرول، مبناگرایی افتراق

 دهند.مبنایی یک نظام را تشکیل می های گزاره .1

 ( 174 : 1394) استرول، مطلق. ای نه به گونه ،اندبه شکل نسبی محرزچنین مبناهایی  .2

های زیر را به عنوان موید از کتاب ره توان فقشمرد میکه استرول بر می    نخستبرای ویژگی 

 آورد:  «در باب یقین»

  باور   را   هاگزارهاز    کاملی  نظام  بلکه  واحد،های  گزاره  نه  کنیم،   باور  را   چیزی  کنیم می   شروع  »وقتی

 ( 141فقره   : 1387)ویتگنشتاین،  «.کنیممی 
 مقدمات  و  نتایج  آن  در   که  کندمی  جلوه  بـدیهی  مـن  برای  نظامی  بلکه  متعارفه،  اصول  تک  تک  »نه

 .(142:   فقره  1387اند« )ویتگنشتاین،  متکی یکدیگر  به متقابلا

  را  باورها  این  مطابق  مثلاً  کردن  عمل  یعنی.  آموزدمی  را   چیزها  از   انبوهی  کردن  باور  کودک»

اند  ثابت  ناپذیر  تزلزل  نحو  به  چیزها  برخی   آن  در  و  گیردمی  شکل  باورها   از  نظامی  کم  کم.  آموزدمی 

  است،   بدیهی  یا  روشن   نفسه  فی  که   نیست  علت  این   به   است،  ثابت  آنچه.  حرکت  در  کمابیش  برخی  و

 ( 144فقره  : 1387)ویتگنشتاین،  «.داردمی نگه ثابت  را  آن دارد قرار اطرافش در آنچه بلکه

  : 1387)ویتگنشتاین،  هاست«ای از گزارهنیست، بلکه شبکهیک گزارهبند آنم »آنچه من سخت پای

 . (225فقره 

های لولایی در نگاه ویتگنشتاین  شود،گزارهچهار فقره بالا به روشنی دیده میگونه که در  همان

می پدید  را  نظام  اعتقاد  یک  بدان  مور  ای.  جی.  که  است  چیزی  خلاف  درست  این  آورند، 
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دهند. ویتگنشتاین در این بزنگاه مور هیچگاه یک نظام را تشکیل نمی 1های فهم عرفی  داشت،گزاره

مبنایی    ی گزاره  کند، چراکه برای دکارت نیز کوگیتو تنهابا کسانی مانند دکارت نیز زاویه پیدا می

 ها وجود ندارد.  گزاره  است و نظامی از

در باب    از کتاب  توانیم این فقراتکند می ای که استرول بیان میدومین ویژگی از سویی، برای  

 را بیاوریم:   یقین

 هایگزارهمجرای    کار  و  باشند  صلب  تجربی  هایگزارهشکل    با  هایی گزارهکه    کرد  تصور  شودمی »

کـه   صـورت  ایـن  بـه  کند،  تغییر   زمان  با  نسبت  این  و  دهند؛  انجام  را   سیال  و  غیرصلب  تجربی

 .( 96فقره   :  1387« )ویتگنشتاین،  سیال صلب، هایگزارهو شوند صلب سیال، هایگزاره

 میان  من  اما.  شود  جاجابهها  اندیشه  رودخانه  بستر  بیفتد،  جریان  به   دیگر   بار  است  ممکن  اسطوره» 

  دقیقی   تفکیک  دو  این  میان  اگرچه  گذارم؛می   فرق  بستر  خود  جایی  جابه  و  رود  بستر  در  آب  حرکت

 ( 97فقره   :  1387« )ویتگنشتاین،  ندارد. وجود

  است  درست  این  ولی.  است  کرده  خطا  ،«  است  تجربی  علمی  هم  منطق  پس: »بگوید  کسی  اگر  »اما

 قاعده  زمانی  و  ،آیدمی   در  تجربه  محک  به  که  کرد  تلقی  چیزی   زمانی  را   واحد  گزارهای  شودمی   که

 . (98:  فقره   1387محک« )ویتگنشتاین، 

 در  یا  نیست  تغییری  هیچ  معرض  در  که  است  سختی  صخره  از  رودخانه  آن  ساحل  از  بخشی  ،آری»

 « نشین  ته   و  شسته  آنجا  و  اینجا  کهای  ماسه  و  شن  از  دیگر  بخشی  و   است  نامحسوس  تغییری  معرض

 . (99فقره    : 1387)ویتگنشتاین،  

اند. باری،  یک گزاره  شود که این مبانی یکسره نسبی ی بالا نیز مشخص می با توجه به چهار فقره 

 خوانیم. زمانی محرز است و زمانی دیگر چنین نیست و تنها زمانی که محرز است آن را » لولایی « می 

توان به این نکته اشاره کرد که در  می   کند. همچنین مثال  صخره و شن به فهم بهتر این معنا کمک می 

 زمانی ویتگنشتاین معتقد بود »کسی پا به ماه نگذاشته« اما اکنون این گزاره دیگر لولایی و یقینی نیست.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Common sense 
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کسانی مانند مور و دکارت با ویتگنشتاین روشن    مبناگرایی    دیگر تفاوت    ،در پرتو این نکات 

شان بدون در نظر گرفتن های مبنایی کردندگزارهشود، ویتگنشتاین بر خلاف آن دو که تصور می می 

در  داند. از این رو، محرز بودن یک گزاره  ها را نسبی می شرایط تصدیق شدن محرزند، این گزاره

توان ذاتا  نمی   ای را هیچ گزارهو به همین دلیل  ،  کندمی  نقش ایفابازی زبانی است که در آن    گرو 

 یقینی دانست. 

در مقاله خود با اشاره به رویکرد استرول در باب مبناگرایی نسبی ویتگنشتاین و   1راجر گیبسون 

دارد که، آنچه سخت و مقاوم در برابر  بیان می  « در باب یقین»همچنین سخنان ویتگنشتاین در کتاب 

های هایی به صورت گزارهچنین گزاره  اند.هانیست، بلکه نظامی ازگزاره  ایستد یک گزارهشک می 

های قابل آزمون تجربی بلکه به های تجربی نیستند، چراکه نه به مثابه گزارهولی گزاره  اند،تجربی

رود این است که میان    بستر    مثال   شوند. نکته محوری مثابه  قواعد چنین آزمونی به کار گرفته می 

های تجربی دارند تفاوت است و اینکه در شرایط  هایی که تنها شکل گزارههای تجربی وگزارهگزاره

 . (Gibson, 1996: 93ای متفاوت را بپذیرد ) ای نقش گزارهمختلفی امکان داردگزاره

 ای(     مبناگراییِ مطلق )غیرگزاره  .3-2

این دیدگاه برخلاف رویکرد و برداشت نخست، مطلق است و دارای نظامی مشخص نیست. استرول 

رفت پیش می   «    در باب یقین»های گوناگون  ین به مرور و هرچه در نوشتن فقرهمعتقد است  ویتگنشتا

 کند:گرفت. نگرش جدید ویتگنشتاین از سه جهت بسط پیدا میاز برداشت اول فاصله می

  2امری بدوی، غریزی و حیوانی است.  ،یقین .1 

 3کنش است.  ،. یقین2

  174  :  1394)استرول،    4. های کنش اجتماعی استدر رویه  برخاسته از تربیت عادت گونه  ،. یقین3

 .  (Stroll, 1994 : 138و  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Roger  gibson    
2. That certainty is something primitive, instinctual, or animal 

3. That it is acting 

4. That it derives from rote training in communal practices 
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نتیجه  آید این نکته است که در رویکرد  دوم، دیگر محرز بودن یک گزاره  آنچه از موارد بالا بر می 

 کنیم: مراجعه می   در باب یقین شدن نکات استرول به کتاب  تر  استدلال یا تفکر نیست. برای روشن 

مطمئنیم، فقط به این معنا نیست که تک تک افراد به آن یقین دارند، بلکه: ما به   به آن کاملاً»ما  

فقره     :  1387)ویتگنشتاین،  «  ربیت به یکدیگر پیوند خورده اندجمعی متعلقیم که با علم و تعلیم و ت

298) . 

خواهم انسان را حیوان تلقی کنم، موجودی ابتدایی که برایش غریزه  قائلیم اما تعقل نه.  در اینجا می »

موجودی در وضعی ابتدایی. آخر، لازم نیست از بابت هر منطقی که ابزار کافی برای تفاهم ابتدایی 

 . (475فقره    : 1387)ویتگنشتاین،  «است، شرمنده باشیم زبان از نوعی تعقل پدید نیامده است

آموزد فلان طور واکنش نشان دهد و با چنین واکنش نشان دادنی  خواهم بگویم، کودک می»می 

 . (538فقره   :  1387)ویتگنشتاین، « شودداند. دانستن تازه در مرتبه بعد آغاز می نمی  هنوز چیزی

دارند  کند با یکدیگر تفاوت  کید میأغریزه، کنش، تربیت این سه اصلی که استرول روی آنها ت

کنند. شاید  خود را پیدا می  نقش  زبانی ویتگنشتاینهای  و هرکدام به شکلی خاص در استعاره بازی

دهد که ویتگنشتاین زمان کافی  پیدا نکرد که هر کدام از  به همین دلیل است که استرول توجه می 

یکدیگر کشمکش پیدا    توانند حتی بااین امور را تحلیل کرده و بدین نکته پی برد که این سه می 

دانست و در پی آن بود این موارد  کنند. اما به هر رو، ویتگنشتاین این سه را بخشی از یک ایده می

استرول،  گزاره  نسبی یا  را در مقابل برداشت باو 177  :  1394ای قرار دهد.)  به  استرول(  یقین و   ،ر 

تعقل است  اما  در برداشت    استدلال و  محصول   )نسبی یا گزاره ای(    نخست  مبنای آن در برداشت 

 . (Stroll, 1994 : 157)دوم که مطلق است غیر استدلالی است و کاری به تعقل ندارد 

دهد که اندیشه ویتگنشتاین به دست می   ازای  مطلق و غیرگزارهبنابر آنچه آمد استرول  برداشتی  

ها پیرامون است که همه انسان  ، سیما و تصویری از جهان منظور  ویتگنشتاینیکسره اجتماعی است.  

شود و نحوه  به عنوان اعضای اجتماعی آن کنش گر هستند. این کنش گری با تولد انسان آغاز می

تصویری واقع گرایانه از جهان را قبول ای  است که بی هیچ دلیل و اندیشهای  تربیت ما انسان به گونه

کنیم، این کنش ما است و  نشینیم و لختی استراحت میکنیم. زمانی که ما به روی یک صندلی می 
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زندگی و نحوه تربیت مان به ما آموخته که چنین کنیم. درست به همین دلیل یقین امری نیست که 

در باب آن نظریه پردازی کنیم. یقین روشی است بدون اندیشه و کنشی است یکسره غریزی. تاکید 

توانیم تاکیدی از جانب او بر غریزی آورد را میکه در باب کودکان میهایی  ویتگنشتاین در نمونه

 بودن یقین در نظر بگیریم. بسیاری از میراث ما برخاسته از تربیت دوران کودکی مان است.  

 .  (449 :  1387)ویتگنشتاین، « ه عنوان مبنا به ما آموخته شودباید چیزی ب»

گونه است  شاید یا احتمالا این دست تو باشد». این»این دست توست«، نه »آموزیم  ما به کودک می »

الی از نوع »آیا این  ؤ آموزد. تحقیق و ساش را میبی شمار بازی زبانی مربوط به دست  که کودک

داند این دست  آموزد که می دیگر این را هم نمی  آید. از طرفپیش نمی  « برای اوواقعا دست است

 .( 374 :  1387است« )ویتگنشتاین، 
دومبنابر   مبانی  برداشت  مطلق(  پایگاه   )مبناگرایی   و  جایگاه  آنها  هیچ  ندارند،  استدلالی  غیر  

توان از پیچ و خم  براهین به چنگ  نمی  استدلالی نیز نیستند، آنها نتیجه عقل نظر ورز ما نیستند. آنها را 

 های  یقینی مانند زندگی ما وجود دارند. د. تنها باید بگوییم که این مبناآور

کند که در  استرول پس از تحلیل دو نوع مبناگرایی  ویتگنشتاین در گام بعدی به این نکته اشاره می 

که ویتگنشتاین در  هایی  گوید از نمونه نهایت مبناگرایی ویتگنشتاین از نوع مطلق و غیر نسبی است. او می 

مانند »  هایی  شود که دیدگاه او در نهایت غیرنسبی است. گزاره آورد روشن می کتاب »در باب یقین« می 

پروراند«، همچون اموری نیستند که بتوانیم آنها را تعویض  را می ها  که انسان هایی  وجود زمین و جامعه 

توان در وجود زمین تجدید نظر  توان وجود زمین را منکر شد؟ مگر می کنیم و یا تغییر دهیم. مگر می 

ه ویتگنشتاین باید به شک پایان داد و درست به همین  در اندیش   اند. کرد؟ مواردی این گونه یکسره محرز 

 (.  178:    1394دلیل فرضیه رویای دکارت و شک برآمده از آن بی معنا هستند )استرول،  

  داند چه تلاش استرول برای به کرسی نشاندن برداشت  مبناگرایی  مطلق بی دلیل نیست. او می

بدانهایی  انتقاد اگرچه  است،  نخست  برداشت  میمتوجه  پاسخ  نیز  استرول  ها  دیگر،  بیان  به  دهد. 

برداشت   اگر  حال  دارد،  تفاوت  سنتی  مبناگرایی  با  ویتگنشتاین  مبناگرایی  داد که چگونه  توضیح 

می منتقد  بپذیریم  را  ویتگنشتاین  معرفتنخست  مبناهای  اگر  لولاییگزاره»  ،گوید،  از  «های  اند، 
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آن  که  معرفتنیزگزارهها  آنجایی  دیگر  با  بنابراین  دلیلی  ها  اند  همین  به  و  هستند  مقوله  یک  از 

تمایز را ندارد. استرول های  همگن  است و آن نکتهای  مبناگرایی ای  مبناگرایی ویتگنشتاین نیز به گونه

های غفلت نموده است و آن اینکه گزارهای  به این نکته توجه دارد و بر این باور است که منتقد از نکته

های معمولی را ندارند. از این رو، پرسش از گزارههای  نیستند و ویژگی های معمولی  لولایی گزاره

گزاره این  برای  بودن  نادرست  یا  بودن، درست  موجه  نا  یا  میموجه  بنابراین  است.  توانیم ها خطا 

 .(Stroll, 1994 : 146)  نیستندهای لولایی اصلا گزاره بگوییم که این گزاره

 

 گوید:  ویتگنشتاین می 

 (   514  :   1387)ویتگنشتاین،  لولایی( کاذب است، دیگر صادق و کاذب کدام هستند؟«  های  »اگر این )گزاره 

ها را کاذب در نظر بگیریم اصلا  ها خود ملاک صدق و کذب هستند و اگر این گزاره این گزاره 

لولایی« شان منحصر به فردی قائل  های  ویتگنشتاین برای »گزاره   اند. دانیم صادق و کاذب کدام نمی   دیگر 

یابیم که  می   را هایی  با وجدان خویش گزاره ها  « بر این باور است که  ما انسان در باب یقین است. او در » 

تا  ها  اهمیت این گزاره   اند. که یکسره از شک مصون اند  خطا و اشتباه در آنها راه ندارد. آنها گزاره هایی 

هستند. گویی باید  ها  رسد که حتی امکان فکر و و حکم و زبان نیز در گرو اعتبار این گزاره می   بدان جا 

که بنیان اعمال  هایی  داشت تا اندیشه پا بگیرد، گزاره ها  باوری بدون هیچگونه چون و چرا به این گزاره 

که داربست تفکر ما هستند،  هایی  دهد. گزاره می   و هرگونه تفکر و پژوهش بر پایه آنها رخ اند  اندیشه 

و شک هایمان  ها  که پرسش اند  لولاهایی   های  دهند. این گزاره می   ما را تشکیل   1زبانی های  شالوده بازی 

  چرخند. پس زمینه به ارث رسیده ما هستند که با یاری آنها میان صدق و کذب تمایز می   به روی آنها 

 . ( 343- 341و    162و    403- 401های  : فقره  1387گذاریم )ویتگنشتاین،  می 

های های لولایی در نگاه  ویتگنشتاین نقدها و دفاع در باب اهمیت و  یا درستی و نادرستی گزاره 

این مقاله  از آن در  اندازه می  ،گنجدنمی  مهمی صورت گرفته که سخن  این  توان گفت که اما تا 

« با عنوان  پژوهان  ویتگنشتاین  لولاییبرخی  نگاشته « کتابمعرفت شناسی  مقاله   و  اند  و مجموعه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Language Games 
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دیدگاه استرول در باب به دست دادن تبیین یاد    پیرامون   1اند. در باب اهمیت این ابتکار گفته ها  نکته

مختلفی نشان داده شده است. برخی این دیدگاه را قانع  های  واکنش  ،شده از دو برداشت ویتگنشتاین

دانسته  یقین  باب  با کتاب در  به   اند،و گفته اند  کننده و همسو  استرول  مبناگرایی مطلقی که  بحث 

و برخی نیز تمایز    .(Gibson, 1996 : 95دهد بسیار جدید و مجاب کننده است )ویتگنشتاین نسبت می 

کسانی نیز    .( Li, 1999 : 9)  انداسترول را یکسره بی اساس خواندههای  برداشت و تحلیل  میان این دو

بر خلاف دیدگاه استرول از پایه و بنیان مبناگرایی ویتگنشتاین را زیر سوال برده و بر این باورند که  

کند اما به هیچ اگرچه ویتگنشتاین در برخی موارد در کتاب در باب یقین چون یک مبناگرا رفتار می 

توان او را مبناگرا دانست چراکه رسالت او در کتاب در باب یقین توجه دادن به این مطلب  نمی  رو

معرفت   که  عمقاست  در  کنش   بشر  با  ارتباط  در  نظخود  به  رو  این  از  و  است  آدمی  ریه  های 

 . (Shiner,  1980 : 33) اندگرایی قائل شدهکنش 

 گیرینتیجه  .4

 توان به عنوان نتیجه بر شمرد: ر این مقاله آمد، نکات زیر را میاز آنچه د

  از  توان می   که  دارد  وجود  « یقین  باب  در »    کتاب   در  مورد   شصت  از  بیش  که   است  باور  این  بر  استرول . 1

  باید   باشد   مبناگرایانه   بخواهد   ای نظریه   اگر   است   معتقد   وی .  نمود   اثبات   ویتگنشتاین را   مبناگرایی   آنها 

 دارد.     وجود   ویتگنشتاین   معرفتی   نظام   در   مهم   این   و   باشد   شده   رعایت   آن   در   شروطی   و   استانداردها 

 است   مبناگرایی  از  فرد   به  منحصر  ایگونه  دهدمی   نسبت  ویتگنشتاین  به  استرول  که  ایمبناگرایی.  2

  در .  نامید«  همگن  مبناگرایی»  توان می  را  سنتی  مبناگرایی .  دارد  تفاوت  سنتی  مبناگرایی  با  که

  مقوله   یک  از   هر دو  مبانی  خود   و  شودمی   مبتنی  مبانی  بر  که  چیزی  همگن  یا  سنتی  مبناگرایی

 معرفت  خود  بودن مرتبط او.  پذیردنمی را آن ویتگنشتاین که است چیزی همان نکته این. هستند

  مقوله   از  معرفت  خود   و  است  مقوله  یک  از  معرفت  مبنای   همان  یا  یقین.  کندمی   رد  را   آن  مبنای   و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 بنگرید به:  . 1
Annalisa Coliva and Danièle Moyal-Sharrock (2016) Hinge Epistemology, Brill Academic Pub 
Coliva, A (2015) Extended Rationality: A Hinge Epistemology, Palgrave Macmillan 
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  و   معرفت  میان  تمایز  یعنی  نکته  این.  دارد  تفاوت  است  دانستنی  آنچه  با  است  یقینی  آنچه.  دیگر

  همواره   که   پرسشی.  است  ویتگنشتاین  شناختی  معرفتهای  اندیشهترین  برجسته   از  آن   مبانی 

  آیا  اند؟  یقینی   مبانی  آن  که  دانیممی  کجا  از  ما  که  است  نکته  این  است  داده  آزار  را   مبناگرایان

  اندیشه   در  چراکه  آیدنمی  پیش  مشکلاتی  چنین  ویتگنشتاین  برای  ندارد؟  وجود  آنها  ازتر  یقینی 

  توان نمی   بنابراین  نیستند  دانستنی  رو  هیچ  به  مبانی  این  او  نگاه  در  گیرد،نمی  پا  پرسش  این  اصلا  وی

 شوند؟ می  دانسته چگونه پرسید

  یقین   مبنای  از   متمایز  برداشت  دو  بلکه  برداشت،  یک  نه  ویتگنشتاین  که  است  باور  این  بر  استرول.  3

 نخست   برداشت  یا  تبیین.  ایغیرگزاره  یا  مطلق  دیگری  و  ایگزاره  یا  نسبی  یکی.  دهدمی  دست  به

.  است  مور  مهم  مقاله  سه  باب  در  ویتگنشتاین  تاملات  و  پاسخ  از  برخاسته  و  دارد  ایگزاره  خصلتی 

  ها گزاره  با   مرتبط  را   یقین  اصول  ویتگنشتاین.  است  ایغیرگزاره  روشنی  به  برداشت  دومین

  پایان   متن  وقتی  و  گذاردمی   گسترش  به  رو  رودمی   جلو  متن  که  همینطور  برداشت  این  در  بیند،نمی

  امور   بلکه  نیست  گزاره  شودمی   خوانده  مبنایی  آنچه.   شودمی   گستر   سایه  و  حاکم  آن  بر  یابدمی 

  مبناگرایی .  است  موارد  این  مانند   و  غریزه  گرفتن،  قرار  تعلیم  تحت   کردن،  عمل  مانند  نظری  غیر

  مبناهایی  چنین   اینکه  دوم  و  دهندمی  تشکیل  را  نظام  یک  مبناییهای  گزاره  دارد،  ویژگی  دو  نسبی

 نظامی  دارای  و  است  مطلق  مبناگرایی  دوم  رویکرد.  مطلقای  گونه  به  نهاند  محرز  نسبی  شکل  به

 پیش   یقین  باب   در  گوناگونهای  فقره  نوشتن  در  هرچه  و   مرور  به  ویتگنشتاین.  نیست  مشخص

 پیدا  بسط  جهت  سه  از  ویتگنشتاین  جدید  نگرش .  گرفتمی  فاصله  اول  برداشت  از  رفتمی 

 سوم،  و.  است  کنش  یقین  اینکه،   دوم.  است  حیوانی  و  غریزی  بدوی،   امری   یقین  نخست،  کند،می 

  دیگر  دوم،  رویکرد  در.  است  اجتماعی  کنشهای  رویه  در  عادت  روی  از  تربیت  از  برخاسته  یقین

 نیست.  تفکر یا استدلال نتیجه گزاره یک بودن محرز

  ویتگنشتاین   اندیشه  در  یقینی  باورهای  مبانی  از  را   ایغیرگزاره  و  مطلق  برداشت  نتیجه  در  استرول  .  4

  کند،می  مراد  برداشت  این  در  مبنا  از  ویتگنشتاین  آنچه.  است  اجتماعی  یکسره  که  دهدمی  دست  به

 گر کنش   آن  اجتماعی   اعضای  عنوان  بهها  انسان  همه  که  است  پیرامون  جهان  از  تصویری  و  سیما
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 بی  که استای گونه به انسان ما تربیت نحوه و  شودمی  آغاز انسان تولد با گریکنش  این. هستند

 یک  روی  به  ما   که  زمانی.  کنیم  قبول  را   جهان  از  گرایانه  واقع  تصویریای  اندیشه  و  دلیل  هیچ

 به   مان  تربیت  نحوه  و  زندگی  و  است  ما  کنش  این  کنیم،می   استراحت  لختی  و  نشینیم می  صندلی

 پردازی  نظریه  آن  باب  در  که  نیست  امری  یقین  دلیل  همین  به  درست.  کنیم  چنین  که  آموخته  ما

  ویتگنشتاین   کههایی  نمونه  از.  غریزی  یکسره  است  کنشی  و  اندیشه  بدون  است  روشی  یقین.  کنیم

 . است نسبی غیر نهایت در او دیدگاه که شودمی  روشن آوردمی  یقین  باب در کتاب در
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Since the time of Aristotle, some philosophers have insisted on the point that a part of 

knowledge is more fundamental than other parts. There have been various forms of 

foundationalism in epistemology, ethics and logic, and each of them has considered a certain 

matter as the basis according to the field under discussion. Avrum Stroll believes that 

Wittgenstein is a fundamentalist, but his fundamentalism is completely different from the 

approach of traditional fundamentalists, and Wittgenstein's intelligent distinction between 

knowledge and its foundations keeps his fundamentalism away from the problems that 

traditional fundamentalists have. Stroll enumerates nine conditions for fundamentalism and 

believes that these nine conditions exist in Wittgenstein's epistemological system. He believes 

that Wittgenstein gives two different understandings of the basis of certain beliefs, one is 

relative (propositional) fundamentalism and the other is absolute (non-propositional) 

fundamentalism, and over time Wittgenstein moves away from relative fundamentalism and 

leans towards absolute fundamentalism. In this article, after clarifying Stroll's argument about 

Wittgenstein's fundamentalism and the difference between this fundamentalism and its 

traditional interpretations, we examine Stroll's distinction between Wittgenstein's two 

conceptions of fundamentalism and show what characteristics each of these two conceptions 

has and how Wittgenstein prefers the absolute fundamentalism and expands it. 
 

 

Keywords: Wittgenstein, Traditional fundamentalism, Relative and absolute fundamentalism, 

Avrum Stroll, Foundations of certain beliefs. 
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. عطار  انددهیعشق را برگز  قیذات خود، همواره طر  قتیحق   ن ییو تب  نشیو متصوفه جهت درک راز آفر  انیجماعت صوف 

  ی به بقا  توانی عشق، م  کران ی و ب  ن ی آتش  ی ایشدن در در  ی عشق، معتقد است با فان   قت یاز جمله سالکان طر  ،ی شابورین

نهاده   ةفلسف  ی بنا  زی ن  ی نید  سم یالیستانس ی اگز  ة . فلاسفدی مطلق و لاوجود رس بر عشق  فیلسوف    رکگور، یکی .  اندخود را 

از آن    ی حاک  ج ی. نتاداندی به خدا م  دنیرا تنها عامل رس  مانیو ا  مانیا  تیمسیحی، عشق را نها  ةاگزیستانسیالیسم و متألّ

و هر   دانندی م ی و سرمد  ی قیبه عشق حق ی ابیعامل دست  نتری را مهم ی مجاز های گذشتن از عشق  شمند،یدو اند  نیاست ا

 هایی ژگیاز و  ی به بقا و جاودانگ  دنیعشق بر عقل، و رس   ح ی مطلق، ترج   ی دو معتقدند درد و رنج، اضطراب و دلهره، انزوا

و با رهیافتی تطبیقی و تأویلی، اشتراکات فکری    ای کتابخانه  ۀویاست. در این پژوهش با ش  ی و سرمد  ی قیعشق  حق  ی اصل

 . شودعشق بررسی می  ۀوزدو متفکر شرق و غرب در ح نیا
 
 

 . رکگوریی سورن ک ،ی شابوری عشق، عطار ن  ،ی غرب  ة فلسف ،ی عرفان اسلام:  واژگان کلیدی

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

   :1403/  4/   15تاریخ پذیرش:   1403/  3/  20تاریخ دریافت 
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 مه مقدّ. 1

عشق در  ت تام و شوق مفرط است.  افراط دوست داشتن، دوستی مفرط، محبّ  عشق در لغت به حدّ

انسان است  معنای عام خود احوال عاطفی  از   و  جنسی  شوق و هیجان از است عبارت که  حالتی 

 از عشق داستان  طبق این تعریف،  1. است  مطلوب او  وصال  که محبوبی به  نسبت  تمحبّ   غلبه همچنین 

 عشق»  یا «مجازی عشق»  عشق، این خواه گیرد؛می صورت فرد دو  میان   واکنش و کنش  برآیند

متفاوتی  نظرات  عشق مورد مفهوم در«.  جان عشقی »تعبیر  یا به «حقیقی»عشق   « باشد، خواهصورت

به اقرار بزرگان، عشق  خود برداشتی از این معنا اختیار کرده است.    دارد و هر کسی از ظنّ وجود

 ای است به درازای خلقت آدمی.  حد و مرز ندارد و آن را پیشینه  تعریف ندارد؛ زیرا،

ویژه به  های متعالی عرفااندیشهاغلب    که،طوری؛ بهبیات عرفانی استترین مقولة ادمهم   ،عشق

اسلامیعرفا استی  آن  صفات  و  عشق  بیان  ع  متصوفه  .،  و   طریقت  رکن  ترین مهم  ،شقمعتقدند 

آن  سالک  که  است  یی دیوا   ترینمشکل م  . نهدمی  گام  در  فراتر  گسترۀ  عرفانی،  عشق  از  عنایی 

پدیدارهای هستی   به همین جهت،چهارچوب  است  عالم حسی  بیان   نه  عشق  وصف  و  عبارت  به 

 . گفتن از آن کاری است بس دشوار تعریف و سخن و  گنجدمی نشان در خبر وشود و نه می

نیز  فلاسفه   کاربه معنی به دو اصطلاح در که شده دانسته تمحبّ تشدّ از عبارت عشق  نزد 

 کمال خود به  نسبت ،موجودات طبیعی  میل  همان غریزی  هی. عشقال عشق و  غریزی  عشق رود؛می

 هاآلودگی را از او وجود بگیرد قرار انسان وجود در هرگاه که است الهی  جوهری  هیال عشق و است

در فلسفة اگزیستانسیالیسم نیز »عشق« از جمله مسائلی است که مورد توجه و بحث قرار    2. آلایدمی

 و  مسیح هایآموزه تأثیر تحت است نگاهی  عشق، مقولة به  نگاه وسطی،   قرون تمام درگرفته است.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 ، مدخل عشق ش1356المعارف فارسی، ۀدایرمصاحب، غلامحسین،  . 1

 عشق مدخلش، 1366بیدی، تهران، حکمت، ترجمه منوچهر صانعی دره   فلسفی، فرهنگ. صلیبا، جمیل، 2
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 عارفان نگاه  به  بسیاری شباهت و  قرابت  او نگاه.  یس استقدّ  آگوستین  نگاه،  این مروّج  ترینبزرگ

 .  است عارفانه سلوک  و سیر در اشراق و الهام یادآور و دارد شرقی

و    رویکرد مهم عرفانیهمین مطلب، بیانگر نقطة اتصال عشق عرفانی و عشق فلسفی است. دو  

اند. در این  کار بسته تبیین و تشریح مقولة عشق به  جهتاندیشة خود را    شهود و  هایی از، طیف فلسفی

هستند    های عرفانی و فلسفی های شاخص طیف از نمونهیرکگور  عطار نیشابوری و سورن کیمیان،  

تمام تلاش و همت خود را در تبیین عشق و   ؛و جغرافیایی   ، زمانیکه در دو حوزۀ متفاوت فکری

   اند.آن در کمال انسان صرف کرده تأثیر

بنیادی از  فراوان دارد و یکی  نمودی  آثار عطار  را  ترین اصول  عشق در  اندیشة وی  عرفان و 

محور و مدار اصلی سخن عطار در تمام آثارش، بیان عشق و صفات آن  جا که  تا آن   دهد،می  تشکیل

  سیر و سلوک در وادی  و مشکلات آن    سالک   احوال   شرح   شیخ نیشابور،   در سخنان   عشق   است. حدیث 

  گونه این   چکد و در باب دُر می   ش، پرورَگوید، از لفظ  معنی می ن  سخ   اسرار از عشق   گاه که پیر است. آن 

و قابل    ، آموختنی دریافتنی ،  کردنی داند که درک عطار، عشق را موهبتی الهی می   . همتا است بی   سخنان 

هد و او را  د جهت درست می   ، به زندگی عارف . این عشق است که  تعریف و تفهیم به دیگران نیست 

منتهای حقیقت و معرفت  به وادی حیرت  و،  ا رساند.  می   به  معتقد است عشق آن است که عاشق را 

گاه محو و  عشق گردد و آن   کسی است که پیوسته در سوز و گداز باشد و مجذوب عاشق  د و  بکشان 

سودای    ۀ شیو   به   پی   قادر نیست   عقل   از نظر عطار، .  یا به دیگر سخن، به بقای لاوجود برسد   فانی شود 

تنها پیر و انسان  همین دلیل او،    به   وجود ندارد.   جولانگاهی   ، عقل   برای توسن   در وادی عشق و    برد   عشق 

سیطرۀ عشق بر احوال عطار و حضور برجستة آن در کلام و آثار    د. دان کامل را شایستة امانت عشق می 

 کند.  یرکگور نزدیک می شیخ، او را در حوزۀ فلسفه، به فیلسوف بزرگ غربی، کی 

 نوزدهم  قرن  دان الهی  یک  و  اگزیستانسیالیسم  مکتب  بزرگ  فیلسوف  نخستین   یرکگور، سورن کی 

او می   شمار به  متألّهی است  آید.  است.   فیلسوف  نهاده  بر عشق  را  فلسفة خود  بنیان  از  عشق   که  یکی 

که یکی از آثار مهم خود را بدان اختصاص داده و »آثار  یرکگور است، چنان های اصلی کی دغدغه 

یرکگور، عشق  در دیدگاه کی شود.  عشق« نام نهاده است. در سراسر آثار او تلفیق عشق و ایمان دیده می 
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بدیل و مطلقی است که در کنه وجودی خود به آن دست یافته، عشقی  خدا، عشق بی همان خداست و  

های مجازی  او معتقد است جهت رسیدن به عشق سرمدی باید از عشق   داشتنی. نیافتنی و دوست دست 

 سرافراز  به خدای بزرگ  خود  عشق  در  تا  داد  دست  از  که داشت  را  چه آن  هر  گذشت. خود او نیز تمام 

  بیفکند.  نظری  چند ثانیه  برای  حتی  او  به  خداوند  که برای این  ماند، فقط  قدم  ثابت  عشق  این  در  و  باشد 

که درک حقیقت ایمان را در سایة عشق سرمدی  است   عارفی  و  فیلسوف  متکلّم،  یرکگور، در واقع، کی 

رنج داند  می  پذیرش  و  تعلّقات  ترک  در  را  ایمان  حقیقت  و  حقیقی  عشق  به  رسیدن  لازمة  و  و  ها 

البته او معتقد است عاشق یا  گیرند،  داند که در مسیر عشق، فراروی عاشق قرار می هایی می اضطراب 

یرکگور نیز بسان عطار،  کی   مؤمن در نهایت به سبب همین ابتلا و آزمون به جاودانگی خواهد رسید. 

 مؤمن، استوار، متواضع،  انسانی  را  حقیقی  عاشق  داند. او تنها انسان کامل را شایستة عشق سرمدی می 

رو، در نظر او،  کند؛ از این می  معرّفی  شادمان  و  آرزومند  هشیار،  قانع،  ریا، بی  باگذشت،  دیررنج،  صبور، 

ها را از  زند خود، دشوارترین آزمون کردن فر بدیل عشق است. زیرا، ابراهیم با قربانی ابراهیم، قهرمان بی 

 رسد. گذراند و به بالاترین درجة عشق که همان ایمان است، می سر می 

  ،عطار نیشابوریشیخ فریدالدّین  های  های روایی و محتوایی نظریه و رهیافتدر ادامه شباهت  

در باب عشق بیشتر   اگزیستاسیالیسم دینی،کگور، فیلسوف  یرکیسورن  و   ادب پارسی  عارف شاعر   

 شود.   کاویده می

 عشق در عرفان و فلسفۀ اگزیستانسیالیسم. 2

شی که سراسر وجود را فراگرفته شجو عشق نهاده شده و    ة پایهستی بر    ، آفرینش عالمعرفا معتقدند

 و  عرفا اصطلاح در عشق  1.جو کردودر عشق جستباید  س کمال واقعی را  پ  مناسبت استهمین  به

 میل از دانندمی  عبارت را  آن و رودمی  کاربه  «ود و » «حب» معادل و مرادف غالباً  اسلامی حکمای  

قه  شَاز عَ  آمده: »عشق را   العشقحقیقه   در رسالة فی  2.است بخشتلذّ و   مطبوع هچآن  به شدید طبیعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 ش، مدخل عشق 1388تهران، امیرکبیر، ، چاپ بیست و ششم، 2. ر.ک: معین، محمد، فرهنگ معین، ج1

 . همان 2
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بیخ در زمینی سخت کند، پس  اند و عشقه گیاهیست که در باغ پدید آید در بن درخت، اول  گرفته

رود تا جمله درخت را فراگیرد و چنانش در  پیچد و همچنان میسربرآورد و خود را در درخت می

رسد  آب و هوا به درخت می  ةواسطان رگ درخت نماند و هر غذا که بهشکنجه کند که نم در می

موجود است،    ةصلات که خرود تا آنگاه که درخت خشک شود. همچنان در عالم انسانیّبه تاراج می

که آن به حبّةالقلب پیوسته است و حبّةالقلب در زمین ملکوت روید و    هالقامدرختی است منتصب

عشق   ،ل رسدطیبه بالیدن آغاز کند و نزدیک کما   ۀهرچه در اوست جان دارند... و چون این شجر

ت در او نگذارد و  بشریّ  نم   جایی برسد که هیچهو خود را در او پیچد تا بای سر بردارد  از گوشه

شود  می  تردتر و ضعیفرز  ،القامهمنتصف  ۀشود آن شجرر میچندانکه پیچ عشق بر تن شجره زیادت

آن شود که در باغ الهی   ةتا به یکبار که علاقه منقطع گردد پس آن شجره روان مطلق گردد و شایست

 1.«جای گیرد

بندی نموده و در تعریف عشق را به دو درجة عشق حقیقی و عشق مجازی تقسیم  اهل تصوف،

اند: »عشق حقیقی، الفت رحمانی و الهام شوقی است و ذات حق که واجد تمام کمالات  آورده  آن

ات است، عاشق و معشوق است. بالجمله عشق حقیقی، عشق به لقاء محبوب است و عاقل و معقول بالذّ 

  2.«ها مجازی استت باشد، مابقی عشقحقیقت است که ذات احدیّ

ای مهم و درخور توجه است. آنان معتقدند تنها به  نزد فلاسفة اگزیستانسیالیسم نیز عشق، مقوله

خیزد و چه صرفاً در برابر من است« از میان برمیچه در من است« و »آنیاری عشق تمایز میان »آن

حتی شاید بتوان نشان داد  توان ناپدید شدن این مرز را به بهترین شکل مشاهده کرد و  در عشق می

شود و عشق یگانه نقطة شروع برای فهم رازهایی  ای با حوزۀ عشق منطبق میکه حوزۀ امر فرامسئله

    3است از قبیل راز جسم و روح که به نحوی جلوۀ آن است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 7-6ش، صص1400العشق، ترجمه علی محمد صابری، تهران، علم،  الدین، رساله فی حقیقه. سهروردی، شیخ شهاب1

 582ش، ص1375. سجادی، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ سوم، تهران، طهوری، 2

   62ش، ص1395. مارسل، گابریل، فلسفة اگزیستانسیالیسم، ترجمه شهلا اسلامی، تهران، نگاه معاصر، 3
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بخش اگزیستانسیالیسم غیردینی یا ملحدانه و اگزیستانسیالیسم دینی  م به دو  فلسفة اگزیستانسیالیس

 و  مستقل  و  ذات  به  مقای  خداناباور،  ماگزیستانسیالیس   دیدگاه  در  شود. عشقتقسیم می  یا خدا انگارانه

عشق به   و  دهدمی ی قرار  فرد  استقلالاولویّت را بر    ،عشق  به  نگاه  این  .است  آدمی  خود  وجود  در

  حفظ   به  منوط   را   فرد  روابط  رو، تمامی؛ از اینددانمی  مطلق  آزادی  راه  سر  بر  تهدیدی  را   دیگری

  پدر   از   که-  خداباورانه  در اگزیستاسیالیسم  ،سویدیگر    در  .کندمی  تعریف  ،دیگری  بدون   و  وجود

و لازم و    عشق و ایمان به خدا به یک معنا  ،گیردمینشأت    -یرکگورکی  اگزیستاسیالیسم،  معنوی

شود عاشقانة آرمانی در نهاد انسان میتسلیم به ارادۀ الهی، باعث ایجاد نوعی کنش    ملزوم یکدیگرند. 

به دیگر سخن، از یک سو، شرط طلب عشق  خورد.  چنین جان آدمی با ذات الهی پیوند میو این

الهی، واسطه و سبب ایمان های دینی است و از دیگر سوی، عشق  آموزهها و  الهی، ایمان قاطع به جزم

از آن است که خاستگاه آن تنها طبیعت ناکامل و نااستوار    والاترواقع، در نظر آنان عشق  است. در  

با انسان  یعنی  دارد  دوسویه  خاستگاهی  عشق  بلکه  باشد،   عشق   خدا  به نفْس،  کامل  تسلیم  آدمی 

   کند.می آشکار را  آدمی  به  خود عشق ایثار، ورزد و خدا به سبب اینمی 

 ریرکگوعطار و کینظر عشق در . 3

یی است از آن دریا که  حسن خرقانی، آورده: »عشق بهرهعطار، در تعریف عشق از قول شیخ  

او گذ در  را  است که جان  نیست و آتشی  را در آن گذر  نیستاخلق  « و در ذکر حال حلاج  1ر 

گوید: »نقل است که درویشی از او پرسید که: عشق چیست؟ گفت: امروز بینی و فردا بینی و پس می

عشق این    فردا بینی. آن روز بکشتندش و دیگر روز بسوختندش و سیوم روزش به باد بردادند یعنی

   است:سروده انگیز های دلهای نغز و مثنویتوصیف عشق، غزل  شاعر عارف، در تعریف و 2« .است

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

فریدال  ر.عطا1 تذکرهدنیشابوری،  محمد(،  1)جالاولیاء،  ین محمد،  تهران،    تصحیح  دهم،  رضا شفیعی کدکنی، چاپ 

     591ص ،  1402سخن،  

 . 50(، ص2همان، )ج.2
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 1آمدن  خون  غرقه  در   دریای   پر    آمدناز خویش بیرون  عشق چیست؟

 

 باور  را  چیز  همه  که »عشق  است  معتقد  دارد و ای  اهمیت ویژه یرکگور نیز عشق،  نزد کی 

 نکرد، زیرا  ما مضایقه  حق  در  چیز هیچ  از  خورد و خدا نمی  فریب  هرگز  همه  این  با  ولی  دارد، 

 در  عشق  وسیلة به  خودش  که  است  چیزی  از نظر او عشق   2چیز.«  همه  اعطای  یعنی  عشق،  اعطای 

 شناخته  داشتن  دوست  با  داشتن  دوست  که  است  باور  بر این  و  شود می  فهمیده  و  شناخته  دیگری 

 شناخته  عشقش  ترتیب  همین  و به  کند  درک  عشق را  تواند می  است  عاشق  کسی که  شود. تنها می 

یافته، فردی است که به  یافته است و انسان تحوّل تحوّل  عشق محتوای زندگانی انسان   3شود. می 

از نظر کی  باشد.  یافته  بار  از وحدت،  پراکندگی پاک  یرکگور، کسی که  این درجه  از  قلبش 

شده و ساحت نامتناهی وجودش را در آنات وجودش سریان داده است در پاکی دل جز خیر  

که همواره همراه با نفی خویشتن  خویش است،    - خواهد و بروز این خیر، نسبت به خدا هیچ نمی 

خواست  میان  در  و  نخواهد  را  خود  که  است  کسی  عاشق  بنابراین،  است.  و  عشق  متعدد  های 

متفرق خود پراکنده نباشد؛ بلکه تنها یک چیز را بخواهد، عشق را بخواهد، عشق سرمدی را که  

 تابع غریزه و طبیعت نیست و ورای احساس و عاطفه است.  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

فریدال  عطار.1 محمددنیشابوری،  فرهنگی،    ،ین  و  علمی  تهران،  تفضلی،  محمدتقی  تصحیح  یازدهم،  دیوان،  چاپ 

 601ش، ص 1384

   158ش، ص  1388ماکان، تهران، یادآوران،   محمد بقایی  ترجمه  اول،  چاپ  عشق،  فیلسوفان  اقبال؛  و  .صابر،غلام، کییرکگارد 2

3. Kierkegaard, S. 1962, p:33 
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 ریرکگونظر عطار و کیانواع عشق در . 4

 یا طبیعی  عشق مجازی . 4-1

رخسار   در بند رنگ و  ق را نوع عشداند و صاحب این  موقّت و زودگذر میعطار، عشق مجازی را  

نامه در حکایت جوان باهوش و جویای علم، عشق جوان به کنیزک  وی در مصیبتداند.  یم  معشوق  

داند. حکایت از این قرار است که جوانی، عاشق کنیزک  های مجازی میاستادش را از نوع عشق

که شب و آرام و قرار را از جوان گرفته، چنان  زیباروی استاد خویش شده بود. عشق این کنیزک، 

پی به عشق پوشالی جوان برد و به   ،روز در فکر او بود و خواب و خوراک نداشت. استاد به فراست

اثر فصد، پژمرده و رنگ پریده شد. جوان با دیدن  تدبیر، دستور فَصد کنیزک را داد. کنیزک در 

: تو عاشق خون و نجاست بودی گاه استاد گفتآن  ؛رنگ و روی او چشم از وی فرو بستچهرۀ بی

 های عشقت فروکش کرد:که در نبود آن، شعله

 

 همه شد عشق تو اینک  این سرد  همهاز کنیزک آن  تچون جدا گش

 1آمدی  نجاستو    عاشق   خون  آمدیفراست بی    ،تو    به  ره  در  

 

از نوع مجازی هستیم. هنگامیدر منطق نیز، شاهد عشقی  یکی از پرندگان در مقابل  که  الطیر 

 کند:دهد، عشق مجازی نمود پیدا میمعشوق نشان می  تاب  آورد و خود را بیة عاشقی میبهان  ،هدهد

 

 بند  ستکرده   ،عشق دلبندی  مرا   بلند مرغ   ای دیگری  گفتش  که

 کرد شخوی بربود و کار   من عقل  کرد مرا   در  پیش   ،عشق او  آمد

 مرا    خرمن  در  همه زد    وآتشی  مرارهزن     ،او شد   خیال  روی 

 نگار... صبر کردن زان   ،آید  کفرم  قرار   یابماو  نمی  یک   نفس  بی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

تهران،  چاپ هفتم،    محمد رضا شفیعی کدکنی، ویرایش دوم،نامه، تصحیح  .عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، مصیبت1

 231ش، ص 1397،  سخن
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 ؟ رازجویهرگز    ون  توانم بود چ  رویماه آن   رخ بی   ،من   زمانی

 گذشت... ایمان درو  کارمن از کفر  درگذشت   درمان  و دارو  دردم از 

 1او   نشکیبم  از  دیدار  ، یک نفس  او    طاقت  شدم در کارمن  چو بی

کند، مرغ دلداده را عاشق خلط و و هدهد هادی، در حالی که به کمال جمال الهی اشاره می

بند   صورت مانده با آوردن حکایاتی،  می  ،خون و در  بیان  خواند و  صفات عشق و معشوق  ضمن 

کند و عدم شناخت از معشوق ارزش عشق حقیقی و صفات معشوق حقیقی را عنوان می  ،مجازی

 کند:صبری مرغ معرفی میحقیقی را دلیل بی

 دوست هایمتنعشبرخوی دهعرضه  اوست های فرق نعمت از  قدم تا 

 2ای افتاده   جدایی  بس  صبور در   ایافتاده  دور  تا    بدانی  کز  که

  رو، آن را مردودانی است. از اینعشق مجازی در نظر عطار، ارتباط آن با نفس شیط  ناپایداری دلیل  

 خواند:   و طالبان عشق را به عشق حقیقی فرا می د دانمی

 ؟!بازز  نادانی به غیری مانده  تو    ناز  حق  ترا پرورده در صد عزّ و

 3جام مردانه   ، اژدهانوش کن  با    ناتمامه عشق  حقیقی  ن   پای  در

 

نظر کی یا   عشقنیز   یرکگوراز  لذّات   از  عبارت  زمینیطبیعی  پایة  بر  عشق شهوانی است که 

یابد جسمانی باشد. او معتقد است در عشق طبیعی، عاشق به نحو انعکاسی با خودش هم، نسبت می

یرکگور،  معطوف است. کییعنی به خودش هم توجه دارد و هر عشق طبیعی، به خود  عاشق هم،  

داند و به همین جهت آن را  عشق طبیعی و زمینی را عشقی خودمحورانه و بر پایة خودپرستی می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

منطق1 محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  تصحیح .عطار  شفیعی  الطیر،  سخن،  محمدرضا  تهران،  هفدهم،  چاپ  کدکنی، 

    332ص،  ش 1398

منطق2 محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  تصحیح .عطار  شفیعی  الطیر،  سخن،  محمدرضا  تهران،  هفدهم،  چاپ  کدکنی، 

    126ص،  ش 1398

منطق3 محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  تصحیح .عطار  شفیعی  الطیر،  سخن،  محمدرضا  تهران،  هفدهم،  چاپ  کدکنی، 

 127ص  ،ش 1398
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که   دیدن از را  انسان  زمینی  عشقاو   باور درشمارد.  مردود می منع    ،است  عشق  حقیقی  منبع خدا 

 از بایدای است برای رسیدن به عشق الهی که  مقدمه  جهت، معتقد است عشق زمینیهمین به کند.می

  رأی.  یافتدست دارد، همراه  به را  ابدی  شادمانی کهبا خدا   عاشقانه زندگی  به تا رفت  فراتر آن

  سرد  را  آن  سرمایی  هیچ.  دارد  طراوت و تازگی همیشه زندگی گونه اینه  ک است این وررکگییک

 زیباست چه. » است  پنهان اما کند؛ نمی خشک را  آن حرارتی هیچ و است گرم  همواره و  کندنمی

معتقد    او  1. «( را پرمایگی)  غنا  ترینبزرگ که گونه، هماندهدمی  نشان را  فقر  ترینعمیق که  چهآن

2خودنگر  زمینی، عشقاست 
 به . است خودش خاطر  برای  بدارد دوست  را  دیگری کسی  اگر و  است 

 از عشق، این ۀ انگیز د. نشینمی فرو عشقی  چنین  شوق  و شور؛  شد حاصل  هدف  وقتی ، جهت همین 

 و سوءاستفاده برای  است  هدفی فقط  مقابل طرف و  است  نفس بّ ح بر  نخستور،  رکگییک  نظر

 دارد دوست را  خودش که است آن برای دارد دوست را  دیگری کسی  اگر  ،بنابراین.  بردن تلذّ

 ملزم اخلاقاً  را  شخص ازدواج زیرا  کند، می فرق ازدواج موردر  د قضیه  این  که است معتقد او ولی

 قول و شودمی متعهد بندد،می ازدواج پیمان که مردی.  بدارد محفوظ   را  تش محبّ و عشق که سازدمی

جاست د. اینبدار  دوست عمر همه  در معشوق  عنوانبه است  برگزیده همسری به که را  زنی دهدمی

 ایوظیفه گاهآن  و  شودمی تبدیل  خودگذشتگی  از  به حبّ نفس از عشق وررکگییک نظر از که

.  بورزند  عشق یکدیگر  به و کنند سر هم   پای  به را  عمر  تمام که  داردمی آن  بر را  شوهر و  زن دلپذیر

3ماند. باقی می انگیزنشاط  و فریبنده جذاب، همیشه برای زناشویی عشق که است چنین این
  

4اولسون رگینه   با را  انسانی عشق ور،رکگییک
 طبیعی زندگی از رگینه اگرچه،.  کرد تجربه 

 تا ماند  باقی  زن  این خاطرۀ  و  یاد ، او ذهن  پنهان  هایگوشه دراما همواره   شد  حذفیرکگور  کی

 ازیرکگور  کی که است گونهاین .  برسدرگینه   به مرگ از  بعد اموالشهمة   کرد وصیت  کهجایی

عشق زمینی را برای    گذرد ومی  رسیدن به عشق حقیقی   منظور به  خود روحی وابستگی ترینعالی
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Kierkegaard, S. 1962, p:28 

2. Egosistic 
3. Slok, J. n.d, 1983, p:75 

4  . Regine Olsen   
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ت. از  دانسمی  خود الگوی را  ابراهیمنهد. سورن، همواره  رسیدن به عشقی متعالی و مطلق فرو می

 محنت و رنج  وادی به و بزنند هجرت  به دست ابراهیم مانند تا خواهدمی خوانندگانش از رو،این

  عشق و تابدیّ سرزمین سرزمین،   آن اما،  است طولانی و صعب او نظر از سفر این اگرچه.  نهند گام

ور  رکگییکدر واقع،    1.رسید خواهد پایان به هارنج و هاسختی سفر  نهندمی آن در را پا  تا که است

 زمینی عشق  ،انسان  کهزمانی تا است معتقد  داند وعشق زمینی را مقدمة عشق حقیقی و سرمدی می

 ترعمیق که  زمانی و است زمینی انسانی، عشق.  باشد خدا  عاشق تواند نمی باشد، نداشتهجهانی  این و

 نباشد  خداییعشق،    اگر و نباشد شادابی و سرزندگی هیچ. اگر در عشق،  است  خدایی عشق شودمی

طور اسرارآمیزی در عشق خدا موجود  بود... اما عشق انسانی به   خواهد زمینی عشق ،صورت  این در

 بایدمعتقد است   اماداند  یرکگور عشق زمینی را مقدمه و لازمة عشق الهی میاگرچه، کی  2است. 

 است؛ کفر او نظر از مهرورزی چنین ورزید؛ مهر ازخداوند بیش فرد، یک به نباید که  توجه داشت

 و  پوچ عشقی چنین تنها نه باشد، او عاشق و بورزد مهر خداوند از بیش  به فردی کسی  اگر  یعنی

 خداست. به اهانت بلکه نامعقول

 یا سرمدی  عشق الهی. 4-2

که  عشقی است عمیق و پایدار    - گیردکه در مقابل عشق مجازی قرار می  - منظور از عشق الهی عطار

و خواب و خوراک از او  دهد  می قرار عاشقانه آتشین سوز و گدازهای و عاشقی دام در عاشق را 

ان شیخ صنعان و  چه در داستبیند. چنانکه خود را نیز در میان نمی  ،جهانتنها که، نه  طوریگیرد می

 شود: میدختر ترسا دیده 

 درگرفتکرد و ماتم  سر  خاک بر  برگرفت دل از خود هم ز عالم  هم

 3زار  نالیدمی  و از عشق طپید می  قرار و نه خواب بود نه، یک دمش

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1  . Kierkegaard, S. 1993,a,. pp:101-104 

2. Kierkegaard, S. 1962, pp:59-60  
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از وی همواره  رو،  از ایناز نظر عطار، »صبر«، لازمۀ اصلی عشق حقیقی است.  

 گوید: می سلوک  صبر و عشق در راه پر خطر
 1باید   تازه  باشد، ابر   چه ار   لگُ  باید   علاج عشق،  اشک  و  صبر 

 نیست: صبری را  درد اهل که دهدمی پاسخ خود ولی  کندمی دعوت صبر  به را  اگرچه پیر ما، سالک

 را؟   درد اهل باشد صبر خود کی  را  مرد   بباید   صبری  ،طلب در 

 کسی  از یابی راه   جایی بو که   بسی   نه گرو خواهی  گر  کنصبر 

یت جمال الهی نیست و عاشق  را یارای تاب و مقاومت در برابر رؤ   کسهیچزیرا، معتقد است که  

 الله«: است به »صبر مع ناگزیر

 لامحال  وز  جمالش هست  صبر  جمال شم آنچکسی را نیستچون

 2ساخت از کمال لطف خود آیینه   باخت    نتوانست  با جمالش عشق

ک نیز در طی سیر و سلوک و عطار معتقد است در کنار کشش غیبی، خواست و ارادۀ شخصی سال 

رو، تنها پیر و انسان کامل  ضروری است. از اینهای سخت و صعبناک طریقت، لازم و  وادی  گذر از

 داند:  عشق می  نترا شایستة اما

 کاردانی    و      کاملی    بباید    ناتوانی    هر  را    عشق  نشاید   

 3نازی ، از هر اندوهیش  آید که   بازی   پاکیزه و    شگرفی    باید 

های صوفیانه در غزل  وجود آمدن رمزهایی چندانگیزۀ بهها و مضامین عرفانی که  »یکی از مایه

مظاهر آن، مرد  حبّ الهی و احساس عشق نسبت به معشوق حقیقی یعنی حق یا    ةلأشده است، مس

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

ش،  1392کدکنی، چاپ ششم، تهران، سخن،  تصحیح محمدرضا شفیعی   .عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، اسرارنامه،1
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کامل است. عشق الهی که از کوشش صوفیه برای رابطة فردی و شخصی با حق،  کامل یا پیر و ولی

های عطار به سه  ویژه در انواع غزلیات وی وجود دارد. غزلدر سراسر آثار عطار، به  1«مایه گرفت

در غزلدستة غزل اگرچه،  است.  تقسیم شده  قلندری  و  عارفانه  عاشقانه،  عطار،  های  عاشقانة  های 

اما این معشوق، سایة معشوق  است معشوق هایزیبایی  لب و سایر و  چشم و رخ و زلف از سخن

 اند وشده حل در ذات عشق  ها ها و تناقضزیبایی همة   هاغزل این حقیقی است. به دیگر سخن، در

آفریده هستی، به نگرش  در عاشق زیبایی  این  نمی را  حق  مخلوقات  و هاجز  در  عطار  عشق  بیند. 

های وست. او در عاشقانه ا  ها، امری روحانی و لطیف است، عشقی واقعی که تجربة قلب و روحغزل

 کند: خود، عشق عادی را به امری ماورایی و روحانی تبدیل می

 2بسست   سودایی پروانه،   عالمی  بسست  زیبایی   ختم رویت  شمع

 3افکنده   شاه   و  گدا    جان در   آتش    هزار لعل  تو  لب   عشق   

 است: شده واقع و مورد ستایش عقل بخشیده والا و منش  برتری  عاشق، به مرحله این در عشق

 

 4کند   راز      ةحامل   را   عقل    کند       باز   درج  گهر   ،لبش  چون

 

 با معشوق که  است الهی موهبت  عشق است، عشق پایة  بر آن موضوع که عطار هایعارفانهر  د

عشق و طریق عاشقانه بر    ها از برتریاین غزل در.  افکندمی شعله  عاشق بر جان  خویش  هایزیبایی

 است:  آمده میان  بهن سخ بسیار ،زاهدانه  مشرب عقل و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

   84ش، ص1364های رمزی در ادب فارسی، تهران، علمی و فرهنگی، . پورنامداریان، محمدتقی، رمز و داستان 1

یازدهم،  2 چاپ  فرهنگی،  و  علمی  تهران،  تفضلی،  محمدتقی  تصحیح  دیوان،  محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  .عطار 

   98ش، ص1384
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 1غرورست  اندر غرور زاهد ره  خرابست اندر  عاشق  خراب    ره

 2حضورست   دایم  ،    عاشقان    نصیب  راهست         اظهار   ،  زاهدان   نصیب 

 عاشقانه  عرفان زاهدانه به مشرب  از عرفان و تحول تغییر  از کاملی نمونة عطار نیز   قلندریات

 گزینش  با و دهد می به عشق را  اصالت زهد و عشق،  تقابل در داستانی روندی باها غزل  این  است. او در

 یابد:  می  دست و عشق حقیقی  معرفت به عشق،  راه گرفتن پیش  در یعنی درست سلوک طریق

 کجاست      ار زنّ    ،بفکندم   خرقه   کجاست     خمار   ،صومعه  از  کی تا 

 3کجاست  ،  اسرار    محرم   عاشقی  نفاقو     فروشی   زرق   از    سیرم 

 انسان یا  و پیر از نظرگاه را  عرفانی عشق هموارهحقیقی نزد عطار چنان است که او   عشق عظمت

یان  پیر و... سخن به م بت، نگار، بچه، ترسا از سخنخود، پیوسته   هایروایت در و کند می بیان  کامل

 : قرار دارند  کامل انسان مرتبة در همگی کهآورد می

 نشست   در  در و   آمد  زنان  نعره  مستنیم     برم سیم     شبی نیم

 مست چ هی و مشو جامنای کننوش  گفت و  مرا پیش  می، آورد جام 

 زیردست، خ ردگشت و  نزبو عقل  یافت عشقمی  دل من بوی ن چو

 4بست  زناّر   و  در زد خمُ به خرقه  شد  میخانهبه  و    برآورد    نعره

را چنین تعریف  یرکگور نیز عشق الهی و سرمدی جایگاهی رفیع دارد. او عشق الهی  کیبینی  در جهان

 دو پهلو کشد،نمى زبانه موقتاً  که  شودمى متولّد عشقى  ،مرگ به تصمیم  در و مرگ درکند: »می

 با فرد  خیمه اشتیاق،  زیر  در و  عشقى   چنین اندرون در .  کندمى منزل مرگ  اقلیم  وراى  درنیست... و  

 الهی عشق هایویژگی همة بنیاناو معتقد است    5شود.«مى همنشین مطلق خیر  با کشىرنج به تصمیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 139ص  همان،.1

   139صهمان،  .2

   103. همان، ص3

    59صهمان،  .4

5.Kierkegaard, S.1993,a, p:101 



 83  ...  ركگورییو سورن ك  یشابوریعشق در نگاه عطار ن 

 
 خدا  به عشق در که آثاریاست،   متفاوت با عشق الهی بسیار طبیعی که عشق است استوار  ایده این بر

 عشق  در  بنیادین اصل یرکگور، سهنیست. در نظر کی یافتن  طبیعی قابل هایدر عشق شودمی متجلّی 

 و نکردن قضاوت و داوری  -2 خداوند؛ یعنی بودن معشوق، تغییر غیرقابل  -1دارند.   وجود الهی

 خداوند یعنی حقیقی  معشوق برای هر عملی تنها که چرا  نداشتن؛ انتظار و توقعیبی - 3بخشیدن؛  

 گیرد. می صورت

 حقیقت آن  و دارد نگاه پابرجا و امیدوار را  هایأس، انسان اوج در دارد توان که است عشق این

 تقرّب  برای اصلی عامل الهی، رو، در باور او، عشقاست. از این خالق  به قید و شرط بی  و عشق ایمان

 خداست و به  عشق است، دهندهکه نجات عشقی معتقد است »تنهایگانة خداوند است. او   ذات به

آدمیان   رنج و درد از تواندمی چنین عشقی تنها و داشت دوست خویش از خویشتن  بیش را  خدا  باید

 او به باید بلکه داشت، دوست خویش  مانند نباید را  خداوند که کندمی  توصیهرو،  از این 1« .بکاهد

 عاشق  فرد  توانمی هنگامی  او نظر از ورزید. عشق وجود همة  با و جان  و دل ته از قلب،  صمیم از

  واقعی  عاشق توان می  را  شخصی چنین.  باشد هیال امر  تسلیم و مطیع شخص آن  که شناخت را  خدا 

 2. آورد شماربه خداوند

 برایدهد.   نشان  را  الهی عشق  روحانی اعتبار و ارزش تا بود آن   به دنبال همواره  ،ریرکگوکی

  روحانی  عشقی و عشق او نمونة  شده ذوب  الهی عشق  در که  است  انسانی عیار  تمام ۀ نمایند  ابراهیم ،او

 ابراهیم عشق از وررکگییک که تصویری ،درحقیقت.  آموزدمیورزی را  شیوۀ عشق انسان  به کهاست  

 عاشقان که  چهآن  به  چشمداشتی هرگز  و  کرده  فراموش  را  خود  که است ایگونهبه    دارد، خداوند به

 شده شناخته  دیگران برایور  رکگ ییک باور در عشقی  چنین .  ندارد هستند،   آن دنبال به زمینی  امر

 مرگ با و است زندگی به میل زمینی عشق  که است معتقد او  3را بفهمد.  آن تواندنمی کسی  و  نیست

 ایچشمهپذیرد. این عشق »الهی و واقعی با مرگ پایان نمی  عشق ،کهآن  حال؛  گیردمی پایان انسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Kierkegaard, S. 1962, p: 19 

2. Kierkegaard, S. 1962, p: 19 

3. Pool, n.d, 1989,  p:163 
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در حقیقت، عشق الهی همان محبّت شدید به خداوند و    شودمی جاری جاودان حیات در که است

 هیال رحمت و فیض مورد و یافته راه او درگاه  به که است کسانی خاص فنا شدن در ذات اوست و

 هستی  ۀدربار حقایقی  درک به  برسد او  به  هیال  1فیض   که فردی  ر،ورکگییک  منظر در.  شوندمی واقع

یرکگور معتقد سخن، کی  دیگره  ب  2نشوند.«  ادراک تمامی  به  است ممکن  که  حقایقی شود؛ می نائل

 حال شامل هیال فیض  و  عنایت  گاهآن  ؛برسد خدا  به  ایمان و عشق از بالایی سطح به انسان اگر است

 د. ش خواهد او

 به عشق  یرکگوررویکرد عطار و کی. 5

کشاند تا با ابتلا  های مختلفی میعشق حقیقی، صاحب خود را به وادی، یرکگوردر نظر عطار و کی

هایی است دارای صفات و ویژگیها  در نظر آنعشق  همچنین    و آزمودن او، عشقش را محک بزند.

شود. این رهیافت و نظریة مشترک، موجب  متمایز میها از دیگر افراد،  عاشق با آمیخته شدن به آنکه  

این دو  شده   مشابهاندیشمند  رویکرد  و  موارد یکسان  بسیاری  به عشق در  به    باشد.  نسب  ادامه  در 

 شود:  اشاره میها آن ترینمهم

 ناپذیریتوصیف. 5-1

  گنجد: نمی در عبارات و اشارات کهداند ناپذیر میای توصیفعشق را مقوله ،عطار

 3نیست   عبارت  عالم      عشق   از   عشق                       همی   نگنجد      عبارتدر    

 4نگنجدحساب  عشق   در   محشر    حدیث   عشق    در   دفتر    نگنجد

از حدیث عشق نیست بلکه، زبان  که زبان عطار از وصف عشق قاصر است، دلیل عدم وقوف وی  این

 از فرط کمال عشق و صفات آن، یارای بیان نداشته و مُهر سکوت بر لب نهاده است:   او

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Caritas. 
2. L.Perkins,n.d,1998, p:188 

یازدهم،  3 چاپ  فرهنگی،  و  علمی  تهران،  تفضلی،  محمدتقی  تصحیح  دیوان،  محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  .عطار 

 100ش، ص1384

 132.همان، ص4
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 گنجدنمی   زبان     در   و  دانم  می  عشقت            صفات    جوهر      اسرار 

  1گنجد نمی  نشان و        اندر    خبر  تو               عشق  که وصف  خاموشی  به 

 جان است:  سوخته عاشقان  و جایگاه این موهبت الهی، دل پردرد 

 2جهانصدجهان  در صدجهان در صد  جهانو دل در صد عشق  در  دل بین

 3استخزانه گنج  ةسین صندوق  بن در  نیستدو جهان  ةشقی که اندر خزانع

 ندارد وجود واژه یک حتی ندارد، وجود بشری  زبان در لغتی هیچنیز معتقد است  یرکگورکی

کند تنها یک چیز وجود دارد  بگوید و تأکید می دربارۀ ماهیت عشق و چگونگی آن سخن    بتواند که

خداوند خود عشق و آن چیز خداست. عشق، غیرقابل وصف است، چرا که   داشت  و باید به او باور

توضیح نیست. او معتقد است  بیانی قابل هیچ با  عشق نیز  4است و چون خدا  غیرقابل دستیابی است، 

 شود،می شکوفا است نابودشدنی چهدارد. آن هستی  نیز  دلیل همین به و ماندگار است مسیحی  عشق

 باور در  5زندگی کرد. را  آن  باید کرد،  باور را  آن باید بلکه  سرود، تواننمی  چه هستی دارد را اما آن

شود. به دیگر می آغاز وجود دارد، هاانسان درون که  جایی ترینعمیق  از  عشق زندگی  یرکگورکی

شود نیز مانند صادر می آن  از که عشق  شود و جایگاهیمی قلب )دل( آغاز از عشق سخن، جریان 

 6رؤیت نیست.  خود عشق، قابل

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 198، صهمان.1

ش،  1392کدکنی، چاپ ششم، تهران، سخن،  نامه، تصحیح محمدرضا شفیعی اسرار.عطار نیشابوری، فریدالدین محمد،  2

 346ص

یازدهم،  3 چاپ  فرهنگی،  و  علمی  تهران،  تفضلی،  محمدتقی  تصحیح  دیوان،  محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  .عطار 

    74ش، ص1384

4 .Kierkegaard,S.1962, p:32 

 8- 7. همان، ص5

   40. همان، ص6
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 تقلیدناپذیری . 5-2

  :کردنینه آموختنی و کسب ،عشق در نظر عطار، موهبتی است الهی و دادنی

 نیست...   این   به سلطانی و  گدایی  عشق جز  بخشش خدایی  نیست 

 1نیست عطایی دان که جزمی نیقیبه  گوید عطار از  سرّ   عشق  ههرچ

 

طور  نظر است. همانرأی و همعطار هم  نیز در مورد تقلیدناپذیری مقولۀ عشق با  یرکگورکی

  فلسفةدر  یرکگور، »فردیّت« و »انتخاب« از مقولات و مفاهیم مهم هستند.  کیاندیشة  دانیم در  که می

 یعنی«، به کار رفته است داشتن اگزیستانساین فیلسوف عارف، فردیّت در معنای »وجود بودن« و »

 ها و معیارهای زندگی خود را انتخاب کند.که هر فرد انسانی، آزادانه و از روی آگاهی ارزشاین

اوست نه در قیاس با جماعت و جمعیّت و   تفردانیّ و دتفرّ در فرد  هروجودی   حقیقتبراین اساس،  

یرکگور معتقد است ماهیّت رو، کیاین  کرد. از درک  و رتصوّ  جمع  از متمایز  و جدا   بایدهر فرد را  

  2.استپذیر  ناتقلید  کند، گره خورده وبا انتخاب شخصی هر کسی که آن را دنبال میعشق و ایمان  

امری موروثی ایمان است،  باشد،  رسیده ارث به گذشتگان  و از اجداد که نیست  عشق که نهایت 

 تلاش و و فعالیت ایگونه  بلکه  باشدنمی هم و رسوم آداب جزء نیست،   اجتماعی  مسائل از برخاسته

 الهی پیوند و رابطه  کمیان انسان و خدا، ی  است، کششی است دوسویه شوق و شور با همراه کوشش

حاصل  با انسان  صالاتّ وسیلةبه فقطکه    است اندیشة گردد.  می  خداوند  در  سخن،  دیگر  به 

قلمرو عشق،  یرکگور،  کی در  است که  دلیل  همین  به  و درست  به سوی خداست  عشق، حرکت 

در تنهایی و خلوت فرد برای او حاصل   شود. عشق ناببه وجود یا اگزیستانس خود واقف می  شخص

که می اینجاست  نیست.  کردن  تقلید  و  آموختن  قابل  که  است  شخصی  کاملاً  انتخابی  و  شود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

یازدهم،  1 چاپ  فرهنگی،  و  علمی  تهران،  تفضلی،  محمدتقی  تصحیح  دیوان،  محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  عطار   .

 219صش،  1384

 130- 123ش، ص1385کگور، سورن، ترس و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ پنجم، تهران، نی،  یر . ر.ک: کی 2
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عشق    با »  تنهاشود که  کشد و یادآور مییرکگور، عشق را در قالب داستان ابراهیم به تصویر میکی

  1فرزند.«  قتل با نه شد گونهابراهیم توانمی که است ایمانو 

 موهبت ازلی. 5-3

  واسطةما بهو معتقد است که جان    کندمی  در آثار خود بارها به ازلی بودن عشق اشارهعطار  شیخ  

 است:  عاشق ازلیالست  عهد

 آمدیم  بلی چون بریم، چون همه مست  نام  آمدیم الست ز خرابات عشق، مست ما

 2الست آمدیم شراب مستما همه زآن یک  شرابی ز عشق     ما خوردز ما جان  پیش

 3است افتاده     مایل تو    عشق  به   جان  جسم     آفرینش   از    پیش  ازل   در 
 

یابد.  می  پایان  گور  در  و  شود می  آغاز  عشق  با  انسان  حیات  تاریخ  که  است  باور  این  بر  یرکگور نیز کی 

 است. او  ابدی  تاریخ  از  بخشی  تاریخ،  این  دارد.  ادامه  عشق  حرکت  با  آفرینش  به دیگر سخن، فرآیند 

 عدم  از  که  زمانی  کردیم،  آغاز  را  زندگی  که زمانی  از  شد،  شروع  زودتر  بسیار  گوید »تاریخ عشق ابدی می 

 4گیرد.« نمی  پایان  هم  گور  در  گردیم، نمی  باز  عدم  به  مسلمّ  طور که به  جا آن  از  وجود آمدیم و به 

 درد و رنج. 5-4

گداختة   طوری کهبه  در سوز و گداز باشدپیوسته    کسی است کهشیخ نیشابور، معتقد است عاشق  

 : گرددو محو و فانی ذات محبوب حرارت عشق 

 5زبانه      همی      زند     ،سینه   در    آتش     ر هزا    تو    صد    عشق     از 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 55ش، ص 1385کگور، سورن، ترس و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ پنجم، تهران، نی، یر . ر.ک: کی 1

   102. همان، ص2

 76. همان، ص3

4 . Kierkegaard,S. 1962,p:150 
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 583ص   ش،1384



 1402 بهار و تابستان، 43 شماره، 20 سال / فلسفه تحلیلیفصلنامه( دو نشریه علمی )   88

 
معتقد است عشق با آن    بینی عطار، همراهی آن با درد است. عطارعلّت جایگاه والای عشق در جهان

 بخشد، درد است: چه به عشق کمال میآن  ،عظمت و والایی، به تنهایی سبب برتری آدمی نیست  همه

 1بود  درمانخود که     دردی چنان آن  قرار بی     بباید    دردی    را       عشق

 ابد:  ی نمی   از درخت عشق   ای بهره که خواهان درد نیست،  مرد راه کسی است که خواهان درد است و آن 

 نیست    عشق  برخوردار  درخت از   نیست  کار   که   او  خواهان  درد   هر

  2خواه  خواه و درد خواه و  درد درد  راه  عشق  و  مرد    هستی  اهل  تو  ر گ

ای عشق با همراهی درد، بر تمام  ه بینی عطار، نه تنها درد و عشق ملازم یکدیگرند که »ذرّدر جهان

انسان را به مغز کائنات    و همین درد است که عشق   3« اق بالاترعشّ  ةای درد از همهآفاق برتر است و ذرّ

 نشاند:     ت جهانیان میفراتر از محبّای برتر از عشق قدسیان و ل کرده و آن را در مرتبهمبدّ

 را      عشق   بباید   قصة   مشکل  را       قعش  بباید      ،دل   د  و   خون در

 دوزپرده  در، گهپرده  گاه جان  را   سوز پرده  بباید      عشق    را   دردی  

 هب  عشاق   همه   درد   از    ایهذرّ  ه  ب      آفاق      همه     از        عشق      ایهذرّ

 تمام    دردیلیک   نبود  عشق  بی  مدام    کائنات    آمد      ز    مغ   عشق  

 4نیستخورد  در درد را جز آدمی  نیست  قدسیان را عشق هست و درد

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  
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 150ش، ص1385، زمستان
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 علّت او عشق باشد، دیگرى عاشق واقعاًًً نیز بسان عطار، معتقد است کسی که  یرکگورکی

 چون  و کندمی لعلت، تحمّ آن خاطربه را  هاو بیمارى هادردها، مرارتها،  رنج و شودمى اصلى

 هر عاشق، نتیجه، شوند. درمى شمرده نیز ناچیز آن پیامد  هاى سختى و رنج است، دلپذیر علّتى علّت،

 خدمت در را  عشق  نه آورد؛عشق درمی خدمت به را  خود و  خردمی  جان  به عشق به خاطر را  رنجى

 که هرقدر»  زیرا  ،ارزدمی  خطرش به  رنج وادی در ورود صورت هر  در است معتقداو    1.«خویش

و   تابدیّ به وصول آن محصول ترین مهم    و ترینظیمع ،بود خواهد ترعظیم محصولش باشد پرخطر

واسطة این اطاعت و  و به گیرد،مى یاد را  تسلیم  و اطاعت خویش رنج با انسان 2آرامش نهایی است.«

 و نیست جدا  رنج از نهد. اگرچه، اطاعتمی تابدیّ  در سد و پایرمی و نهایت عشق  ایمان بهتسلیم  

 آرامش به انسان  که است کشیدن رنج و  تسلیم  با ترتیب  هر به ولی  کند می پیدا  رنج معنا  با تسلیم 

 نزدیک  تابدیّ  به است خداوند  به حقیقی  ایمان   که همان عشق  یاری به انسان  کند.می پیدا  دست  ابدی

شد... در نظر او   خواهد خوشایندتر رنجکش نزد انسان هاتلخی همه  که  است عشق یاری به و شود

واقعیهرچه عشق حقیقی و  افزونتر  نیز  آن  رنج  و  باشد، درد  بود. تر  باور         دراگرچه،    3تر خواهد 

 به . »کسی که است بخشولی این رنج و محنت، تسلّیا درد و رنج همراه است ب عشق یرکگور،کی

 چنان آن  هىال عشق  در را  خویش رنج  انسانی چنینو    نیست اشک محتاجورزد  می  عشق خداوند

 رنج از اثرى ترینکوچک نسازد، آگاه خویش درد از را  او  دوباره خداوندکند که اگر  می  فراموش

  4ماند.« باقی نمی او در

 دلهره اضطراب و . 5-5

این  دل میداند و معتقد است تنها عاشق سوختهعطار عشق را همراه با اضطراب و دلهره می تواند 

که شیخ در نخستین  کند زمانیبازگو می  صنعان شیخ  اضطراب و دلهره را پشت سر نهد. او در داستان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Kierkegard, S. 1993,b, p:317 
2. Kierkegard, S.  1987, P: 76 

3. Kierkegaard, S. 1993,b, P:101  
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 را  خود و جایگاه  اعتبار ،دانش، معرفت،  دین گرفت صمیم  شب اقامت خود در کوی دختر ترسا ت

ی  اضطراب  دچار بندد،  کمر  بر  زناّر و  کند خوکبانی  و پیش گیرد  دررا   کفر  راهو یکباره    ترک کند

 گداخت:  بود و آرام و قرار نداشت و همچون شمع میسهمگین 

   قرار نه و بود   خواب نه  دمش یک

  نیست    روز را  امشبم   یارب   گفت

سوختن از  شمع  نماند همچو   خوابم 

شب   ماندهدرخونجمله  چون   ام دل 

بود  روزی  چنین  شب  یک  را     هرکه 

 

از   عشق  و  میمی   نالید  زار تپید  

نیست!...   یا مگر شمع فلک را سوز 

 بر جگر جز خون  دل،  آبم  نماند... 

 ام پای تا  سر،  غرقه  در خون مانده 

 1روز و شب کارش جگرسوزی بود

 

 

 

 

، زمانی که قرار بود میان فرزند و خواست  - ابراهیم   - است قهرمان عشقش یرکگور نیز معتقد  کی 

انتخاب بزند، اضطرابی   ابراهیم فراموش  داستان  چه از اما »آن  کند؛ جانکاه را تجربه می  الهی، دست به 

 مسؤولیت  و  توان عاطفه است، چگونه می  پدر  خدا. ابراهیم  برابر امر  اوست در  شود، همین اضطراب می 

برابر   در  را  وظایف  ترین مقدّس  و  ترین عالی  فرهنگ،  و  طبیعت  که نادیده انگاشت؟ در حالی  را  پدری 

 قتل برساند؛  به  را  اسحاق  خواست می  که  است  این  ابراهیم  عمل  اخلاقی  نهاده است. بیان  پدر  دوش  بر  فرزند 

 تواند که می  اضطرابی  تناقض،  همین  در  کند،  قربانی  را  اسحاق  خواست می  است که  این  مذهبی آن  بیان 

 2نیست.«  ابراهیم  اضطراب  این  بدون  ابراهیم  اما  نهفته است،  کند،  خواب بی  را  انسان 

 ابتلا و آزمون . 5-6

رو، در سراسر آثار وی،  عطار معتقد است ابتلا و آزمون از جمله شرایط اثبات عشق حقیقی است. از این 

که عرف و   گیرد، عملی سوز قرار می طاقت  عملی  اجرای سالک حقیقت، پیوسته در جایگاه امتحان و  

گاه  کنند. از باب مثال، آن می  گیری موضع  برابرش  در  به شدّت  بلکه  داند، جایز نمی  تنها  نه  را  اخلاق، آن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

منطق1 محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  شفیعی الطیر،  .عطار  رضا  محمد  هفدهم، ،کدکنی تصحیح  ،  سخنتهران،   چاپ 

 87ص  ش،1398
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کند،  ه به روم رفته و مدام بر بتی، سجده می مکّبیند که از  اهد پیر، چند شب پیاپی در خواب می که ز 

  ت. سختی و دشواری فرا رسیده اس ابتلا و  برد که مانعی در سر راه سلوکش پیش آمده و زمان  می پی 

 و  نهد  طبق اخلاص  در  است  اندوخته  را  چه آن  هر  باید  و  شده  الهی  وارد آزمون  جایگاه  این  با  »شیخی 

او حسن   برای  کم کم  خلق  خدمت به  نیز  و  ها ریاضت  و  عبادات  دینی، دانش   زیرا  کند؛  معشوق  تقدیم 

 رو، »ابتلا از این   1است.«  گشته  خدا  و  شیخ  بین  حایل  امر،  همین  است که  آورده  وجود  شهرت و اعتباری به 

 خداوند  با  ارتباط  در  بنده  و  بردارد  حق  و  بنده  میان  از  را  ها تا پرده  است  لازم  زا حیرت  و  دشوار  آزمونی  به 

 که  فرمانی  بنابراین، مطابق   2. گردد«  مبدل  دلسوخته  عارفی  خام به  و  ناپخته  و زاهدی  برسد  حقیقی  کمال  به 

   شود: روم می  سرزمین  مریدان رهسپار  همراه  به  است  شده  داده  او  به  خواب  در 

 

عهد  خویش پیر     بود    شیخ  صنعان  

پنجاه سال در   حرم    او   بود    شیخ  

هم   عمل  داشت هم  یار   هم   با   علم  

بی صوم  و  صلوه  او خود  داشت    حد 

را   خود   دید     اصحاب قُدوه   گرچه  

 قام مُ   افتادی   رومش   در   حرم     کز

 جهان    بیدار  خواب،   این بدید چون

 اوفتاد      چاه   در    توفیق    یوسف    

 

 ود ب  بیش      گویم    در کمال از هر چه 

 کمال   احب  ص  چارصد    ریدی  م    با

داشت هم   اسرار  هم  کشف  هم   عیان 

 ... او    ت نگذاش    فرو   را    ت  سنّ  هیچ  

 دید  خواب در چنان برهم شب چند

دوام  را     بتی کردی  می سجده    بر  

 !زمان این     دریغا      و    گفت:  دردا  

راه  عاقبت در   دشوار    3اوفتاد    های  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

،  7های ادبی، سال یرکگور« فصلنامه پژوهشالله، »شهسوار ایمان در دیدگاه عطار نیشابوری و سورن کی .طاهری، قدرت1

 51ش، ص1389، 27شماره

 90ش، ص 1380اب، تهران، سخن، فتپورنامداریان، تقی، در سایة آ :. ر.ک2

، تهران،  سخنتهران،   هفدهم،کدکنی، چاپتصحیح محمد رضا شفیعی الطیر،  .عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، منطق3
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نیز کی  باور  در  یگانه   تا  خواست  ابراهیم  از  و  داد  قرار  آزمون  مورد  را  ابراهیم  خداوند  یرکگور 

 کند اما  قربانی  خدا  راه  در  را  او  و  در موریه ببرد  کوهی  فراز  بر  بود  او  عزیزترین  که  را  فرزندش، اسحاق 

 دیگر  جهان  در  قربانی  این  با  که  باشد  باور  این  بر  که  نبود  سنخ  آن  از  ابراهیم  ایمان  ایمان داشت.  ابراهیم 

که باید تسلیم امر خدا   داشت  ایمان  بود بلکه  خواهد  شادمان  اخروی  زندگی  در  شد  و  آمرزیده خواهد 

 درآورده  تعلیق  به  آن را  های آموزه  همة  و  اخلاق  که  آزمونی  پیش آمده،  آزمونی دشوار  دانست باشد، می 

 مقدّر  او  برای  خدا  که  دشواری  امتحان  و  آزمایش  برابر  در  ابراهیم  که  باور است  این  بر  یرکگور کی   است. 

 برابر  در  که  دانست می  و  است  متعال  قادر   خداوند،  که  دانست می  او ابراهیم  نظر  شد. از  سربلند  بود،  کرده 

 از  که  هنگامی  آزمونی  هیچ  که  داشت  یقین  حال  عین  در  ولی  گرفته است  قرار  الهی  آزمون  دشوارترین 

   1برد.  قربانگاه  به  را  فرزند  به همین جهت  نیست،  دشوار  چندان  باشد  خدا  سوی 

 انزوای مطلق . 5-7

انزوایی خوشایند می به  انزوایی که مقدمة وصال  عطار معتقد است عشق، صاحب خود را  کشاند. 

برای رسیدن به خدا باید از غیر خدا بُرید. در مکتب عطار، این انزوا برای عاشق نه تنها  است، زیرا  

بخش که ثمرۀ آن  ای است سرفرازانه همراه با دردمندی، دردی لذّتاندوهناک نیست بلکه تنهایی

 مکنت است:   و قدرت به صاحبان اعتناییبی خلق و از نیازیبی

 جگر   تنها   خورممی    زان   لاجرم  خبر     بی   بس    نمکبی   خلقی   هست

 خویش   چشم  شوروای  از کنم   تر       پیش سفره    گیرم   خشک نان  ز چون

 کنم   مهمان  را   جبرئل    گهی   گه     کنم   بریان   را   سفره   آن  دلم   از

 شکست   مدبر  هر   نان   توانم  کی       است  کاسههم القدسروح   مرا  چون

 خورش...   نان آن و نانم این بود بس  ش   من  ناخوش  هر  نان   نخواهم  من

 پست؟   سفله هر  تمنّ   در شود کی        هست  گنجیشچنین کاین توانگر هر

 آمدم   شاد  ، بلا    صد    میان   در  آمدم            آزاد     خلق    کار   ز    تا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  
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 نیک   خواه  و  کنند  بد  نامم  خواه       نیک   بدخواه   زمره   زین    فارغم

 1ام افشانده   دست   آفاق   همه   کز        امدرمانده خود   درد  در  چنان  من

دلباخته   ایمان شهسوار که است باور این برنیز    یرکگورکی همان عاشق   و اشیا جهان دریا 

از نظر او درک تنهایی و غربتی که ابراهیم در آن واقع بود،   2.است غریب و بیگانه  یک اشخاص

نمینیست آسانی کار ایمان  یعنی    3«کند کمک دیگر ایمان شهسوار یک به  تواند. »یک شهسوار 

 ابراهیم که همیندهد.  توضیح دیگر ایمان شهسوار برای را  خود تواندنمی حتی ایمان شهسوار یک

 و کند  سکوت او  تا شد باعث بگوید سخن  اسحاق  کردن  قربانی  مورد در  اطرافیانش با توانستنمی

 باعث دیگران، برابر در خود دانایی کردن  فهم  قابل برای  توانایی  عدم این ناپذیر،اجتناب سکوت این

 4بیفزاید.  او تنهایی  بر و بماند جدا  دیگران از بیشتر  چه هر ابراهیم تا شد

 عشق برتر از عقل. 5-8

داند و آن را  می  عقل و عشق، عقل را از دایرۀ شناخت سرّ معمای عشق بیرون  عطار در بیان تعارض 

شرایع، از برخی از    او هنگام سخن گفتن از  ،گرچه  .شماردمقابل عظمت دنیای عشق ناچیز می  در

داند. در سراسر  سنگ نمیکند، اما هرگز آن را با عشق برابر و همدیدۀ لطف یاد می محاسن عقل به

 برتری دارد و عقل در برابر کمال عشق، سرنگون است:  آثار عطار، عشق بر عقل 

 5عشق     محکم    اساس     کمال    در  عقل          محکم    اساس    شد     سرنگون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

منطق.  1 محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  شفیعی الطیر،  عطار  رضا  محمد  هفدهم،تصحیح  سخن،  تهران،   کدکنی، چاپ 

 112صش،  1398

 20ش، ص 1385، سورن، ترس و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، نی، چاپ پنجم، ور یرکگکی . رک: 2

   47. همان، ص3

 99صش،  1385، سورن، ترس و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، نی، چاپ پنجم، وریرکگکی . 4

فرهنگی،  .5 و  علمی  تهران،  تفضلی،  محمدتقی  تصحیح  دیوان،  محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  یازدهم،  عطار  چاپ 

 143 ش، ص1384
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 1گشت     جنون   ةخلاص  نیز     جان   گشت   سرنگون  عقل    تو عشق   در  

 2نکشد    مختصر   عقل    تو،   عشق   ؟داند ی ک     عقل    تو     عشق  وزن   

 

 زند:  می  ، عقل را چون قلم سر دنیای عشق قدم نهادن به  ت عشق نزد شیخ چنان است که هنگامعظم

 3برداشتیم  قلم    چون سر    را   عقل  برداشتیم                  قدم           تو        عشق  به         تا  

عجز عقل در دریافت سرّ  عطار برای بیان برتری عشق بر عقل و تأکید قدرت لایتناهی عشق در برابر  

 داند: عشق می ای در برابر دریای قطرهبسان عشق، عقل را  معمای 

 عشق    سودای   شیوه برد   پی کجا   عقل

 ایست، مانده ز دریا جدا  قطرهتو چونعقل

 عشق  سرّ معمای   عقل به   نیابی باز 

 4عشقدریای ز فهم ای قطرهد کن چند

و عشق و ایمان دقیقاً    5یرکگور نیز معتقد است با عشق و ایمان، عقل به صلیب کشیده شده است کی 

یرکگور، عشق فاقد توجیه عقلی است و تمام  در فلسفة کی   6یابد. شود که عقل پایان می جایی آغاز می 

کند  می  نامتناهی  ترک  که  و عشقی  دارد  نامتناهی نظر  به  است. عقلی که  و عشق  عقل  بین  نیز نزاع  او  دغدغة 

  دست   از   را   خود   هویت   عشق و ایمان،   برابر   در   دهد. عقل ترجیح می  خواستی  هر  به  را  خواست خداوند  و 

  عقل  خودبنیاد   شدن،   این آشکار   در   و   کند   نمایان   را   خویشتن  خویش   و   فردیّت   است   قرار   انسان   دهد. زیرا، می 

  و  زند  کنار  را  عقلانی  تمامی موازین  باید  او  است،  عقلانی  امور  بند  از  رهایی  گرو  در  امر  این  ندارد و  نقشی 

عشق   یرکگور، نهایت ایمان، عشق به خداست و خدا از نظر کی   . باشد   مطلق   ای اراده   محض   تسلیم   یکسره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 213.همان، ص1

 212.همان، ص2

 114.همان، ص3

 301ص همان،  .4

فلسفه5 از  »تقریری  اصغر،  مصلح،علی  دوم،  .  چاپ  اسلامی،  واندیشه  فرهنگ  پژوهشگاه  تهران،  اگزیستانس«،  های 

 154ش، ص1387

 81ش، ص 1385کگور، سورن، ترس و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ پنجم، تهران، نی، یر . ر.ک: کی 6
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 منطق که  عقل و  روی  از  نه  است،  جهل  از  انسان  نجات  راه  توکل، اعتماد، ایمان و  است. این عشق که  مطلق 

 شد  داده  ذبح اسماعیل  فرمان  ابراهیم  حضرت  به  وقتی   1شود. ور می جایی پنهان شعله  ایمان در  وسیلة نور به 

 ابراهیم،  اما  اخلاقی نبود،  نیک  فعل  یک  اصلًا فرد  یک  و کشتن  آمد و نامعقول می  نظر، متناقض به  امر  این 

 یا  معشوق  ای حکم رابطه  چنین  در  زیرا،  نکرد.  اعتراضی  هیچ  زیست عشق می  بر مبنای  که  ایمان  شهسوار 

 عقل  با  قادر نیست  ابراهیم  یرکگور، کی  نظر  دارد. طبق  عقل و منطق و قاعدۀ اخلاقی ارجحیت  بر  خداوند 

 فرمان  باید مطیع  کند  پیروی  خود  عقل  از  که این  جای  ... به  کند. لذا  تبیین  خودش  برای  را  الهی  فرمان  این 

 از  فراتر  یرکگور، عشق، همان در اندیشة کی   2تفکر نیست.  که شهسوار ایمان استاد  گفت  باشد. باید  الهی 

عرفی   قواعد  خلاف عقل و منطق عمل کردن و شکستن  یعنی  بودن  زمان  از  فراتر  این  و  است  بودن  زمان 

عقل   نیز برخلاف  بار یک  و  کرد  عطا  فرزندی  سن پیری  در  ابراهیم  به  عرف  برخلاف  بار یک  جامعه. خداوند 

 و  کارش عشق  این  با  و  برد  قربانگاه  به  را  کند. ابراهیم فرزندش  قربانی  را  فرزندش  تا  خواست  او  و منطق از 

 3کرد.  کسب  را  خداوند  و توجه و رضایت  داد  نشان  همگان  به  را  خداوند  به  واقعی  تسلیم 

  و جاودانگی رسیدن به بقا. 5-9

ت زیبا و رعنایی به تصویر نهایجمال مطلق حق را در چهرۀ معشوق بیدر برخی از اشعار خود،  عطار،  

واقع، عطار    اشق و معشوق، بیان نموده است. در کشیده و رابطة عاشقانه، میان انسان و خدا را با نماد ع 

دهد و سیمای نمادینی از معشوق شناختی وحدت الهی را شرح می های زیباییبا این عناصر »ظرافت

زیرا، تصاویر مربوط به عشق و عاشقی در    4«کندنماید، ترسیم می روحانی که در قالب انسانی رخ می

   های زیر:. مانند نمونهدرک آن برای عموم آسان بوده است وسنّت شعر تغزّلی فارسی وجود داشته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 156ش، ص 1385کگور، سورن، ترس و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ پنجم، تهران، نی، یر . ر.ک: کی 1

 . 116ش، ص1389 چاپ سوم،  پیشه، تهران، روایت، عارف یرکگور متفکر . مستعان، مهتاب، کی 2

 139- 133ش، صص 1385کگور، سورن، ترس و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ پنجم، تهران، نی،  یر . ر.ک: کی 3

 268ش، ص1379.لویزن، لئوناردو، شیخ محمود شبستری، ترجمه مجدالدین کیوانی، تهران، مرکز، 4
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 1شدن آنجا نتوانخود میهستی با  زانکه  بباز خود در ره معشوق عاشقا هستی

 2آیند      نماز   در      معشوق    پیش  عاشقان      چون       بهوش    آیند  

 3است    حور  مطلوب طالبی،   تو  اگر  است دور   عاشقی، معشوق تو   اگر

 4دامن  معشوقت  اندر   چنگ   نیست  عاشقی     تردامنی    گر    تا     ابد 

 5آموز    استعاشقان     را    طریقت  معشوق     از    پس    پرده سوز    

  که  رسدمیبه کمال  زمانی  عشق  داند و معتقد است  رو، او عشق را سبب بقا و جاودانگی میاز این

 شوند: در سایة این وحدت، عشق و عاشق و معشوق یکی میو  شودفانی میمعشوق  عاشق در ذات

 

 6یافتیم  فزایی   جان   عشق    که     آن   ز   بود   ا   از  جان   نبود   از   عشق بقآن   

   7است بهانه جمله عشق، و  معشوق و عاشق  آبست چشمه و کاریز و بحر و جوی یک

 

این عشق و فرجام آن از بسترهای   -ق به خداستعشکه بنای آن بر -نیز  یرکگوردر فلسفة کی

واقع، در نظر این فیلسوف عارف،    توصیف گذشتة انسان و تشریح سرنوشت اوست؛ درلازم برای  

 و  ناب عشق چه آن یرکگورکی دید . ازبرای ترسیم فرایند جاودانگی استای زمینه   عشق به خدا، 

این کند،می  عطا روحانی است.  هر   از چراکه است، الهی عشق همان  عشق، نوع  جاودانگی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

نیشابوری،  1 یازدهم،  .عطار  چاپ  فرهنگی،  و  علمی  تهران،  تفضلی،  محمدتقی  تصحیح  دیوان،  محمد،  فریدالدین 

 210ش، ص 1384

 165.همان، ص2

 95.همان، ص3

 98.همان ص 4

 76.همان، ص5

یازدهم،  6 چاپ  فرهنگی،  و  علمی  تهران،  تفضلی،  محمدتقی  تصحیح  دیوان،  محمد،  فریدالدین  نیشابوری،  .عطار 

 312ش، ص1384

 200.همان، ص7
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تنها بری  خودخواهی دیگر  1است.  عشق برای خاطر که است عشقی است.  مانند   به  سخن، عشق 

ای است که وقتی در حیات انسان جاری شود او را به فنا شدن در ذات خدا و جاودانگی سوق  چشمه

دهد. او چگونگی این جاودانگی را در فاصله گرفتن از دنیا و تعلّقات دنیوی و انجام تکلیف الهی  می

، آزمون و ابتلای فرد عاشق از سوی  ریرکگوداند. در نگاه کیو اطاعت محض از فرامین خداوند می

انجامد، خداوند که در نهایت به انزوای تلخ، بدنامی میان خلق و عمل کردن برخلاف عقل و منطق می

ها که به نوعی، تسلیم محض و ارادۀ مصمم جزئی از ارکان ایمان و عشق واقعی است. همین آزمون

او میفرد عاشق را به تصویر می بقای    به که است  کسانی  خاص  و  شودکشد، سبب جاودانگی و 

    2. شوندمی واقع هیال رحمت و  فیض مورد و یافته راه او درگاه

 گیرینتیجه. 6

ازلی است که از عدم با روح انسان  ای یرکگور، عشق موهبتی الهی و بارقهبینی عطار و کیدر جهان

ای است غیرقابل عجین شده و تا ابد در جان او خواهد بود. اگرچه، هر دو معتقدند که عشق مقوله

توانند پای در میدان عشق نهند، بلکه وصف و تقلیدناپذیر، اما این بدان معنا نیست که دیگران نمی

 برایالگو و سنجشی باشد    تواندمییافتگان عشق حقیقی  واصلان حقیقت و ره  رفتاردر نظر آنان،  

تعلّقات خود، بتوانند در جریان آزمون الهی، موانع   نوعو متناسب با    مقام  و حالفراخور    که دیگران

موهبت الهی و کشش    ،عشقکه  رغم اینزیرا، هر دو معتقدند علیرا از میان بردارند.   هاحجابو  

 دخیل است.   ،سر نهادن موانع و وصول به ذات مطلقغیبی است ولی ارادۀ شخصی نیز در پشت 

اند، حوزۀ فکری آن دو را بیش  یرکگور برای عشق قائل شده های مشترکی که عطار و کی ویژگی 

توان به همراهی عشق با درد و رنج، اضطراب و  کند که از آن میان می از بیش به یکدیگر نزدیک می 

دل کندن از غیر خدا   عشق،  حقیقت دل اشاره نمود. در نظر آنان،  دلهره و انزوای خوشایند  عاشق سوخته 

 و  که میان بنده  چیزی  است و معتقدند که در این راه، هر  الهی  خواست  برابر  چون و چرا در بی  و تسلیم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Kierkegaard,S. 1962,p:94   
 56ش، ص1396، سورن، تکرار، ترجمه صالح نجفی، چاپ دوم، تهران، مرکز،  وریرکگکی  ر.ک:. 2
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ثمرۀ   و  فرزند  فاصله اندازد، مانع و حجاب راه است و باید از میان برداشته شود؛ خواه آن حجاب،  خدا 

  شیخی والامقام.   دینی   جایگاه و اعتبار  و  زندگی چندین سالة پیامبری باشد، خواه دانش 

  و ایمانحقیقت   به  رسیدن  و سلوک  و سیر  مراحلعشق را عامل اصلی در   یرکگور،کی و عطار

های مجازی و ترک از عشق  دانند که لازمة آن گذشتن میحقیقی  معشوق  تنها راه وصال به ذات  

های داشته و معشوق بین بایدعاشق    ؛عشق استو صعبناک  مسیر خطرناک  طی  و  تعلّقات دنیوی  

همین . د شوی دست  خود ترین داشتةد و در جریان آزمون الهی، حتی از باارزش برگزین را  یکی خود

دیدگاه آنان عقل و  روی، در  تر از عقل بدانند و از همینهر دو عشق را بررویکرد موجب شده که  

چه که این دو  آن اند.  منطق راهی به ساحت عشق ندارند و همواره در مقابل عشق منکوب و مقلوب

ای است دهد، رسیدن به بقا و جاودانگی از طریق عشق است، ثمرهاندیشمند را به یکدیگر پیوند می

فنا شدن در ذات معشوق و الهی است یعنی   درگاه  بهیافته  راهقهرمانان  خاصّ واصلان حقیقت و  که  

 ق.عاشق و معشو وحدت
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Love is a state of human emotional state which is interpreted as excessive enthusiasm and 

Strong desire for something. Attar Nishaburi, one of the followers of love, believes that by 

Becoming Mortal in the fiery sea of love, one can achieve absolute survival. the philosophers 

of  Religious existentialism have also based their philosophy on love. Kierkegaard, existentialist 

Philosopher and christian theologian, considers love as the ultimate faith and the faith is only 

Means of reaching God. the results indicate that these two thinkers consider moving away from 

Virtual love as the most important factor in achieving true love. and both of them believe that 

Pain and suffering, anxiety and apprehension, absolute isolation, preferring love over reason, 

and Achieving survival and immortality are the main characteristics of divine love. in this 

research, The intellectual contributions of two thinkers in the field of love are investigated with 

a library Approach and with a comparative and interpretive approach. 
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از حملات    گر ید  ی ک ی هگل است. فلسفه هگل،    ، ی ستیدئالیوا   ز یفلسفه خردست  ،ی پساکانت های  ش یگراترین  مهم   نی از ا  ی کی

است که    ی لسوفیف  ناًیقیشود. او  ی فلسفه غرب محسوب م  خ یدر تار  یی و فردگرا  یی به خردگرا  ی ضد روشنگر   نیادیبن

مدرنگام   نی دتریو شدترین  مهم پست  به سمت  را  ااشتبرد  سم ی ها  توانست  لذا  پست    ی ستمی س  سم یدئالی .  تفکر  در  را 

  ی زیقبل از خود برداشت و خردست   لسوفانیفراتر از همه ف   ی دانستن سوژه، گام  ی نیش یکند. کانت با پ  ی گذاران یبن  سمیمدرن

گام    چهار لذا او    .برداشته است   ف یگام را ضع  نی اما هگل معتقد بود کانت ا  ؛زد  دیو جامع، کل   کی ستمات ی را به طور س

  سم یپست مدرن خ یرا در تار سم یدئالیبرداشت تا پروژه ا سم یپست مدرن ی ریگکانت، در شکل تر از  ی افراط ی را حت ی اصل

. تناقض،  2کند.می   را خلق   ت یکل واقع  ی یسوژه به تنها  .1عبارتند از:    ی و اوج خود برساند. آن چهار گام اصل  ت یبه نها

امر   کی  قت یاست، حق زیآمتناقض   ت،ی واقع ی . از آن جا که شاکله اصل3 و موجب تکامل است.  ی امر ممکن، واقع  کی

و    ی دیکل   اریسهم بس  ، ی چهار تز اصل  ن ی. هگل با ای است نه فرد  ی عملکرد جمع  ی جهان، دارا  .4است.    ر یو متغ   ی نسب

 برداشت.  سمیو شکاکانه پست مدرن ی ست ی دئالیا ی مبان تی را در انسجام و تثب ی جد
 
 

 .ی زیسوژه، خردست  سم، یکانت، هگل، پست مدرن:  واژگان کلیدی

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

   :1404/   1/   3تاریخ پذیرش:   1403/   12/  16تاریخ دریافت 
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 مقدمه . 1

مند برای نسل بعد خود بر جا    به عنوان محرک اصلی جریان پست مدرنیسم، میراثی ارزش  1کانت

، دستگاه او طلیعه مواضع تند جهتبه همین    ؛است  «سوژه و ابژه» گذاشت و آن گسسست بنیادی  

های ، گرایش؛ از این رو  رودمی  واقعیت ستیزی و خرد ستیزی برای جریان پست مدرنیسم به شمار

ظهور پیدا کردند و دغدغه اصلی آنها درباره اختلاف اصلی    ،مختلفیهای  فلسفی پساکانتی به گونه

واقع گرایی و عینیت گرایی به  »نیز فیلسوفی است که با این ادعای کانت که    2سوژه و ابژه بود. هگل

است رسیده  بست  است  «بن  گام  ،موافق  مدرنیسم  اما  پست  گیری جریان  برای شکل  او  که  هایی 

 تر است. شدیدتر و به نوعی افراطی برداشته است، قطعاً

که   تفاوتبسیار جدی در شکل گیری جریان مدرنیسم داشتند؛ با این    تأثیراین دو فیلسوف،  

شود و هگل، همان مدعیات کانت را به نهایت  می  کانت به عنوان محرک اولیه این جریان شناخته

از آن یافت. به طوری که کانت فقط محتوای تر  توان افراطینمی  : خود رساند و شاید بتوان گفت

معرفت را ذهنی کرد و نومن را به عنوان ماده و منبع معرفت منکر نشد؛ اما هگل حتی نومن را وارد  

 ذهن نموده و همه واقعیت را از آن سوژه کرد. 

شود تا    بیانلذا قبل از پرداختن به مبانی فکری هگل، لازم است مبانی معرفتی پست مدرنیسم  

پردازیم، می   آنچه که در این بخش به آن  .گرددتبیین    کاملاً  ،گذاری هگل بر این جریانتأثیرمیزان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

زاده   .1 کانت  وی  1804فوریه    12درگذشته  و    1724آوریل    22ایمانو ل  است.  جدید  فلسفه  در  محوری  چهره  ؛ 

مهم در مابعد الطبیعه، معرفت شناسی،    تأثیر گرایی ابتدایی مدرن را درهم ریخت، و تا به امروز  گرایی و عقل تجربه

 ادامه دارد.  ها اخلاق، فلسفه سیاسی، زیباشناسی و دیگر حوزه

لوتری به دنیا امد. او    ای مؤمن به تعلیمات مسیحی شاخه در خانواده اشتوتگارت   میلادی در   1770اوت   27هگل در     .2

اش نظریه ایدالیسم مطلق را بنا نهاد و  یک فیلسوف بزرگ المانی و به وجود اورنده اید الیسم المانی بود. او با فلسفه 

  ورد.آوجود  هتوانست انقلاب بزرگی در المان ب
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توان این مبانی را از متفکران مختلف می  شاکله اصلی معرفتی جریان پست مدرنیسم است که به نوعی

 این جریان به دست آورد. 

 اصل اولیه در معرفت شناسی پست مدرنیسم . 2

 یبلکه در همه علوم انسان  یمعرفت شناس  ینهپست مدرن نه فقط در زم  یمبان  یدانست که تمام  باید

اثبات  چرخد. همانمی   ینقطه اساس  یکمحور    بر.. (  .و   یجامعه شناس  یریت،)اقتصاد، مد طور که 

همان    یآن نقطه مرکز  شود؛می   شناختهعصر مدرن از پست مدرن    یزموجب تما  ،یمرکزهمان نقطه  

را قبول ندارد. آنها    یقتوجه واژه حق  یچبه ه  یسمچون پست مدرن  است؛  «یتواقع»  یا   «یقتحق»محور  

ه  علم  یمعرفت  یات نظر  یورا   یتیواقع  یچقائل هستند که  مدرن  یو  پست  ندارد.    مصرانه   ،هاوجود 

   .(33 ، ص1391 ،1یون)است« افسانه است یقتحق» یند:گومی 

به عنوان اصل محور  یتغیرثابت و لا  یقتحق  ،در مقابل، عصر سنت و مدرن  یو ضرور  یرا 

تمامیش پ م   یاتنظر  ی فرض  ا یخود  به شدت  مدرن  پست  اما  طرد  یندانند.  را  ثابت   ؛کندمی  امر 

که    آورده است مدرن،  متفکران برجسته پست  یبرخ  یاسام  بیاناز  در کتابش بعد    یونکه است  همچنان

 ایده  علیه  من  هایتحلیل  همه»  :کرده است  تعیینگونه  ینپست مدرن را ا   یاهداف اصل  2فوکو  یشلم

 .(11 :1988 فوکو،) « هستند بشری کلی، هستی الزامات
 سعی  بلکه  نیست،  حقیقت  شرایط  و  بنیان  یافتن  دنبال  به  مدرنیسم  پست»  :معتقدنداین متفکران نیز  

 (.Lentricchia, 1983: 12« )کند قدرت اعمال،اجتماعی تغییرات ایجاد منظور به دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

کریگ استیون .1 کانادایی   1960آگوست    19متولد   هیکس رونالد  فیلسوف  دانشگاه  - ،  در  وی  است.  آمریکایی 

 د.کنکند و در آنجا مرکز اخلاق و کارآفرینی را نیز هدایت می می  راکفورد تدریس

مورخ    ،ی اجتماع  پردازه ینظر  ک ی.  او  ، یکی از شهرهای فرانسه به دنیا آمدپوآیته میلادی در  1926میشل فوکو در   .2

درباره نسبت دانش و قدرت در جهان شهرت دارد.    اشه یبه خاطر نظر  شتر ی است که ب  ی فرانسو  ی و منتقد ادب  شهیاند

کرد و خود را منتقد  ها را رد می عنوان   نیا  شود،ی پست مدرن و پساساختارگرا شناخته م  ی فوکو که به عنوان متفکر

 خواند.ی م تهیمدرن خ یتار
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،  است  یثابت و کل  یقتانکار حق  ،پست مدرن  یدر معرفت شناس  یهکه روشن شد اصل اول  حال

ی اصل کل  یناز لوازم ا   استمتصور    ،پست مدرن  ی که برا   ی معرفت  ی مبان  ی تمام  یم کن  بیان  یداکنون با

اصل به    ینبه عنوان لوازم ا   یزن  یمبان  ینانکار شود، ا  ی کل  یقتحق یمعنا که وقت  ین؛ به ا برآمده است

ثابت به عنوان    یکل  یقتکه حق  یطور که در تفکر مدرن، هنگام  قابل تصور است. همان  یسادگ

؛ ینقابل تصور است. بنابرا   یدئالیسمیا   یشود، لوازم آن به عنوان مبانمی   مورد قبول واقع  یاصل کل

 .  است یثابت و کل یقتعدم وجود حق ،پست مدرن یمعرفت شناخت یهاصل اول

 پست مدرن عبارتند از:  یاصل در معرفت شناس ینبه عنوان لوازم ا شناخته شده  مبانی 

 شکنیشالوده. 2-1

مهم  یکی  شکنیشالوده  جریان مدرن  یاساس  ی مبناهاترین  از  پست  م  ،تفکر  شود.  یمحسوب 

اصل   1یدادرژاک موسس  عنوان  غالباً می   شناخته  شکنی، شالوده  یبه  او  تفکر  جر  شود.   یانبا 

ادب  یتأثیراو نخست    ی. آرا است  یشکنو شالوده  یشکنارساخت ادب  یشگرف در نقد    یات و فلسفه 

 . (10: 1385 )موفه، معرفی شدفلسفه  یخمهم در تار یاربس  یلسوفیبه عنوان ف عداما ب  ،گذاشت

معنا   ین ساختارگرا قرار دارد؛ به ا   یشه است که در مقابل اند  یروش   ی،اختارشکنساصل روش    در

. استمفروض گرفته در متن    یشاز پ  یها و ساختارهانگرش   یکه ساختارشکن به دنبال حذف تمام

که در   میاند، مفهویافته اختصاص    «ساختار»از هم گشودن مفهوم    یفهبه وظ  یدا از آثار در  یلذا برخ

 کندمی  عمل  یمحدوده مهارنشدن  یکدادن آن به    یلمعنا در متن و تقل  یمتوقف کردن باز  یراستا

 .(6 :1380 یس،)نور

و  ها  یدوگانگ  یشههم  ،بشر  یخ در تار  یدگومی  شود کهمی  شروع   جا  یناز ا   یدا در  یاصل  بحث

علت و معلول، زن و مرد، آسمان و    یاجوهر و عرض    یدوگانگ  ؛ مانندوجود داشته استها  یدو قطب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

تبار فرانسوی که به خاطر کار  فیلسوف الجزایری است.    2004اکتبر    8و متوفای    1930ژوئیه    15ژاک دریدا متولد   .1

  و   کرد  تحلیل  را  بسیاری   های متن   زمینه   این  در  او.  رسید  شهرت  به  واسازی روی نوعی نشانه شناسی مبتنی بر فلسفه  

فراوانی   تأثیر   معاصر   ادبی   نقد   و  مدرن  پسا   فلسفه   بر  وی   نظریات .  داد  گسترش   پدیدارشناسی   چهارچوب  در  را  آنها

 . اندترین فیلسوف پایان قرن بیستم نامیده ای برجسته گذاشت. ژاک دریدا را عده
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 ، هایدوگانگ ینمختلف، ا های  اساس تفکر بشر هستند. در فلسفه ها  ینو... ا  یمکتوب و شفاه  ین،زم

فلسفهمی  یلتفکر را تشک  ودهشال ا   یکی  یا دهند و هر   ینالذا    .است  یرفتهرا پذها  یدوگانگ   یناز 

آزاد شود.  ها یدوگانگ  ینبرسد که از ا یبه مقام  ید بشر با  :یدگومی یدا وجود دارد. اما در یدوگانگ

در    را   یزچ  همهبوده و  ها  یدوگانگ  ینا   یرکند؟ چون اس  یشرفتنتوانسته پ  ،یدچرا فلسفه در عصر جد

 .یندبمیها ینماده، جوهر و عرض و امثال ا یرقالب علت و معلول، ماده و غ

ساختارشکن  دریدا  دمی   که  یبا  متاف  یگرتوان صورت  با حذف  می   دانست،  یزیکنقد  خواهد 

را در    ینقش مرکز مقتدر، مسلط و متعال  یر،مس  ینکند. در ا   «کشف حجاب»  یقتساختارها، در حق

 خود ساختار آشکار سازد.    یساختارمند

لف  ؤم  یح صرآشکار و  های  یامچگونه پ  که  یننشان دادن ا  یاست برا   یندیفرا   ،یشکنشالوده

نت  ،اثر  یکخالق    یامتن    یک اثر تضعهای  جنبه   یگرد  یجهدر  گردد و در  می  و محو  یفعرضه آن 

  سپرده  یو به فراموش  یردگمی  آن قرار  یفرعهای  تحت الشعاع جنبه   ،اثر  یکلف  ؤم  یاصل  یامپ  یتنها

 . (19- 22 :1380 ی، شود ) نوذرمی 

و در    یندگومی  «ییپساساختارگرا »کرد که به آن دوره  ای  خود را وارد مرحله  ، کار  ین با ا   دریدا

رو طرح  با  که  بود  او  مبان  یننخست  ،یشکنشالوده  یکردواقع  و  مقدمات  گفتمان    یمباحث 

  یبه کل  یلسوفکه فای  همان دوره   یعنی  .(509  :1387  یقت،)حقنمود    یزیریرا پ  ییپساساختارگرا 

است که اصل تفکر پست    یافتیهمان سبک و ره  ینا   ؛ است  یته  ی و نگرش  یاز هرگونه ساختار و مبان

 داده است.    یلرا تشک یسممدرن

 شکنیشالوده  ،یسمدر پست مدرن  یلتحل  یو اصل  یدیکلهای  از روش  یکیمعلوم شد که    پس

  تلقی   یو ساختارها و مبان  یادهابردن بن  ینحذف و از ب  ،آن  یکه هدف اساس  است  یساختارشکن  یا

و   است  یکل  ی وجود ساختار و مبان  ،یثابت و کل  یقتلازمه وجود حق  از آن جایی کهو  شود  می 

 یزکنند، بالطبع وجود ساختار و شالوده را ن  یرا نف  یثابت و کل  یقتحق  ،یسمکه پست مدرن  یهنگام

 .نمایندمی طرد اساساً
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 زبانمحوریت  .2-2

صورت    ینندارد، در ا   ییو ثابت در نزد پست مدرن معنا  یامر کل یکبه عنوان    یقتکه حق  هنگامی

به عنوان قوه  یگرد تنها چاست  یاتکه مدرک کلای  عقل  باق  یزی، وجود نخواهد داشت و    یکه 

صورت    این، در  استوجود نداشته    یقتیحق  ،زبان  یدر ورا   یوقت  ،ی به عبارت  . استزبان    ماند، صرفاًمی 

  یت بلکه زبان موضوع  ،ابزار نخواهد بود  یک  و زبان صرفاً   شودمی   شناخته   یقتحق  ینخود زبان ع

توان  می  از راه زبان   معتقد است جهان را صرفاً  یسماست که پست مدرن  جهت  ینبه هم  ؛کندمی  یدا پ

در   ،نیست  یزبانهای  یجز باز  یزی چ   یزیکاند که متافکرده   یانب  بارهاشناخت. متفکران پست مدرن  

نه   استواقع    یفتوص  یبرا   یابزار  یککه زبان فقط    ندکه متفکران عصر سنت و مدرن معتقد  یحال

دو    یناست و ا   یو کارکرد  یشناخت   ی،ها، آگاهآن  نظر از  .  است  یقتخود موضوع و حق  که  ینا 

  ین به هم  .یداند تا شناختمی   یکارکرد   را صرفاً  یآگاه  یسم،اما پست مدرن  .هستند  یختهباهم در آم

 .(209 :1391 یون،)است به شناخت ندارد یربط یچه ،و کاردکرد بودن زبان یابزار جهت،

  برابر   در  مقاومت  واقعیت  یعنی  اصل؛  در  زبان  واقعیت  احتمالاً»  کند:می  یان ب  یریدا د  ژاک

 (.Dryda, 1978: 37« )محض پرانتزگذاری

  غیر   چیزی  ندارم  قصد  ،اماخلاقی  اصول  طبق  من»  :استدر این باره آورده    یزن  1ی رورت  ریچارد

 توصیف   برای  آنها  کارگیریبه  با  دارم  قصد  بلکه   کنم؛  بیان  گیرممی  کار  به  که  را   واژگانی  از

  (. Rorty, 1989: 9« )بیفزایم آنها گیرایی بر گوناگون، موضوعات

 یز ن  2لیوتار   ندارد.  یو نقش شناخت  یتنوع ماه  یچه  ،پست مدرن  یفکر  یستمزبان در س  بنابراین،

به دوره پست  ها  و ورود فرهنگ   یبه جوامع پسا صنعت  یا دانش بعد از ورود دن  یتمعتقد است که موقع

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 ترین فیلسوفان تحلیلی  معاصر و بهاز مهم   2007ژوئن    8درگذشته    –   1931اکتبر    4  زاده  ،ریچارد مک کی رورتی  .1

 . است اگماتیستی ارائه کرده پر سنت  در بدیعی  نظرات  وی . است آمریکایی  فیلسوف ترینبزرگ  برخی عقیده 

متفکر،    فرانسه است.   پاریس،  در  1998  آوریل  13  درگذشته  –  ورسای   در  1924  اوت  10زاده  ژان فرانسوا لیوتار،     .2

  ، فرانسوا لیوتار-که ژاناین   با وجودرود.  شمار می   به  دنیای امروزمدرن در    پست و از پیشگامان فلسفه    یب معروفاد

ترین  مهم   ،هستی مدرنیته بر وضعیت  پست   تأثیر   ارائه   و  مدرنپست فلسفه    تفصیل  امافعال سیاسی بود،  و      سه فران   اهل

  .شودشهرت وی محسوب می  دلیل
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  ی پروسه که اواخر دهه پنجاه در اروپا آغاز شده در هر کشور  ینا   : یدگومی  است. او  یافته  ییرمدرن تغ

ماه است که  معتقد  او  دارد.  را  اس  ،یدمعرفت در عصر جد  یتشکل خود  مباحثتزبان  مانند  ؛  ی. 

و    یانهرا   یک،جبر و انفورمات  یدجدهای  یهمشکل ارتباطات، نظر  ی،زبان شناسهای  یهو نظر  یآواشناس

اساس  ،  یورادر فن  ییراتو تغها  اطلاعات و داده  یرهذخهای  یآن، مشکلات ترجمه، دشوارهای  زبان

شود. در  می  د و فروختهیمانند کالا تول،  یددانش در عصر جددانش را متحول کرده است. علم و  

دانش را  یو هر دولت یست علم ن  یورا  یقتی حق  یعنی ؛سکه هستند ی علم و قدرت دو رو یدعصر جد

اخت ل  یاردر  بازساز  یوتار خود گرفته است.  ابزار  ی زبان را    یباشناختیز  یباز  یبرا   یکرده و آن را 

 . (104 :1391یون،)است داندمی 

های یتمعتقدند که واقع  ،شانبر اساس مواضع پست مدرن   یزن  2ینونمک ک  ینو کاتر  1دورکین

 یتواقع  یکاز زبان است که    یشکل  ،یحهو صور قب  یرندگمی  بر اساس زبان شکل  صرفاً  یاجتماع

 یحه صور قب  ینآن شوند. بنابرا   یمتسل  یددهد که بامی  ان شکلبز  یرا برا   یانهجورحمانه و سلطهیب

 . (22: 1993)مکینون، است  یاسیبلکه زبان سرکوب س ،یستن ادیزبان آز

کند می   مفهوم را استعاری معرفی رود،  می  متفکران پست مدرن به شمار  ینترکه از مهم  یزن  3نیچه

مفهوم    یکند و وقتیرا قبول نم  یکل  یمکه مفاه  است  متفکرانی  جزو  د؛ لذاپردازمی  به نقد آن و سپس  

و    فظ ل  ماند، صرفاًمی  یکه از دانش و علم باق  یزیوجود نداشته باشد، در آن صورت تنها چ  یکل

ذهن من  محتوای  در  ی که  یاز مفاه  یزی زبان خواهد بود. او معتقد است که جهان مرموز و اسرارآم

 جلوه   عینیاز جهان    ترواضح  حتی است و    متمایز    یحس های  از داده  یکله طورشود که بمی  ایجاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

حقوقدان، فیلسوف، وکیل و استاد دانشگاه نیویورک   2013  14و متوفای  1931دسامبر   11رونالد مایلز دورکین زاده   .1

 اهل ایالات متحده آمریکا بود. او سهم بزرگی در پیشبرد فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی داشت. 

 فمنیست رادیکال، وکیل و کنشگر امریکایی است.   1946اکتبر  7کاترین مک کینون زاده  .2

بسیار    تأثیری مدرن  فریدریش نیچه شاعر، متفکر، منتقد فرهنگی و فیلسوف آلمانی است که آثارش در نقد فلسفه  .3

ها« از  های »چنین گفت زرتشت« و »غروب بت عمیقی بر جریان فلسفی و روشنفکری پس از خود گذاشت. کتاب 

 گذارترین آثار وی هستند.تأثیرترین و مهم
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که    یکزی عقل و فلسفه متاف  ثروت  ینتراصیلپردازد و بر  می   غیرواقعیجهان    قدبه ن  یچهکند. نمی 

 .  تازد می  ، به شدتاست یو کل دائمی یقتحق

 ،است  هستیبا    واقعی  یراتصال غ  یعنی  ؛استعاره  یک  به دست آمده از اگر مفهوم  »   :یدگومی  یچهن

ابزار    یا  نشان دهدرا    ی زبان  یا  یفلسف  یا  یعلم  یقتاست حق  ممکنپس چگونه    یقتحق  فهماصلا 

 . (55 :1391ی،)صادق «باشد؟

  ییگرا ینسب .2-3

مطلق باشد    «نفسه  یف»ارزش    یوجود ندارد که داراای  یه قض  یچاست که ه  ، آنییگرا   ینسب  مضمون

اصل تناقض را به   یانطور که مبناگرا اصل  باشد. همان یهقض ینوابسته به ا ، شانارزش یاقضا یگرو د

 دهند. می و مطلق قرار یهپا یهعنوان قض

از وجود هرگونه حق  صرف  یزن  فوکو م  یادین،بن  یقتینظر    ینک با ع  یدادیرو   یاای  لفهؤبه هر 

  سیاسی  برچسب  شودمی  مربوط   طبقاتی  تضاد  به  که   چیزی  هر  به  من»  کند:می   نظر  یو  اجتماع   یاسیس

 برچسب  کنند،می  بروز   نهادها  و  انسانی  مناسبات  قالب  در   که  آن  پیامد  و  گرفتهنشأت    آن  از  چه  هر  و

 (.Foucault, 1989: 104« )زنممی  اجتماعی

همه جا موضوعات    اند.  قرار داده  یشرا اساس اعتقاد خو  ییگرا ی نسب  یزن  یسم مدرن  پستپیروان  

که اصل    یمکرد  یان ب  چون قبلاً  ؛رسدمی  گوش  در آن به  یباور  یتو نسب  یو مساوات طلب  یانتزاع

ای یهپا  یهقض  یگرصورت، د  ین. در ااست  لقمط  یقتانکار حق  ،یسمپست مدرن  یشناسدر معرفت  یهاول

  ین خواهد شد؛ به ا   ینسب  ،یهبلکه ارزش هر قض  ،شود   یدهشان با آن سنجوجود ندارد تا صدق و کذب

  یطیمح   یاسی،س   ی،اجتماع  ی،فرهنگ  یطرا شرا   یهارزش هر قض  یمعنا که متفکران پست مدرن، مبنا 

تواند  ی نمای  یه قض  یچخاص خود را دارد، پس ه  یطشرا ای  هر جامعه  ؛ از آن جایی کهدانندمی  و...

 . استارزش ثابت و مطلق  یدارا 

ب  هر به  کم   ،یمکن  یرتعب  تریش چه  تنها    یمرسمی   هستی  یمعنا   یامتن    یک  محتوایتر    الفاظو 

 یل ساخته و تحم  یگردهای  انسانبلکه    ،یاءاش  حقیقی  ذاترا نه  ها  عبارت  ینا   .کنیممی  بیانرا    ییگرد

  آشکار  یاءامور و اش  یادی بنیب  یشهکشف اند  یندر هم   یر،و تفس  یرتعب  یخواهانه بودن ذاتدل  اند.کرده
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تنها   ؛است  ذکرقابل    یزیهر چ  ،  صورت  ایندر    ،وجود ندارد  بیان   یبرا   یزیاگر چ  یرا ز  .شودمی 

 . (207 :1379 ینو،و راب یفوسشوند )در می ایجادهستند که خودسرانه  الفاظیمتصور  یریفاتع

  « حق و باطل »  یا  «درست و اشتباه»  یا  «صدق و کذب»چون    هم  یاصطلاحات  یگرفرض، د  ینا   با

  ی توان ادعاینم   یگرنخواهند داشت. د  ییمعنا  یچشوند و همی  محو  یسماز گفتمان پست مدرن  یکلهب

  جا  ینشود و در ا می   یدهخود سنج  یچون آن شخص با مبنا  ؛صدق کرد  یارا متصف به کذب    یکس

 همه وجود ندارد.  یبرا  یکسانی یمبنا

 یسمپلورال .2-4

 یست که در عالم هستا   معنا  ین. اما در اصطلاح به ا است  ییگرا کثرت  یدر لغت به معنا  پلورالیسم

  یگر، د  ی. به عبارتغیرحق  یگرانمن حق هستم و د  یدتواند بگو ی نم  یینیآ  یاادعا    یچ کس و ه  یچه

 یحق  ، صورت  ین(، در ا ینیع  یت)عدم وجود واقع  یمکرد  یاندر پست مدرن ب  یهاول   یچون بر مبنا

  یان و اد  یاتبلکه همه نظر  ،را اشتباه دانست  یگریرا درست و د  ییک وجود نخواهد داشت تا بتوان  

 .  استداشته  یتوانند درست و حق باشند و هرکدام سهممی 

مدرن  یقت،حق  در سو  یسمپست  پلورال   یآن  پلورال  یسمسکه  و  پست    یاصل  یتماه  یسماست 

پست مدرن است.    یزبان  یمعرفت شناس  یمنطق  یامدهایاز پها  یندهد و همه ا می   یلرا تشک  یسممدرن

حماها  آن  جنبش   یتتمام  همه  از  را   فرقه ها  خود  فم   هم  ییهاو   یی،گرا جنس   هم  ینیستی، چون 

و    یاناد  یو تمام  ای  طرفدار صلح و خلع سلاح هستههای  جنبش   یست،ز  یططرفدار محهای  جنبش 

 است.         یتدر انکار واقعها آن  یمعرفت شناس یکردرو یامدنظرات پ این .یرندگمی مکاتب به کار

  یچو به ه  هستنددرست    یبه نوعها  و مکاتب و تفکر  یاناد  ی تمام  ،یسمپست مدرن  در  بنابراین

 . یدمانند حق و باطل را وسط کش ،ی الفاظ یحوزه پا  یندر ا  یدوجه نبا

نخواهد    ی فرق  یچه  ،. علم با جادویستن  یلو تخ  یتواقع  یانم  یزیتما  یگرتفکر، د  ینا   مطابق

  یان م یمرز یچه یگرنخواهد بود. د یدیتوح یانو اد یپرستخرافه های فرقه  ینب یزیتما یچداشت. ه

واقع و  ندارد  یاتاوهام  س  یحت  ،وجود     . تندهس  یواقعهای  یلم ف  عنوانبه    یلیتخهای  یلمف  ینما،در 

تفس»  مانند  ؛یکلمات داشت  یگرد  «افشا  یا و    یرکشف،  نخواهد  معنا  مدرن  پست  چون    ؛در گفتمان 
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بلکه در عصر   ،وجود ندارد  یتیواقع  ، که بنابر فرض  یاست. در حال  یتیکشف متفرع بر وجود واقع

 ( 210 ، ص1391یون،پست مدرن علم ساخته و پرداخته دست انسان است. )است

مدرن  بنابراین اصل،  پست  شرا   یلتشک  یعامل  را    .. .و  یفرهنگ  یاسی،س  ی،اجتماع  یطمعرفت 

معرفت    قائلند که اساساًها  . آنیدند را برگز  یافراط  یهنظر  یزاز او فوکو ن  یرویو به پ  یچهدانند. اما نمی 

 با قدرت است. یمساو

 یف عدم امکان تعر .2-5

انکار هم شامل    یندانست که ا   یدمتفکران پست مدرن، با  یمطلق از سو  یقتاز انکار وجود حق  بعد

  ی وجود دارد که دارا   یمطلق  یهقائلند که نه قض ها  آن   یعنی   یقات؛شود و هم شامل تصدمی  تصورات

ر یگمرکب د  یمکه تمام مفاه  یطیو نه مفهوم مطلق و بس  است  یگرد  یایهمه قضا  یارزش مطلق برا 

 به آن برگردند. 

ارائه    یاءاز اش  یقیحق  یفیتعر  یمتوانینم  یگرد  ،ق موجود نیستو مطل  یطاگر مفهوم بس  ینبنابرا 

  یم، کن  یفرا تعرای  یءش  یمو اگر بخواه  یمکن  یفرا تعر  یاء اش  یم بتوان  یستممکن ن  و اصلاً  بدهیم

 خواهد بود.  یو شرح اسم یلفظ یفیتعر صرفاً

  پدیدهها   برای  غیرتاریخی  صالت ا   هـیچ  یـرا ز  هستند؛  نگار ا   نام  اش،تبارشناسیو    فوکو  شک،بی

 هاآن  تعریف  هم  تاریخ  طولو در    تعریف  تـاریخ  طولدر    پدیدهها  تبارشناسی،  براساس.  نبودند  قائل

  هدد  نشان  تا  گرفت   کار  به  تاریخ  مطالعةرا در    تبارشناسی  نیچه  لیل،د  همین  به.  میشود  گرگوند

 خاستگاهیدر    یشهر  بد،  یا  خوب  صفت  با  مفاهیم  توصـیفآن و    تـیذا   مبنای  بر   مفاهیم  تعریف

 نوعی   تبارشناسی  بنابراین،  (.50:  1390،یمونز)سا ستا   شـده  سپرده  فراموشی  به  کهدارد    تاریخی

 (. 184- 189: 1387، شرت) مـیرود شـمار به نگارانهنام ا  یکردرو

 ،و زمان  یخفوکو، قائلند که تار  یچه،ن  یدگر،مانند ها  ؛مدرناز متفکران پست  یاریعلاوه بس  به

و   هستند  و حرکت  یلاندر حال س  دائماً  یاءمعنا که اش  ین. به ا است  یاءاش  یبرا   یو ذات   یعنصر اصل

ممکن   اشیاء،ف  یصورت، تعر  ینو در ا   ییرندتحول و تغ  ینع  ،یاءاش  اساساً  .ندارند  ی ثابت  یتماه  یچه
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 یتماهپس    ،ندارند  یصفت ثابت  یچو ه  ییرنددر حال تغ  دائماً  یاءکه اش  یدر حالچون    ؛نخواهد بود

 کرد. یف را تعر یءثابت آن ش یتندارند تا بتوان بر اساس آن خصوص یثابت

مان ممکن  و احساسات   یزخودمان، غرا   یکرهایپ  یبایی،و ز  یقت حق  ینهما در زمهای  آرمان  کل

تار  یتنسب  یاست ورا  اما  برسند،  نظر  بالفعل درپ  یخ به  توهم آرامش    یندرهم شکستن چن  ینگار 

  وجود ندارند   یدار تبارشناس امور ثابت و پا  یدگاهاستحکام و انسجام است. از د  یت،درباره هو  یبخش

  که   نیست  پایدار  کافی  اندازه  به  جسمش  حتی   چیز،  هیچ  انسان  در»  (.212:  1379  ینو،و راب  ریفوس)د

 (. 153 :1977 فوکو،) «باشد دیگران شناخت یا و خودشناسی برای مبنایی

  یم مفاه  یفبه کار گرفت تا نشان دهد تعر  یخرا در مطالعه تار  یتبارشناس  جهت،  ینبه هم  یزن  نیچه

دارد که به    یخیتار  یدر خاستگاه  یشهبد، ر  یابا صفت خوب    یممفاه  یفآن و توص  یذات  یبر مبنا

 .  (50: 1390 یمونز،سپرده شده است )سا یفراموش

  عکس،   به   بلکه   نیست،   بنیاد   یک   نهادن   بنا   تبار،   یافتن »   : ید گو می   خود   ی تبارشناس   یف در توص   یز ن   فوکو 

  ناهمگن   تبار،   یافتن .  رسید می   نظر   به   واحد   این   از   بیش   آنچه   کردن   تکه   تکه .  است   بودن   ثابت   توهم   زدودن 

 ( 206:  1387  شرت، ) «  آمده، است می   شمار   به   همگن   که   دهد می   نشان   را   چیزی   آن   بودن 

ذات    یدگاهو هر د  یتدر اساس به دنبال حذف هرگونه ثبات و کل  یسمپست مدرندر نتیجه،  

چرخد، انکار  می  محور آن  براصل اولیه که تمامی مبانی معرفتی پست مدرن  بنابرین    .استانگارانه  

گرایی و دیگر لوازم معرفتی  . پست مدرنیسم با انکار حقیقت و واقعیت، نسبیاستحقیقت و واقعیت  

واقع از  را  غرب  تفکر  سیر  و  ساختند  خویش  تفکر  اساس  عینیت را  و  عرصه  گرایی  وارد  گرایی 

 گرایی کردند. ذهن

 پیوند فلسفه هگل با کانت به عنوان دو محرک اصلی پست مدرنیسم . 3

بر جا   بعد خود  نسل  برای  ارزشمند  میراثی  اصلی جریان پست مدرنیسم،  عنوان محرک  به  کانت 

بنیادی   گسست  آن  و  ابژه»گذاشت  و  باست  «سوژه  جهت.  اودین  دستگاه  تند   ،،  مواضع  طلیعه 

ست که بذر  ا   رود. در حقیقت او می  مدرنیسم به شمارجریان پست ستیزی و خردستیزی برای  واقعیت

مدرنیسم را با انقلاب کپرنیکی و ایدئالیسم استعلایی خود در زمین فکری غرب کاشت اصلی پست
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ای فراهم کرد  و آبیاری کرد. کانت با ناشناختنی معرفی کردن واقعیات و اعیان خارج از انسان زمینه

 گرایی و پدیدارگرایی شود. که فلسفه غرب وارد ذهن

  قابل   که  هاییابژه  همه  یعنی  باشد؛  مشاهده  قابل   زمان  یا  مکان  در  که  چیزی  »هرگوید:  کانت می

  موجودات   عنوان  به  خود  بازنمایی  شکل  در  که  هستند  هاییبازنمایی  یا  جلوه  صرفاً  ،باشند  کردن  تجربه

  هیچ   ما  تفکرات  محدودۀ  از  خارج  و  شوند می  بازنمایی  ها،دگرگونی  از   ایمجموعه  یا  ممتد

   (.Kant, 1781: A/519, B/ 491) ندارند« مستقلی موجودیت

ایفا کرد. به همین    ،لذا کانت فلسفی  های  ، گرایشجهتنقش بسیار مهمی را در این داستان 

درباره اختلاف اصلی سوژه و   ، ظهور پیدا کردند و دغدغه اصلی آنها،مختلفیهای  پساکانتی به گونه

 شود. نمی حل ،از طریق خرد و که کانت مطرح کرداست ای ابژه

 فلسفه خرد ستیز هگل . 4

. فلسفه هگل یکی دیگر از  استپساکانتی، فلسفه خرد ستیز هگل های ترین گرایشیکی از این مهم 

هگل با این ادعای کانت که   شود.می   حملات بنیادین ضد روشنگری به خرد و فردگرایی محسوب

به بن بست رسیده است گرایی و عینیتواقع» اعتقاد کانت،  .موافق است   «گرایی  به  شناخت   چون 

شناخت    ینممکن خواهد بود و ا   ،یممکن است و شناخت ما فقط در حوزه تجربیرغ   ،ییاستعلا  یاناع

  هستند   یناشناختن   اًذاتنفسه  زیرا اشیای فی ؛  نفسهست نه به خود اشیای فی ا   نمود و پدیدار اشیابه    یزن

(Ibid, A/ 238-9, B/298.)  

و   برداشت  از خود  قبل  فیلسوفان  از همه  فراتر  دانستن سوژه، گامی  پیشینی  با  بنابراین، کانت 

اما هگل معتقد بود که کانت این گام را ضعیف برداشته   ؛خردستیزی را به طور سیستماتیک کلید زد

وجه دست پیدا کند و به هیچ  ،تواند به پدیدارها و نمودهای تجربیمی  سوژه فقطبه باور کانت،    است.

چرا    ،اما هگل با این قسمت از ادعای کانت موافق نیست  . تواند به ذات نومن شناخت پیدا کندنمی

که هدف فلسفه اصلی فیلسوف دست یافتن به اصل واقعیت است. باید دانست که هگل در تاریخ  

دانست، اما تا    «مجهول مطلق»مدرنیسم، گامی فراتر از کانت برداشت. گرچه کانت نومن را  پست

شود و به  داند و آن را منکر نمی می   گرایی خود را حفظ کرده و نومن را به عنوان منبعحدودی واقع 
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ماده شناخت معرفی کرد. در حالیمی  عنوان  معرفت  محتوای  را  و سوژه  پروژه    پذیرد  که هگل، 

کند. او معتقد است که نه تنها محتوای می  طرد  گرایی را کاملاًخردستیزی را تکمیل کرده و واقع

معرفت مخلوق سوژه است، بلکه کل واقعیت محصول سوژه است و سوژه به هیچ وجه از واقعیت 

 پذیرد.نمی  تأثیرخارجی 

داند و همه چیز  می  بنابراین، هگل برخلاف کانت، هم محتوا و هم منبع معرفت را از آن سوژه

همه چیز حول درک و بیان حقیقت، نه تنها در قالب جوهر بلکه »  کند: می  شود. او بیانمی  فقط سوژه

 (. Hegel, 1807: 17« )در قالب سوژه، جریان دارد

گرایی دارد. به اعتقاد او، سوژه علاوه  با سوژه در نگاه واقعای  تفاوت ویژه،  سوژه به اعتقاد هگل

 رود. می گونه است، بلکه جهان در حکم کل به شمارکه دارای ماهیتی خلاق  بر این

دانند که سوژه در آن وجود ها میاز ابژهای  در حکم یک کل یا مجموعه  را   گرایان، جهانواقع

 در حکم یک کل را یک سوژه  او جهان  .اعتقاد دارد  ،که هگل به عکس این قضیه  دارد. در حالی

 دارند. در آن قرار ها داند که سوژهمی 

 نگاه هگل به سوژه دو لازمه اصلی به دنبال دارد:   

  ؛تر از آنچه که کانت به دنبال آن بود، دست یابدتواند به کلیت و ضرورتی بیشمی  هگل    (الف

به دنبال دارد و آن ذهن  ،چون کلیت و ضرورت در دستگاه کانت گرایی و ایدئالیسم  محذور 

توان به واقعیت نومن دست پیدا کرد. لذا سوژه  چون او معتقد بود که نمی  ؛آن است  بودنمحض  

 کند.می  فقط امکان دسترسی به محتوای معرفت را فراهم

است ذهن  زاییده  ضرورت  و  کلیت  که  است  موافق  کانت  با  هگل  مسلکی    ؛پس  هگل  اما 

چون تمام واقعیت از خود    ،اساساین  داند. بر  می  گزیند و کل واقعیت را زاییده ذهنمیتر برافراطی

 آگاه شویم.  ،م با ضرورت آنأتوانیم به کل واقعیت تومی  گیرد،می نشأت  ما

اند  گرایی با جدا کردن سوژه و ابژه، نتوانستهگرایی و عینیتهگل معتقد است که الگوهای واقع  (ب

آن دهند.  ارائه  انسان  از  درست  صرفاًها  تبیینی  را  ابزار  سوژه  یک  عنوان  کرده   ،به  اند  معرفی 

که اگر از   در حالی  اند.اند و معرفت را از ابژه آغاز کردهگرایانه از آن ارائه کردهوتفسیری تقلیل 
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توان کل واقعیت را در  می  شروع کنیم و آن را ملاک همه چیز قرار دهیم، در آن صورت   ،سوژه

به عبارت دیگر، اگر سوژه را نمونه کوچکی از   ؛واسطه بیابیمبه طور حضوری و بی  ،درون خود

بدانیم، از  می   یک کل  الگوی کلی و ضروری  به یک  به کل،  با تعمیم خصوصیات آن  توانیم 

 دست پیدا کنیم.  ،جهان

توان به نحوی، هگل را خردگراتر از کانت دانست؛ چرا که مطابق تفسیر هگل، کل  می   پس

 واقعیت در نزد ما حاضر است. 

 خرد گرایی نزد هگل . 5

. مطابق تفسیر استهگل تصویری جدیدی از خرد ارائه داده است که دقیقا در مقابل خرد روشنگری  

 : استویژگی اساسی  چهارهگل از سوژه، خرد دارای 

 خرد خلاقانه غیر شناختی. 5-1

این   ،معنابدین    .آوردمی   وجودهو واقعیت را خود او ب  است  خرد در نزد هگل یک عملکرد خلاقانه

بلکه    است،ته  شدا نبه ابژه شناخت پیدا کند و نسبت به آن جنبه انفعالی    طور نیست که سوژه صرفاً

نسبت به ابژه جنبه   که خرد در دوره مدرن، صرفاً  کند؛ درحالیمی  جنبه سازنده دارد و آن را خلق

 .استانفعالی داشته است و دارای ویژگی شناختی 

 خرد دیالکتیک .5-2

  خردی دیگر طراحی کرد که آن را خرد دیالکتیکی نامید. بر اساس   ،هگل در مقابل خرد روشنگری

این همانی به همانستی و ناهمانستی بستگی  »  .است، او اصل محال بودن تناقض ارسطویی را منکر  این

 (.Hegel, 1812: 16-74« )دارد

در تقابل علم و   .استکه تناقض محال نیست، بلکه اساس تکامل    و مدعی است علاوه بر اینا 

دین در دوره روشنگری که مدعیات دینی از جمله مسیحیت به ظاهر مملو از تناقضات علمی بوده، 

تاکنون نیستی  د: »گویمی  داند. اومی  مسیحی خود، تناقض را ممکن  -هگل بر اساس ایمان یهودی

بلکه یک نیستی است که قرار است    ،بوده است و قرار است چیزی شود.آغاز، یک نیستی ناب نیست
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از آغاز وجود داشته است نیز  این رو، هستی  از  نیست   .چیزی شود.    بنابراین، آغاز شامل هست و 

که  می  است  هستی  و  است  همزمان، هست  که  است  ناهستی  است،  نیست  و  شود، وحدت هست 

  (.Hegel, 1812: 16-73« )ناهست است ،همزمان

 در مقابل خرد مدرنیسم است.    استوار است و دقیقاًکند بر تناقض  می  لذا خردی که هگل مطرح

 خرد نسبیت باور 5-3

چون دیالکتیک    ، کند می   هگل هرگونه ثبات را طرد   . مبتنی بر تناقض است   ، خرد هگلی ،  مطابق آنچه گفتیم 

  از حیث معرفت شناختی،   . کند می   مختلف، تضاد را به درون واقعیت تزریق های  در هر لحظه و دوران 

شود و لحظه بعدی نقیض  می   محسوب   « تز » توان این گونه تفسیر کرد که هر آن چه الان صادق است  می 

 منتفی است.   « صدق مطلق گفت » توان  شود. بنابراین نمی می   « تز آنتی » آن صادق است که  

 خرد جمعی .5-4

ویژگی خاصی که خرد هگلی دارد، کارکرد جمعی آن است. هگل عنصر فردی بودن را از ساحت  

  استیک ساحت نوظهوری از کل جهان هستی    کند و معتقد است که شخص صرفاًمی   انسان حذف

بنیادی   ، و حتی انسان و کل جهان هستی ، فرد این  تر جهان است. براساسظهور عملکرد نیروهای 

فرهنگ مطابق  ساختهها  فقط  خود  اطراف  نیروهای  او می   و  در  »   گوید:می   شود.  نیک،  خرد  این 

کند، این اداره کردن واقعی جهان می  جهان را اداره،شکل ممکن، جلوه خدا است. خدا ترین  ملموس

 (.Hegel, 1830-31: 35-36« )به دست او و اجرای برنامه اش، تاریخ جهان است

 گیری . نتیجه 6

   توان چهار عنصر اصلی سیستم فکری هگل در شکل گیری جریان پست مدرنیسم را به این ترتیب نام برد: می 

 کند. می کل واقعیت را خلق،سوژه .1

 یک امر ممکن و موجب تکامل است.  ،. تناقض2

 .آمیز است، حقیقت یک امر نسبی و متغیر است. از آنجا که شاکله اصلی واقعیت تناقض3

 دارای عملکرد جمعی است نه فردی.  ،. جهان4
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به سادگی  همان مبانی اصلی جریان پست مدرنیسم را توضیح دادیم،  توان نحوه می   طور که 

تری نسبت به کانت، واقعیت هگل حتی به نحو افراطی  گیری این جریان را فهمید.هگل در شکل  تأثیر

چون او کل واقعیت   ؛یک ایدئالیست محض نامید  توان او را حقیقتاًمی  ذهنی کرد و به نوعی  را کاملاً

داد و حتی برخلاف کانت، نومن را نیز به ذهن انتقال داد و از طرفی با امکان   را مخلوق ذهن قرار

گرایی را تثبیت کرد. تناقض در واقعیت، ثبات را به طور کلی از دایره معرفت بیرون ساخت و نسبی 

از نیروهای   پذیری مطلق سوژهتأثیرعنصر فردیت را از ساختار معرفت حذف کرده و    ،چنین او  هم

 اطراف خود را مدعی شد. 
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One of most important post-Kant attitudes is philosophy of Hegel’s non-rationalism and 

idealism. Hegel’s philosophy considers other one of fundamental attacks of non-modernism to 

rationalism and individualism in history of western philosophy. He is certainly philosophers 

who took most important and strongest steps to postmodernism. Hence, he could establish 

systematic idealism in thought of postmodern actually. Kant by knowing of subject as a prior 

matter, took more step than previous philosophers and he started non-rationalism systematically 

and generally, but Hegel believed that Kant had taken the step weakly. Hence, he took four 

major steps even more extreme than Kant, in forming of postmodernism which could reach 

program of postmodern to itself final. The four steps are as following: 1.subject creates whole 

reality. 2. Contradiction is a possible matter and cause perfection. 3. Whereas main frame of 

reality is contradictive, truth is a relative and variant matter. 4. World concludes collective 

operation not personal. Hegel by these four major theses, has massive share and very key and 

serious in solidarity and conformation of idealism and skeptical foundations of postmodernism. 
 

Keywords: Kant, Hegel, Postmodernism, Subject, Non-rationalism. 
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اثبات وجود خدا بوده است.    ی پرکاربرد در فلسفه و کلام براهای  از استدلال   ی کینظم، از گذشته تا به امروز،    برهان

  ژه یو  ی گاهیعوام و هم در نزد متفکران، جا  ان یاستدلال، موجب شده تا هم در م  ن یا  ی بالا  ی ریساختار و فهم پذ  ی سادگ

استدلال را با چالش مواجه کرده    نی اعتبار ا  وم،یه  دیویهمچون د  ی لسوفانیف  ی از سوهایی  نقد   گر،ی د  ی کند. از سو  دایپ

پردازد و سپس  می   وم یههای  نقد  ل ینظم و تحل  ل یدل  ی و بررس  ی ابتدا به معرف  ،ی قیتطب -ی لی تحل  ی پژوهش با روش  ن ی است. ا

الله    ت یآ  ی به آرا  ت ینها  ر کند. و دمی   ی ابیرا ارزها  تمرکز کرده و آن   ومیههای  به نقد  ی استاد مطهرهای  پاسخ   ی بر رو

  پژوهش کوشش   ن یکند. امی   اشاره  ی برهان، به صورت اجمال  نی اعتبار ا  زانیو مها  در باب حدود و کاربرد   ی آمل  ی جواد

  ی راه مناسببه تنهایی    ل یدل  ن یکند ا  نیی و تب بررسی کرده  نظم را    ل یها، حدود اعتبار دلدگاهید  نیا  ی قی تطب  ی کند با بررسمی 

 دانست. محض  ی برهان فلسف ک یتوان آن را نمی  و ستیاثبات وجود خدا ن ی برا
 
 

 .ی آمل ی جواد ،ی مطهر وم،ینظم، اثبات وجود خدا، ه  لیدل:  واژگان کلیدی
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  مقدمه. 1

دلیلی دانست که از گذشته تاکنون، برای  ترین  ترین، پرکاربردترین و رایجتوان سادهمی  دلیل نظم را

پذیری بالای آن برای  مورد استفاده قرار گرفته است. سادگی این استدلال و فهم اثبات وجود خدا  

عموم مردم، باعث شده است همواره در میان مردم و حتی متفکران، از محبوبیت بالایی برخوردار  

که فیلسوف بزرگی همچون کانت، با وجود اینکه راه عقل نظری را بر اثبات وجود ای  گونهباشد. به

قائل است استدلال از طریق نظم برهانی است که همواره باید با احترام از او    ،داندمی  مطلقاً بستهخدا  

یاد شود. این استدلال در طول تاریخ هم درمیان فلاسفه غربی و هم در میان متکلمان و اندیشمندان 

از سوی دیگر    اند.اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و همواره هر دو گروه به آن پرداخته 

 اند. بر این استدلال آن را به چالش کشیدههایی فیلسوفانی همچون هیوم با وارد کردن نقد

تطبیقی ابتدا به معرفی و بررسی -هدف این پژوهش عبارت است از اینکه با رویکرد تحلیلی 

وارد شده توسط هیوم بر این استدلال را تحلیل کند و سپس  های  ساختار دلیل نظم بپردازد و نقد

هیوم را ارزیابی کند و نیز ضمن تحلیل اجمالی  های  داده شده توسط استاد مطهری به ایرادهای  پاسخ

پاسخء  آرا  اولاً  نهایت مشخص کند  باره، در  این  آملی در  الله جوادی  به  های  آیت  استاد مطهری 

استدلال از طریق نظم، از اعتبار علمی و فلسفی  که  و دوماً بیان کند    قابل نقد است  ،هیومهای  نقد

 تواند راهی مفید برای اثبات وجود خدا باشد. کافی برخوردار نیست و نمی

 نظم  لی دل نییو تب  یمعرف. 2

 William)  یلیپ  ام یلیآن که توسط و  ریتقرترین  نظم، به معروف  لیدل  جهیمقدمات و نت  نییاز تب  قبل

Paley)  به    میپا  یدر عبور از علفزار  اگر»  : دیگومی   یلی. پمیپردازمی  ارائه شده است  یبه شکل سنت

توانم  می   احتمالاً  ؟! اصابت کند و در آن حال بپرسم که آن سنگ چگونه آنجا آمده است  یسنگ

آن را   یپوچ  دیکه شا  یبوده است؛ پاسخ  نجایسنگ  همواره در ا   نیدانم ا می   که  ییپاسخ دهم تا جا
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و بخواهم وقوع آن را در مکان مذکور    ابمیرا در آن مکان ب  ینتوان نشان داد. اما اگر ساعت  یبه راحت

  ن ی دانم ا می  که  ییتا جا  میبگو  ،یعنیرا مطرح کنم؛    یتوانم همان پاسخ قبلمی   یکنم، به سخت  نییتب

چرا   ست؟یپاسخ درمورد ساعت مانند سنگ مناسب ن  نیجا بوده است. حال چرا ا   نیساعت در هم

 دهم در می  قرار   یساعت را مورد بررس  یوقت  را یز  ست؟ین  زیپاسخ در امر دوم مانند امر اول جا  نیا 

ای  کنار هم قرار گرفته و باهم مرتبط شده اند؛ مثلاً، به گونه  یوصول به هدف  یکه اجزا آن برا   ابمیمی 

پرداخته شده و  تا حرکت ساخته  ا   یاند  ا   جاد یرا  از  و  دهند،    قیطر  نیکنند  نشان  را  ساعت روزمره 

 ن یاز ا   ر یغ  یگریبه نحو د  ایداشتند،  می   نیجز ا   یگریآن شکل و اندازه د  یکه اگر اجزا   یطوربه

که متناسب با    یحرکت   ایآمد و  نمی  به وجود  نیماش  نیدر ا   یاصلاً حرکت  ایگرفتند،  می  کنار هم قرار

 .(Paley W., 1802)  شدنمی  باشد در آن حاصل یکار فعل

با جهان  سهیبه مقا  یلیپ،  ادامه  در نتمی   ساعت  مانند    رد یگمی   جهیپردازد و  ساعت   کیجهان 

است. پس همان طور که   یساعت معمول کینسبت به  یشتریبهای ی دگیچیپ یاست که دارا  میعظ

 باشد.   کخواهی قادر و ن  ییکار خدا   دیبا  زیجهان ن  یدگیچ یماهر دارد، نظم و پ  سازساعتبه    ازیساعت ن

دل دارا   لیساختار  ا  ینظم  است.  مقدمه  ا   نیدو  به  خود  اول  مقدمه  در   موضوع   نیاستدلال 

برد. اما منظور از    یپ  موجود در آنتوان به نظم  می  ،پردازد که با مشاهده و رجوع به جهان خارجمی 

 دن یرس  یاجزا برا   انیم   یوستگیو پ  یهماهنگ  یعن ینظم  »  :توان گفتمی   نظم  فیدر تعر  ست؟ینظم چ

 «.هدف مشخص کیبه 

انسان   ؛ مثال  یبرا   مشاهده چشم  پ   توانمی   با  آن  بودن  منظم  به   رد.ب  یبه  انسان  ساختار چشم 

ببمی   است که باعثای  گونه انسان  ا ندی شود  اما اگر  ب  یگریساختار به گونه د  نی.    یی نایبود هدف 

، تا دیدن است  یمنظم   یبندصورت  یگرفت چشم انسان دارا   جهیتوان نتمی   کرد. پسنمی   دا یتحقق پ

  هان یمدل کترین  شده   رفتهیپذگوید:  می   مثالی دیگر در حیطه کیهان شناسی  .برای انسان محقق گردد

آمده   دیبر اثر مه بانگ پد  شی سال پ   اردیلیم 5/14  باًیتقر  یکه عالم هست  بدین صورت است  یشناخت

آن، فقط    یرا پشت سر گذاشت که ط  یهانیتورم ک  کیپس از مه بانگ، جهان    یاست. اندک زمان 

  دوره فقط به اندازه   نی. اگر شتاب انبساط در ا افتیگسترش    ادیز   اریبس  یبا سرعت  ه یاز ثان  یدر کسر
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 یگرانش  یروهایماند و بر اثر نمی  از گسترش باز  ای  یبود، جهان هستمی   متفاوت    60به توان    10  از  1

توانستند نمی  نیادیشد که ذرات بنمی منبسط یاد یبا چنان سرعت ز ا ی د،یپاشمی  خود در هم یدرون

ای ماده  چیه  یریگو لذا امکان شکل  وندندیبه هم بپ  ایشده    جمعدر کنار هم  ای  به صورت خوشه

 . (226: 1398 ،یر  ،یس کلیو ما یمار ،یج کلیما) آمدنمی  فراهم

 کم است که  یماده در جهان به قدر  یریگشکل  یبرا   یاحتمال کم  نیکند چن می   انیبالا ب   مثال

  ا یخود بود و    ی تر از حالت کنونمتفاوتای  اگر جهان ذره  زیراتوان آن را حاصل اتفاق دانست.  نمی

 ی ساختار کنون  رفت. پسمی  نیاز ب  ی به کل  زین  اتیامکان تحقق ح  ،گرفتمی  شکل  یگریبه نحو د

به   نیها، گردش منظم زمارهیاست. حرکت منظم س  مشخص  یبندو طبقه  ریتدب  کی جهان حاصل  

از   یگریدهای و مثال  عتینظام طب یمندقاعده ن،ی گردش منظم ماه به دور زم د،یدور خود و خورش

 از نظم برخوردار است.  انگرفت جه جهیتوان نتمی  پس ؛کنندمی دییأمسئله را ت نیدست، ا  نیا 

 تیغا  یدارا  ی جهان هست  نکهینظم مشخص شد و آن عبارت بود از ا   لیمقدمه نخست دل  تاکنون

گرفت جهان منظم است. نکته قابل    جهیتوان نتمی  پس  ؛مستلزم نظم است  زین  تیاست و غا  یمشخص

نظم    است و نه  1ی ینظم غا  مقدمه،  نیاست که منظور از نظم در ا   ن ینظم ا   لیتوجه در مقدمه اول دل

 یی بر سر علت غا   ونیو ماد  ونی اله  اختلاف» :  دیگو می  موضوع  نی ا  تیدر اهم  مطهری  استاد.   2یفاعل

معنا که در معلول   نیاست به ا   یی از علت غا  ینظم ناش  ونینظم مورد نظر اله  ؛یاست و نه علت فاعل

دارد.    ینظم وجود  انتخاب  از  دمی  یعنیحاصل  گونه  به  دل  یگری توانست  به  اما  انتخاب   لیباشد 

 .  (1387 ،ی)مطهر ستدین گریدای نهاست و به گو یشکل فعل نیآگاهانه و شعورمند به ا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

  ،ی علل ماد  ه یها نه تنها بر پادهیاز جهان اشاره دارد که در آن پد  ی به ساختار  (Teleological Order)  یی نظم غا.  1

استوار است    دهیا ن ینظم بر ا ن یاند. اافته ی( سازمان یی )علت غا یی« نها ت یهدف و غا»بر  ی بلکه مبتن ، ی فاعل ای ،ی صور

آن، جهتدار    ی شده و حرکت هست  دهیآفر  « یی »هدف غا  ای  « ی ذات  »کمال   کی تحقق    ی در راستا  ده،یپد  ایکه هر موجود  

 و هدفمند است. 

کننده است و در آن    جادیعلت ا  ی ر یبه تعب  ای  ی بر علت فاعل  ی است که مبتن  ی نظم  (Efficient Order)  ی نظم فاعل.  2

  جه یموجود، نت  ا ی  دادینظام هر رو  نی . در ارندیگشکل می   ی نی شی و پ  ی های مادعلت و معلول   رهیها بر اساس زنجدهیپد

قابل   ی ستیز  ای  یی ایمی ش  ،ی کیزیکنش عوامل ف  قیاز طر  هان خود است و ساختار ج   نیشیهای پعملکرد علت   میمستق

 .ابندیسازمان می  ،یی شناسا
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ساختار   چیاست و ه  یناظم  یضرورتاً دارا   یاست که هر نظم  نینظم عبارت از ا   لیدوم دل  مقدمه

توماس برای تبیین بهتر این موضوع به سراغ تقریر  .  ستیناظم قابل تحقق ن  کیبدون داشتن    یمنظم

بلکه   ،ی، نه به نحو تصادفهاآشکار است که آن  پس»:  گویدمی  رویم که می  باب  ن یدر ا   ناسیآکو

تواند به جانب نمی  . اما آنچه فاقد معرفت است اصلًاابندیمی   دست  تشانیشده به غا  یبه نحو طراح

از نعمت معرفت و شعور برخوردار    یهدف حرکت کند، مگر آن که به واسطه موجود  کی که 

شعورمند    یموجود  نیشود. بنابرا می  تیهدا  رانداز یت  لهیبه وس  ریشود؛ همان طور که ت  تیاست هدا 

موجود را    نیشده اند؛ و ما ا   تیهدفشان هدا   یبه سو  ی عیطب  اءیوجود دارد که به واسطه او همه اش

 .(Aquinas, T. 1274) میخوانمی خدا 

اجزا   ناس ی استدلال آکو   طبق  به دل   ی جهان و  توانند  نمی   فاقد شعور و معرفت هستند   نکه ی ا   ل ی آن 

نظم بدهد و  ها  وجود داشته باشد تا به آن   ی ناظم   د ی خودشان حرکت کنند پس با   ت ی نفسه به سمت غا ی ف 

  ی ست. صغر ن ا د   قدمه دو م   ی دارا   را   نظم   ل ی دل توان ساختار  می   حال   . رهنمود سازد   تشان ی را به سمت غا ها  آن 

 .  دارد«   ی ناظم   ی »هر نظم   آن عبارت است از   ی از »جهان منظم است« و کبر   ت است آن عبار 

 ی منظم  دهیجهان منظم است و هر پد   نکهیا   لیبه دلکه    ردیگمی  جهیاز دو مقدمه خود نتسرانجام  

تواند  نمی  همچون ساعت  یمنظم  دهیپد  چیناظم است و ه  یدارا ،  کند بالطبعمی   که انسان مشاهده

باشد که از قدرت و شعور    یناظم  یدارا   دیبا  زین   ی. پس جهان هستآید  د یباشعور پد  یبدون ناظم

 شود. می   خدا خوانده ،برخوردار است و آن ناظم ییبالا اریبس

 نظم  لی بر دل ومی ههای نقد. 3

برهان وارد   نیرا به ا ها  نقدترین  ی ( جد 1776-1711)  یاسکاتلند  یتجربه گرا   لسوفیف  ومیه  دیوید

نظم را کنار گذاشتند و عده    لیدل  یاز متفکران به کلای  که پس از او عدهای  کرده است. به گونه

برهان    نیبه ا   ومیوارد شده ههای  نظم، اشکال  لی دل  یمجدد در مبان  یبا بازنگر  دندی کوش  زین  یگرید

 را پاسخ دهند. 
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که پس از مرگ او منتشر    « یعیطب  نیدرباره د  ییگفتگوها»در کتاب خود تحت عنوان    ومیه

خود را  های  نقد  «لویف»کتاب به نام  های  تیاز شخص  ی کی  قینظم پرداخته است و از طر  لیشد به دل

 کرده است.   انیب

 اول نقد. 3-1

دریافتن   یسوژه برا   ل،یدل  نیدر ا  را یداند. زمی   ( a posteriori)  ینی استدلال پس   کینظم را    لیدل  ومیه

 یجهان خارج دارا   ایآ  ندیبه تجربه رجوع کند و جهان خارج را مشاهده کند تا ببباید  صدق مقدمه،  

پسینی دارای ضرورت نیستند؛ برای مثال: اینکه آب در های  اما از نظر هیوم گزاره  نه.   ا ینظم است  

ممکن است روزی آب به صد درجه آید؛ دارای ضرورت پیشینی نیست.  می   صد درجه به جوش

توان  می   پسینیهای  برسد اما به جوش نیاید و این مستلزم هیچ تعارضی نیست. به تعبیری درمورد گزاره

اما ممکن است بعداً به گونه دیگری عمل اند  صرفاً تا به امروز به شکلی مشخص رخ دادهها  گفت آن

دارای هیچ ضرورتی نیست و همواره احتمال خطاپذیری و ها  کنند. در واقع شکل عمل کردن آن 

 رخ دادن مقارن آن جایز است.  

جهان   نی نادرست، ب  یتجرب  لیتمث  ل،یدل  نیا   ینقد خود معتقد است؛ اشکال اصل  نیدر نخست  ومیه

در استدلال از    شود.می  نظم محسوب  لیدل  یاصل  یاست که در واقع مبنا  یو مصنوعات بشر  یهست

 ده، یکند و با مشاهده نظم آن پدمی   سوژه در ابتدا مصنوعات ساخت دست بشر را مشاهده  طریق نظم،

نظم باشد. اما از نظر    یدارا   دیجهان هم با ردیگمی  جهیدهد و نتمی میآن شباهت را به جهان هم تعم 

 را ی. زمیکن   هیآن دو را بهم تشب  میکه ما بتوان  ستین ای  به گونه  عتیوجه شباهت مصنوعات با طب  وم،یه

توان  می   همه اجزا آن  یوستگیاولاً در مصنوعات، هدف، مشخص است و طبق آن هدف و مشاهده پ

 یهدف کل  یاولاً به نحو روشن  ست؟ینظم است. اما هدف جهان چ  یدارا   دهیحکم کرد که آن پد

  ن فی نفسه و به صورت کلی چه هدفی را دنبالجها   یاجزا   دیتوان فهمنمی   و  ستی جهان مشخص ن

 نه.  ایکنند می  را دنبال یهدفثانیاً آیا اصلاً اجزای جهان و  کنندمی 

بوده است    نیهدف جهان ا اند  و گفتهاند  دانسته   اتیباب، هدف جهان را تحقق ح  نیدر ا   یبرخ 

توان گفت اگر هدف می   استدلال  نیآن محقق شود؛ اما در نقد ا   یبر رو  اتیباشد تا ح  یکه به شکل
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  ن یطبق مشاهده هم  اولاً  را یهدف محقق نشده است؛ ز  نیپس ا   ؛بوده باشد  اتیجهان تنها تحقق ح

ندارد و اگر هم    اتیح   تیاز آن قابل  یقابل توجه  یفضا  جهان، مشخص شده است  بخش کوچک از

بدون کاربرد واقع    یاز هست  یسال نور  اردیلیم  ن یبوده باشد؛ چند  نیزم  یانسان بر رو  اتیهدف، ح

آن  علت وجود  که  است  استها  شده  تبیین  ما  .  نیازمند  مشاهدچ یهدوماً  را  اجزا جهان  تمام   هگاه 

را   یعمل کرده و هدف مشخص   گریکدیبا    وستهیتمام اجزا به نحو پ  میحکم کن   می تا بتوان  میا نکرده

با منظم بودن   ی و حت  میا را مشاهده کرده  عتیاز جهان طب  یکنند. بلکه ما تنها بخش کوچکمی   دنبال

و قوانین بخش   می حکم به منظم بودن جهان کن  یبه شکل کل  میتواننمی   زین  عتیهمان بخش جهان طب

   و   1ناروا  یکل  میصورت مرتکب مغالطه تعم  نیدر ا  را یزکوچک از هستی را به کل آن تعمیم دهیم.  

 .  میشومی  2فصل بترکی

  ک ی استدلال، نظم را    نیاست که ا  نیتوان گرفت ا می   مسئله  نیکه به ا   یگریداشکال  در ادامه  

  یمثال اگر فرد  یاست. برا   ینسب   دهیپد  کیکه نظم    یمطلق در نظر گرفته است. در صورت  دهیپد

 ی برا  یملاک رایببرد زی نبودن آن پ ایتواند به منظم بودن نمی ساعت را مشاهده کرده باشد کیتنها 

به منظم  ، سهی تواند با مقامی ،داشته باشد اریرا در اختها  از ساعت ی ندارد؛ اما اگر انواع مختلف سهیمقا

است که در  هایی  نقص  یساعت الف دارا   دیبگوتواند  می   به طور مثال  .ببرد  یپها  نبودن آن  ایبودن  

 د یبا  حالاست.    ینظمینقص و ب  یساعت ب وجود ندارد. پس ساعت ب منظم و ساعت الف دارا 

دارد تا حکم کند که    اریدر اختای  سه یمقا  اریچه مع  انسان چند جهان را مشاهده کرده است؟  دیپرس

اگر یک کتاب شعر را به یک فرد کم سواد   نظم است؟  یکند دارا می  ستیکه در آن ز  یجهان

اما اگر همان کتاب را به یک فرد با سواد و    ،ثیر آن قرار خواهد گرفتأشک تحت تبدهند او بی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

شواهد   هیبر پا  ی کل  ی ریگجه یکه در آن، نت  ی استدلال  یی خطا  (Hasty Generalization)  ناروا  ی کل  میمغالطه تعم.  1

فلان    ی شود تمام مردم فرانسه داراحکم می   ی رفتار ده فرانسو  ی مثال با بررس  ی شود. براو محدود انجام می   ی ناکاف

 رفتار هستند. 

کل، لزوماً به خود آن کل    کی های اجزا  ی ژگیفرض نادرست که و    ( Fallacy of Division)فصل    ب یمغالطه ترک .  2

  ی ژگ یو  نجای است. در ا  شه یر  ی دارا  ز یداشتن درختان حکم شود تمام جنگل ن  شه یمثال با مشاهده ر  ی شود. برامنتقل می 

 کل به خود آن کل منتقل شده است.  ک یاجزا 
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تواند آن کتاب شعر را بررسی  می  به دلیل اینکه فرد متخصص معیار مقایسه دارد،   ،متخصص بدهند

نظمی و نقص است. هیوم  اثر فاخر و بی اشکالی است یا دارای بی   کند و بفهمد آیا آن کتاب واقعاً

گرفت و احکام و قواعد نظم   جه یرا نت  یعینظم طب  ،یتوان با نظم صناعنمی  گویدمی  با بیان این نقد

امکان حکم کردن درمورد منظم ،  مشخص کردن هدف  ناعمال کرد. بدو  یعیرا به نظم طب  یصناع

 یهمگ  تاکنون  زین  یعیطبهای  نظم  یشده برا   نیو اهداف مع  ستیقابل قبول ن  یزینبودن چ  ایبودن  

بر تباند  بوده  یانسان مدار  مبتنی  قابل دفاع و  فلسف   یمنطق  ن ییو  ارائه هدف  را یز  ستندین  ی و  های با 

برا  نت  کرد.  یتلق  نظمم  اینظم و    ی توان آن را بمی   یزیچ  یگوناگون  نظم    لیمقدمه اول دل  جهیدر 

 .ستین ریو خطاناپذ ینیقی

 به نقد اول  ی استاد مطهر پاسخ

  ده یدر ابتدا عق  شانیپرداخته است. ا   ومیههای  به نقد  یگریبه ماد  شی در کتاب علل گرا   یمطهر  استاد

 دن یحاصل اشتباه فهم  زیرا ن ومیه گریدهای و نقد ردیپذنمی نظم را  لیبودن دل یبر تجرب یمبتن ومیه

او  لیدل برعکس همی  نظم توسط  را    لیدل  ،ومیداند و    : د یگومی  لذا   . داندمی   یعقل  لیدل  کینظم 

 گر،ید  یتجربهای  دارد مانند همه برهان  یتجرب  تیپنداشته است که برهان نظم ماه  ومیه   یآقا  نکهیا »

 دهیپد  کیمحسوس را با    دهیپد  کیرابطه    میاست که بخواه  یدر مورد  یتجرب  نی اشتباه است. براه

دو    انیتنها درمورد کشف رابطه م  یبرهان تجرب  گر،ی. به عبارت دمییکشف نما  گریقابل احساس د

به عبارت    .عتیو ماوراء طب  عتیطب  انیباشد. نه درمورد کشف رابطه م  یتواند جارمی  عتیجز از طب

علل    ایعلت    میخواهمی   و  میکنمی   مشاهده  عتیرا در طبای  دهیاست که پد  سّریتجربه آنجا م  گر،ید

.  میو معلولات آن را بدست آور  جیآثار و نتا  میخواهمی  ایو    می کشف کن  شیرا با آزما  دهیآن پد

م با تجربه، رابطه  بخار شدنش و    انیمثلاً  را   یرابطه سرد  ایحرارت آب و  منجمد شدنش    آب و 

 ،میهم مطمئن شد  گرید  یو از دخالت عامل  میدید  گریکدی  یکه دو عامل را در پ  ی. وقتمیابیمی 

ن است  یرابطه، ا  کیبودن  یاست. پس شرط تجرب یگریدو، علت د نیاز ا  یکیکه  میکنمی  حکم

 . ( 1372:12مطهری  ما باشد )  یکه هر دو طرف رابطه قابل احساس و تحت تسلط مشاهده حس
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 ی به چه نوع استدلال  نکهی برهان و ا   فیتعرلازم است  در ابتدا    ،مطهری  برای تحلیل پاسخ استاد

بررسمی   برهان گفته مع  یشود را مشخص کرد و سپس  برهان    کیبودن    یو تجرب  یعقل   اریکرد 

شده    لیتشک  ینیقیاست که از مقدمات    یاسیق  ،برهان  :در کتاب النجاه گفته است  نای. ابن سستیچ

  ن ی به ا   ؛ضشیدر تقابل با نق  یز یچ  یعنی  نیقیشود. حال  می  ینتهم  ینیقی  جهیباشد که ضرورتاً به نت

  ا یمحال باشد و    ستیگزاره  الف ب ن  ی عنیمعنا که اگر گزاره الف ب است درست باشد؛ مقارن آن  

است که به    ینظر   ایاست و    یو ضرور  یهیبد   ای  اسیق  ف،یتعر  نیممتنع باشد. با ا  یبه اصطلاح فلسف

شده   لیتشک  ین ی شیپ  یایبرهان از قضا  نیا   یاگر محتوا حال    شود.می  لیتبد  یو ضرور  ینیقیای  ه یقض

خواهد    یشده باشد تجرب  لیتشک  ینیپس  یایگفت. اما اگر از قضا  یتوان به آن برهان عقلمی  باشد

باید اشاره کرد،  .  (15:  1389،  یزدانی)  بود نظم از مقدمات   لیمقدمات دلحال در نقد پاسخ استاد 

وجود  ها  خطا در آن و احتمال وقوع    ستیمحال و ممتنع ن   هاتصور مقارن آن  را یز اند  نشده  لیتشک  ینیقی

 ی برا   را یزاند  شده  لیتشک  ینی پسهای  از گزاره  مقدمات دلیل نظم،  و همان طور که اشاره شد  ددار

مستقل  به صورت تواننمی  به رجوع به تجربه و مشاهده جهان خارج است و ازینظم جهان ن افتنیدر

تا بتوان ادعا کرد که مقدمات این برهان،    نظم را از جهان استخراج کرد  ین یشیبه نحو پای  از هر تجربه

 . عقلی و یقینی هستند

محسوس و قابل مشاهده   دهیدو پد  نیکشف رابطه ب  یبرهان تجرب  دیگومی  استاد  در ادامه اینکه

بلکه ما از آثار   ستیمحسوس ن  دهیپد  کی  xاشعه  برای مثال    است؟  یی است. بر چه مبنا  شیو آزما

رسد پاسخ اول استاد  می  نظرهب .  شودمی  و آن نیز یک رویکرد تجربی محسوب  میبرمی  یآن به آن پ

به نقد هیوم، از نظر منطقی دارای ابهام و اشکال است زیرا معیار ایشان درمورد عقلی و تجربی بودن  

نبودن مقدمات دلیل نظم را نیز به نحو  رسد و همچنین ایشان پسینی  نمی  نظرهبرهان، معیار دقیقی ب

 تا در ادامه بیان کنند که دلیل نظم یک استدلال عقلی است.اند منطقی تبیین نکرده

ها  بردن به هوش و عقل انسانی از روی مصنوعات ساخت دست آن کند پی می   استاد در ادامه بیان 

گیرد و  می   زند که وقتی انسان قلم به دست می   بر خلاف باور هیوم، یک برهان عقلی است. سپس مثال 

کند از میان هزاران خطوطی که ممکن است رسم شود احتمال کمی وجود دارد  می   شروع به نوشتن 
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باشد و اگر حروف بعدی به    « ن » شود اگر حرف بعدی  می   باشد. سپس احتمال کمتر  « م » که آن حرف  

منّت خدای را عزوجّل که طاعتش موجب قربت است و  » شکلی کنار یکدیگر قرار بگیرند که عبارت  

احتمال آن که حروف به صورت تصادفی و نه از روی انتخاب آگاهانه    « به شکر اندرش مزید نعمت 

کند. در  نمی   کنار یکدیگر قرار گرفته باشند به قدری ضعیف است که یک ذهن عاقل آن را قبول 

نهایت این گزینش همان قدرت اراده و عقل است و به همین دلیل است که استدلال به هوش و عقل  

نامیم و به برهان نظم هم به همین دلیل است  می   انسان از روی مصنوعات ساخت دست او را برهان عقلی 

 ( 12  : 1372،  که یک برهان عقلی است و نه برهان تجربی و تمثیل. ) مطهری 

این سخن باید گفت اولاً فرموده ایشان متکی بر احتمالات است که   مجدداً بر مبنای  در نقد 

استقرا و تجربه بیان شده است و دوماً یقینی و ضروری نیست زیرا احتمال آن، صرفاً به سمت صفر  

پیدا کرده است به صفر نرسیده است و  ،افزایش  توان گفت فرض مقارن آن محال  نمی   اما هرگز 

 عقلی است. 

 دوم نقد. 3-2

از    یتردهیچینظم پ  مند بودن ناظم جهان که قطعاًدارد، نظام  یناظم  یمقدمه دوم اگر هر نظم  طبق

 ی بودن خود است و به صورت ذات  منظمناظم خود علت    میاگر بگو  ست؟یاز چ  یجهان دارد ناش

که ماده به    میی چرا نگو  م؟یجهان ندهد  پاسخ را درمور  نیرا در درون خود دارد، چرا هم  نظمعامل  

  یجهان ماد   نیدر هم  چرا »  :دیگومی  باب  نیدر ا   ومیخود شود؟ ه  نظمتواند موجب  می  یصورت ذات

فرض که    نی. با ا ستمینگرنمی حاضر یبهتر بود که هرگز به فراتر از جهان ماد  ن،یبنابرا   م؟یستیباز نا

 ی که عقل هست  یمتفاوتهای  دهیآن ا   مییاش را در دل خود دارد. اگر بگوحاضر اصل نظم  یجهان ماد 

 یدر واقع سخت  ند،یآمی  به نظم در  شتنیخو  عت یآورند، از خودشان و با طبمی  بی را به ترک  نیبر

 ز یسخن ن  نیداشته باشد، مشتاقم بدانم که چرا ا  ییندارد. و گر معنا  یقیدق   یمعنا  چیکه ه  میا گفته 

بگو  ییمعنا باشد که  نداشته  اندازه خوب  ماد  یاجزا   مییبه همان  با طب  یجهان  و   عت یاز خودشان 

  م ی نه؟ به واقع ما تجربه دار  کی   نیباشد و ا   یدنی فهم  واند تمی  آن نظر  ایآ  ند؟یآمی   به نظم در   شیخو

در   یزی چ  نی: لکن مطمئنم از چنندیآمی  شناخته شده به نظم در   یعلّت   یکز خودشان و بهایی  دهیاز ا 
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در    یعنی  م،یشاهد  شیو رو   شیزاهای  مانند آنچه در همه نمونه  م؛ی بس پهناورتر دارای  ماده تجربه

خاص های  از نظام  میتجربه دار  زیگذرد. نمی  در  یآدم  افتیاز همه در  علّت،  حیصح  لیآنجا که تحل

. پس چرا  یاز دوم  یو در تباه  میتجربه دار   یاز اول  یوانگیندارند؛ در د   ینظم  چیو ماده که ه  شهیاند

است  نی که چن  مییبگو ستیفقط کاف ؟یگریتر است تا دیذات یکی  یکه نظم برا  می شیاند نیچن دیبا

   اند. قوّه نظم و تناسب بوده  کی  یاز آغاز داراها  آن  یکه همگ  مییست بگوی کاف  ؛یماد   انیعا   عتیطب

 . (13: 1396، ومی)ه

مسئله انتخاب   ،یا رفت، به گونه  ایاز دن  نیتکامل دارو   هیقبل از نظر  نکهیبا وجود ا   نجا یدر ا   ومیه

ب  یعیطب برا 1کندمی  انیرا  وقت  ی.  تول  یمثال  خرگوش  آگاهانه می  مثل  دیدو  انتخاب  بدون  کنند، 

  ل ی به دل نیادامه دهد و ا  یتواند به زندگمی منظم خواهد بود که او یساختار بدن فرزند آنها به شکل

ذات دل  یمندنظام  یقوه  به  نه  انتخاب    لیهست که در درون وجود آن دو خرگوش وجود دارد و 

طب انتخاب  دو خرگوش.  آن  دل  یعیآگاهانه  دوم  به چالش  لیمقدمه  را  زمی  نظم  آن    را یکشد  در 

  ا ب  یپرندگان  « الف»   رهیدر جز  م یبه ناظم نخواهد داشت. فرض کن  اجیاحت  یهر نظم  گریصورت د

با منقار پهن و کوتاه وجود دارند؛    یپرندگان  گرید  «ب»  رهیو بلند وجود دارند و در جز  کیمنقار بار

ها  از آن  هیتغذ  ییتوانا  کیهستند که پرندگان با منقار بار  ایگونهبه  «الف»  رهیدرختان جزهای  وهیم

  ییتوانا  کیکه پرندگان با نوک بار   استبا پوسته سخت  هایی  وهیم  یدارا   «ب»  رهیرا دارند اما جز

ندارند. روها  از آن  هیتغذ دل  یکردی را  به  قائل هستند؛ عق  لیکه  انتخاب آگاهانه  و  دارند    دهینظم 

را خلق کرده   طیمتناسب با همان محهای  یژگیگوناگون پرندگان با وهای  طیخداوند با توجه به مح

  ه یتغذ  ییبه علت عدم توانا  کی بارکند پرندگان با نوک  می   استدلال  یعیانتخاب طب  کردیاست؛ اما رو

پرندگان با نوک  و    خود ادامه دهند  اتیدر آنجا نتوانستند به ح  «ب»   رهیدرختان جزهای  وهیکردن از م

اما    ،کنند و در آنجا منقرض شدند  هیتغذ  «فال»  ره ی درختان جزهای  وهینتوانستند از م  نیز  پهن و کوتاه

  ات یکنند و در آنجا به ح  هیتغذ  «ب»  رهیجز  درختانبه علت دارا بودن نوک پهن خود توانستند از  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

1. Darwin’s theory of evolution posits that species evolve over generations through the process 

of “natural selection”, where traits enhancing survival and reproduction become more 

common in populations. This theory emphasizes variation, adaptation, and common ancestry 

among organisms (Darwin, 1859/1964). 
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بلکه    ،یرونیانتخاب عامل ب  ا یو    هینه حاصل هد   ات،یح  ،یعیانتخاب طب  کردیخود ادامه دهند. در رو 

تا گونه  اند رفته   انیاز م  یو مقاومت بوده است. هزاران موجود و گونه جانور  یحاصل بقا و سازگار

داشته   اتیانسان بتواند ح  نکهی به علت ا  عتیروشن، طب  یریتعب  ه ادامه دهد. ب  اتیبتواند به ح  گرید

بقا  در آن  شکل است انسان توانسته است    نیبه ا   عتیاست بلکه چون طب  امدهیشکل در ن  نیباشد به ا 

به ح  دا یپ بد  اتی کند و  ادامه دهد.  نظم موجود در طب  نیخود  ناظم   کیبه    اجیاحت   عتیشکل هر 

کند می   انیب  ومیباشد. به علاوه ه  یجیتدر  ندیفرا   کی و    زمیکانم  کی تواند حاصل  می  ندارد و  یرونیب

  ی عیطبهای  و دوماً تمام نظم  ستندیمصنوعات ساخت دست بشر نهای  مانند نظم  یعیطبهای  اولاً نظم

تجربه  ازین فقط  سوماً  و  ندارند  ناظم  راستمی  به  علت  پد  نیتواند  در   دهیهر  کند  مشخص  را 

وجود انسان چند جهان    نیماند. با ا می  یامشخص باقنو    یدنینافهم  شدصورت علت هرچه بانیا ریغ

جهان را   نیناظم به وجود آمده باشد؟ اگر انسان چند  کیرا تجربه کرده است که نظم آنها توسط  

ناظم باشعور و    کیمنظم بود و دوماً نظم آن حاصل کار    ینیقیمشاهده کرده بود که اولاً به صورت  

نسان جز این جهان را  است. اما ا   یناظم  یدارا   ز یجهان ن  نیتوانست حکم کند ا می  آگاه بود، آنگاه

است. نکرده  نتمی   پس  تجربه  ا   جهیتوان  دوم  مقدمه  مبنا  زین  اسیق  نیگرفت  با    لیتمث  کی  یبر 

 واقع شود.   ینیقیو  یتواند ضرورنمی است و  یمصنوعات بشر

 نقد دوم پاسخ

در پاسخ به این نقد باید گفت دلیل نظم ذاتاً توانایی پاسخگویی به این نقد را ندارد و برای پاسخ 

الله  دادن به این نقد باید به براهین دیگری از جمله براهین علیت و وجوب و امکان متوسل شد. آیت

آملی   تحمیل»  گوید:میجوادی  آن  بر  قیاس  کبری  ناحیه  از  که  محدودیتی  دلیل  به  نظم   برهان 

که بخواهد نتیجه بدهد، به  ای  ناقص است و در هر محدوده  ،شود، نظیر برهان حدوث و حرکتمی 

 .( 10 :1401  برهانی دیگر نیازمند است ) جوادی آملی،

ها خرگوشاین است که برای مثال در همان مورد  اند  پاسخ دیگری که الهیون به این نقد داده

رسیم که حتماً باید یک علت بیرونی می  اگر این سلسله را عقب ببریم در نهایت به دو خرگوش اولیه

نظم مورد نیازشان را بدهد. اما در نقد این پاسخ باید گفت حتی اگر این ها  وجود داشته باشد تا به آن
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سلسله را به عقب ببریم و به عامل اولیه که خدا باشد برسیم؛ بعد از آن را که نظم به صورت ذاتی  

  1یابد و نیاز به آگاهی ندارد را چگونه توجیه خواهیم کرد؟ با این استدلال توحید افعالی می  انتقال

  ، گیردمی  داران هست تحت الشعاع قراراصلی توحید در تفکر اکثریت دینهای  که یکی از رکن

یک عامل اولیه بوده و موجودات پس از آن به شکل   دهند خداوند صرفاًمی   زیرا این استدلال نشان

شود که  می  در این صورت خدا به عاملی تبدیل  ؛ اندتنظیم شده و مطلوبی به حیات خود ادامه داده

را نتیجه   2توان عقیده  دئیسم می  طبیعت را به نوعی کوک کرده است. با این برداشت صرفاً  صرفاً

به دلیل اینکه اگر  »گویند:  می   کند. از طرفی الهیون طبق احتمالاتنمی  گرفت که کمکی به الهیون

شد پس احتمال وجود  نمی   آمد حیات در آن به شکل کنونی میسّرمی  جهان به شکل دیگری به وجود

 . «تر استعاملی بیرونی که به وسیله انتخاب جهان را به این شکل رقم زده است بسیار بالاتر و معقول 

آمد صرفاً وجود  می   در پاسخ به این مطلب نیز باید گفت اگر جهان به شکل دیگری به وجود

شد اما چه بسا اگر جهان به شکل دیگری  می که در حال حاضر وجود دارد منتفیای  حیات به گونه

توانست به شکل دیگری که قابل تصور ما نیست به وجود آید. از طرفی با فرض  می  بود، حیات نیز

بیشتر باشد، احتمال وجود حیات به این شکل در ها  تعداد جهانمتعدد به هر میزانی که  های  جهان

گوییم اگر ده  می   شود. برای روشن شدن این مطلبمی   به صورت تصادفی نیز بیشترها  یکی از آن

کیسه در  را  آنای  مهره  از  یکی  بخواهیم  و  احتمال    هابریزیم  کنیم  استخراج  تصادفی  طور  به  را 

آن از  هر کدام  دهها  استخراج  از  الهیونمی   یک  اینکه  برابر هستند. حال  باهم  گویند می   شود که 

دیگر یک در میلیارد بوده است. باید اشاره کرد های  احتمال وجود جهان به این شکل در میان حالت

با ها  احتمال وجود جهان به شکلی غیر از صورت کنونی نیز یک در میلیارد است و احتمال تمام آن

 یکدیگر برابر است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

  ، ی و چه در اعمال انسان  عتطبی  جهان، چه در حوزه  ی دادهاروی  و  افعال   باور اشاره دارد که همه  ن یبه ای  افعال  دیتوح .  1

 در جهان ندارد.  ی مستقل ریجز خداوند تأث   ی کنشگر چ یو ه شوندی محقق م ی اله  تی تنها به اراده و مش

باور  ( Deism)  سم یدئ .  2 دارد که خدا  ی ن ید  - ی فلسف  ی به  آفر  یی اشاره  عنوان  به  هست  نندهیرا  اما    رد،یپذی م  ی جهان 

جهان را همچون  ها ست ی . دئکندی ( را رد مامبرانیارسال پ ای ی معجزه، وح ق ی او در امور جهان )از طر م یدخالت مستق

 .دهدی به کار خود ادامه م الهی به مداخله   ازیو بدون ن ی عیطب نیقوان هی بر پا نش، ی که پس از آفر دانندی م ی ساعت
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 نقد سوم. 3-3

گوید حتی با فرض صدق دو مقدمه دلیل نظم، نتیجه آن نیز دارای اشکال است.  می  هیوم در ادامه 

معلول  از طرفی  و  است  تمثیل  نظم  دلیل  اثباتهای  همسان علتهای  مبنای  را  به  می  همسان  کند. 

طبق این معیار،    ند.نیز شبیه به یکدیگرها  آنهای  شبیه به یکدیگر باشند؛ علتها  تعبیری هرچقد معلول

کند همان طور که مقدمات برهان نظم حول انسان مداری و قیاس با مصنوعات بشری  می   هیوم تبیین

بعدی های  مداری است. بدین ترتیب نقددست آمده نیز حول انسانهاست؛ به تبعیت از آن، نتیجه ب

 هیوم متمرکز بر نتیجه دلیل نظم است. 

و عدم توانایی اثبات یگانگی ها  نتیجه استدلال از طریق نظم، مسئله تعدد ناظمهای  یکی از اشکال

   گوید:می از طریق نتیجه دلیل نظم است. هیوم در این بارهها آن 

توانی در اثبات یگانگی می   ات چه شبه حجّتیفیلو در ادامه گفت: و از دل پیش گزارده

در ساختن یک خانه یا کشتی و برپا کردن یک شهر ها  ایزد اقامه کنی؟ شمار فراوانی از انسان

جویند: چرا نشود که ایزدان متعدّد در به ابتکار آوردن و ساختن  می  و تشکیل یک کشور شرکت

شویم می  بالا آمده است، مطمئنای  یک جهان به هم بپیوندند؟ اگر ببینیم که جسمی در کفه

همسنگ و برابر با آن هست در کفه مقابل، هر چند از دید ما پنهان باشد: اما این ای  که وزنه

ای  همچنان شکی پذیرفتنی ست که آن وزنه آیا انباشتی از چندین جسم جداگانه است یا توده

 . (13: 1396،  ت وارد ) هیوممتحّد و هم صور

گونه که در ساخت توان به سراغ مثال ساعت پیلی رفت. همانمی  برای روشن شدن این موضوع

ساز به کمک یکدیگر وجود  وجود دارد و حتی ممکن است چندین ساعتساعت چندین عامل  

داشته باشند که یک ساعت را به وجود آورند، چرا نگوییم که جهان هستی، با پیچیدگی بیشتری که  

 اند؟  دارد نتواند دارای چندین ناظم باشد که با کمک یکدیگر نظم را به وجود آورده

 نقد چهارم. 3-4

اشکال دیگر نتیجه دلیل نظم، عدم اثبات کمال، مهارت مطلق و حکمت ازلی خداوند است. به این  

توان قادرمطلق بودن و می  معنا که، حتی اگر یک ناظم مسئول نظم دهی به جهان بوده باشد؛ از کجا
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و نواقصی  ها  دارای محدودیت  ساز ساعتحکیم و باشعور بودن او را نتیجه گرفت؟ همان طور که  

ممکن  سازساعتفراوانی باشد. یا همان طور که های است، ناظم جهان نیز ممکن است دارای نقص

است پس از ساخت ساعت از دنیا برود، ناظم جهان نیز ممکن است موجودی متناهی بوده باشد؛ که  

ساز  پس از پروسه خلقت از بین رفته است. و نیز همان طور که ساعت ممکن است حاصل نبوغ ساعت

سازان دیگر و یا پروسه تکرار و تمرین فراوان باشد؛ جهان نیز  نباشد بلکه حاصل تقلید او از ساعت

ار  برداری کرده است و یا با تکردیگری کپی های  ممکن است حاصل کار موجودی باشد که از ناظم

و تمرین و آزمون و خطاهای فراوان توانسته است جهان را به این شکل درآورد و نه از روی قدرت  

 و هوش و توانایی خود.

چقدر باید به شگفت آییم اگر وی را تعمیر کار خرفتی بیابیم کز دیگران تقلید کرده و هنری  

متعدد،  های  و کشمکشها  و سنجشها  و اصلاحها  و اشتباهها  را نسخه برداشته است که پس از امتحان

بسیار، در ازلیتی پیش از هایی  یافته است؟ شاید جهانمی  آرام آرام، طی توالی طولانی اعصار، بهبود

به  ها  بسی کارگری  .ناجور، خام دستانه برپا شده باشند های  آنکه این نظام به راه افتد، به زور وصله

ای، طی ثمر انجام گرفته باشد و بهبودی آهسته اما پیوسته بی های  بسی امتحان  .شکست انجامیده باشد

این جهان، در قیاس با معیاری بالاتر،  ساز دنبال شده باشد.  _ اعصار نامتناهی، در هنر متعلّق به جهان

معیوب و ناقص است؛ و هیچ نبوده است مگر نخستین تلاش خام ایزدی نوباوه؛ هم او که بعدها از  

ست صرفاً برآمده از ایزدی جهان کاری  .اش به شرم آمد و زان تلاش دست کشیدعملکرد ضعیف 

محصول سالخوردگی و پیرذهنی ایزدی فرتوت؛ و از    .اشمافوقانوابسته و دون پایه؛ و اسباب خنده  

ادامه داده  ها  هنگام مرگ او، به موجب تکانه و قوت فعال نخستینی کز وی گرفته، به ماجراجویی

ست،  ا است... علّت فقط باید متناسب با معلول باشد، و معلول، تا آن جا که در صلاحیت معرفت ما  

توانیم داشت در باب نسبت دادن  می  تو، ما دیگر چه ادعاهاییهای  نامتناهی نیست؛ پس، بر پایه فرض

 .( 1396:13آن صفت به هستی الهی؟ ) هیوم  
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 نقد پنجم . 3-5

بیان از راه نظم،  استدلال  نتیجه  کند، مسئله وجود شر در عالم می  مسئله مهم دیگری که هیوم در 

شود؛ به همان میزان  می   طبیعت نظم و زیبایی مشاهدهاست. به این معنا که به همان میزانی که در  

که از ساختار  هایی  توان در آن یافت. چرا دلیل نظم فقط بر چشم می  نظمی و زشتی و بدی را همبی

با ساختار نامنظم نیز وجود دارد هایی  کند؟ در صورتی که چشم می   کید أمنظمی برخوردار هستند ت

آناتومینمی  که ساختار  فقط  چرا  یا  و  کنند؛  محقق  را  دیدن  اتکا  های  توانند  مورد  منظم  جسمی 

شوند. و یا چرا در  می  الخلقه متولدگیرد؟ در صورتی که کودکان بسیاری به صورت ناقصمیقرار

های شود؟ در صورتی که گونهمی  تاکیدها  از گونهای  دلیل نظم فقط بر امکان حیات داشتن عده

  ؟ یل، زلزله و شرایط بد محیطی برای ادامه حیات، منقرض شدندزیادی به علت شر طبیعی از جمله س

تواند نیکخواهی ناظم را ثابت کند؛ زیرا اگر  نمی   دهد نتیجه دلیل نظممی   از این دست نشانهایی  مثال 

ها  توانست جهانی بهتر خلق کند که این نقصمی  ناظم جهان دارای قدرت و خیرخواهی نامتناهی بود

آورد که بهتر می  در آن وجود نداشته باشد. به عبارتی خدای قادر و نیکخواه، نظام احسن را به وجود

تر و بهتر از این جهان را  تواند جهانی کاملمی  از آن جهان را نتوان تصور کرد؛ اما انسان به راحتی

این جهان در آن وجود ندارد. آیا حقیقتاً  های  و بدیها  ها، زشتینظمیها، بیتصور کند که نقص

اصلاً چرا فلاکتی در  »   گوید:میتصور چنین جهانی کامل تر از جهان فعلی نیست؟  هیوم در این باره  

تواند بود. پس علّتی دارد. آیا از نیّت ایزد است؟ امّا او کاملاً نمی   جهان هست؟ صد البته از صدفه

 . ( 1396:13نیکخواه است. آیا خلاف نیّت او ست؟ امّا او که قادر مطلق است ) هیوم 

استدلال هیوم در این مورد این است که خداوند اگر قادر و خیر مطلق باشد باید نظام احسن را 

تواند مصداق نظام احسن باشد زیرا تصور  نمی   توان دریافت این جهانمی   خلق کند؛ اما با کمی تامل

ها  و بدیها  تواند جلوی نقصمی  تر از آن ممکن است. حال خدا اگر قادر است وجهانی بهتر و کامل

  شود که او نیکخواه نیست. اما اگر نیکخواه است ومی   گیرد؛ نتیجه ایننمی  را بگیرد اماها  و زشتی

 تواند، پس قادر نیست.نمی  خواهد جلوی آن هارا بگیرد امامی 
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 نقد ششم. 3-6

کند دلیل از راه نظم، حتی اگر دارای مقدمات و نتیجه درستی باشد؛ صرفاً  می  در نهایت هیوم بیان

کند و نه خدای ادیان ابراهیمی که مورد نظر متدینین است. متکی  می  یک ناظم را برای جهان اثبات

شود ناظم جهان نیز همچون یک انسان در نظر می  بودن دلیل نظم به تمثیل با مصنوعات بشری باعث

گونه که است زیرا همانها  شود که انسان دارای آن محدودیتهایی  گرفته شود و دارای محدودیت

مشابه را در پی دارند و همچنین معلول بیشترین سنخیت را با های  مشابه، علت های  بیان شد معلول 

و دلیلی بر نامتناهی  شود  می   علت خود دارد؛ لذا با وجود متناهی بودن معلول، علت نیز متناهی فرض

ابراهیمی های  فرض کردن علت در این باره وجود ندارد. نتیجه استدلال از راه نظم نه خدا با ویژگی

 کند. می را اثبات 1آن، بلکه یک ناظم  انسان انگارانه 

و چشم و بینی و دهان و گوش و جز آن اند  کید نگوییم که ایزد یا ایزدان جسمانیأچرا به ت

دهند و من به سهم   می   رخها  متناهی فرض شوند، همه اینایزد  های  دارند؟ ... به محض آنکه صفت

توانم بیندیشم که نظامی چنین افسارگسیخته و بی سامان از الهیات اصلاً از جهتی بر هیچ نمی  خود

 . ( ۱۳۹۶:۱۳) هيوم نظامی قابل ترجیح باشد 

 پاسخ استاد مطهری به نقد سوم، چهارم، پنجم و ششم و بررسی آن

جهان ممکن باشد، از کجا که صانع جهان آن را از  ترین  فرضاً جهان ما، کامل»  :گویدمی  هیوم

این اشکال ناشی از آن است که هیوم از حدود کاربرد برهان نظم    ؟!«جای دیگر کپی نکرده باشد

کنند و آن برهان نظم است...  می  غافل است. او پنداشته همه مسائل الهیات را از یک برهان استنتاج

فرضاً با این برهان ثابت شود که صانع جهان، از عقل و هوش انسان برخوردار است.  »گوید:  می  هیوم

. اشتباه آقای هیوم در این جا این  «مدعا که اثبات کمال نامتناهی خداوندی است اثبات نشده است

به برهان نظم که به    با اتکا اند  است که پنداشته کسانی که خداوند را کمال مطلق و نامتناهی دانسته

... ارزش برهان نظم تنها در این حد است اند  قول او یک دلیل تجربی بوده است چنین اعتقادی یافته

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

انگارانه  1 انسان  ویژگی   (Anthropomorphic God). خدای  آن  در  که  از خدا  مانند شکل مفهومی  انسانی  های 

 شود.های مشابه انسان به ذات الهی نسبت داده می ظاهری، عواطف، نیات یا رفتار
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کند که طبیعت ماورایی  می  دهد. این برهان همین قدر ثابتمی  که ما را تا مرز ماوراء الطبیعه سوق

است ... اما اینکه آن ماوراء واجب است یا ممکن، حادث است یا قدیم،  ء  دارد و مسخّر آن ماورا 

از حدود   نامتناهی،  یا  متناهی است  نامحدود، علم و قدرتش  یا  یا کثیر، محدود است  واحد است 

توانایی این برهان خارج است... حقیقت این است که تصور هیوم و همه فلاسفه غرب از قدیم الایاّم 

ان نظم همان تصور کودکانه عوامانه است بر اساس اینکه خدا را صانعی مانند تا عصر حاضر از بره

جه خدا را بشری فرض کرده و در اطراف نفی و اثبات چنین صانعی است که به هیچ وهای  صانع

گوید این برهان از می   اثبات نکرده ایم، مخلوقی در حد انسان اثبات کرده ایم... اینکه آقای هیوم

نظر ماهیت نوعی تشبیه است و منظور اثبات کمال مشابهت میان صنع صانع طبیعت و میان صنع انسان 

است، اشتباه است. محال است که صنع صانع طبیعت ) خدا ( شباهت کامل به صنع انسان داشته باشد.  

ه شبیه انسان باشد، از نظر  بلکه صانع طبیعت هم چنان که از نظر ذات و صفات منزه است از این ک

 . ( 1372:12فعل و صنع نیز منزه از شباهت است ) مطهری 

هیوم بوده است، به اثر  های  در ادامه استاد مطهری وجود شرور در عالم را که یکی دیگر از نقد

دهد و اشاره به وجود شر در عالم توسط هیوم را حاصل برداشت  می  دیگر خود یعنی عدل الهی ارجاع

ایشان همچنین دلیل نظم را نه بر مبنای تمثیل، بلکه  داند.می  اوهای  اشتباه او از برهان نظم و کاربرد

 داند. می بر مبنا سنخیت میان علت و معلول

استاد ابتدا باید گفت هیوم هرگز معتقد نبوده است که تمام مسائل الهیاتی از  های  در نقد پاسخ

خود های  شود. بلکه اولاً باید به این نکته توجه داشت که هیوم در زمانی نقدمی   برهان نظم استنتاج

منان غرب از برهان نظم به عنوان استدلالی برای اثبات ؤو مها  دانرا بیان کرده است که جامعه الهی

با نقدمی   خدای مسیحی استفاده این دلیل هیوم  به  خود نشان داد برهان نظم توانایی های  کردند و 

تواند یک ناظم را اثبات کند می   را ندارد و در نهایت فقطهایی  اثبات چنین خدایی با چنین ویژگی

دوماً اشکال دیگری که به پاسخ  که استاد مطهری با نظر هیوم در این باره به نوعی هم رای است.  

برد و ما را از  می  شود این است که: بر چه مبنایی برهان نظم ما را به مرز ماوراء الطبیعهمی  استاد وارد 

سازد؟ چگونه استاد نتیجه گرفت عامل نظم دهنده  می  عامل طبیعی به عاملی ماوراء الطبیعی رهنمود
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طبیعی باشد؟ ممکن است  های  به طبیعت باید حتماً یک علت و ناظم ماوراء الطبیعی و خارج از مرز

فرض  با  یا  و  الطبیعی  ماوراء  ماهیتی  نه  و  باشد  برخوردار  طبیعی  ماهیتی  از  جهان  مانند  نیز  ناظم 

از  های  جهان دیگر ممکن است جهانی دیگر علت وجود جهان کنونی باشد. سوماً برداشت استاد 

منظور هیوم مبتنی بر تمثیلی بودن دلیل نظم اشتباه است. زیرا هیوم مانند استاد مخالف تشابه میان صنع 

گوید اگر صنع این دو به یکدیگر تشبیه شود نتایج و ایراداتی را به  می  انسان و صنع خالق است. و

تمثیل نظم انسان گونه است.  دنبال دارد؛ از جمله اینکه بر فرض اگر خدایی اثبات شود آن خدا بنا بر  

  شود و باعث می  خارج از توان خودهای  است که غیرمستقیم وارد حیطهای  و مبنای دلیل نظم به گونه

نیز وارد شود زیرا اگر طبق نظر استاد، مبنای دلیل نظم سنخیت میان  ها  شود انتقاداتی به آن حیطهمی 

علت و معلول باشد، این سنخیت هم طبق تمثیل با مصنوعات بشری بدست آمده است. طبق قاعده 

معلول مقدار  هر  علتها  سنخیت  باشند،  یکدیگر  به  با  ها  شبیه  و  بود  خواهند  یکدیگر  به  شبیه  نیز 

برسیم باید تبعات آن را نیز  ای  یکدیگر تناسب خواهند داشت لذا اگر بخواهیم با دلیل نظم به نتیجه

فعل انسان ندارد پس چگونه دریافتیم ناظم جهان نیز    گوییم فعل خدا شباهتی بهمی  بپذیریم و اگر

 فعل آگاهانه، عاقلانه و شعورمند دارد؟ 

دلیل نظم بدانیم، پاسخ استاد وارد  های  در باره مسئله شر نیز اگه منظور هیوم را درمورد کاربرد

رسد مقصود هیوم اشاره به مقدمه اول دلیل نظم دارد مبتنی بر اینکه جهان قابل  می  است. اما به نظر

 رسد منظم نیست و دارای نواقص بسیاری است. می مشاهده ما آن گونه که به نظر

نظرات هیوم  در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که هرچند استاد در ابتدا نظراتی مخالف با  

ایشان در جلد پنجم از   اند.دارد اما در آثار دیگر خود به آرا هیوم درمورد دلیل نظم نزدیک شده

 کند:می کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم سه راه برای اثبات و رسیدن به خدا بیان

 راه دل و فطرت. 1

 راه حس، علم و طبیعت. 2

 راه عقل، استدلال و فلسفه . 3
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حس،  تر از برهان نظم است را در بخش راهاستاد، برهان نظم و برهان هدایت،که تقریری متفاوت

کند این دو برهان با وجود اینکه به دلیل سادگی و قابل فهم  می   دهد و بیانمی  علم و طبیعت قرار

بودنشان بهترین راه برای عموم مردم هستند و وجدان آن هارا به سمت خدا و نیرویی فراتر از طبیعت 

 لازم برای یک برهان عقلی و فلسفی را ندارند.  های کنند شرایط و ویژگیمی و جهان مادی هدایت

 آیت الله جوادی آملی و برهان نظم . 4

به  تبیین براهین اثبات خدا  آیت الله جوادی آملی دیگر متفکر معاصر، در کتاب خود تحت عنوان  

و در این میان اند  بررسی دلایل و براهین مختلفی که برای وجود خداوند مطرح شده است پرداخته

 اند. نظرات خود درمورد برهان نظم را نیز بیان کرده 

داند و معتقد است نمی   ایشان نیز برهان نظم را برهان کافی و مورد اعتماد برای اثبات خدا متعال

آیت الله جوادی فلسفی تر کمک بگیرد. از نظر  های  این برهان برای نتیجه بخش بودن باید از برهان

به مفاهیم   به صورت مستقیم و غیرمستقیم  نیست و  برهانی حسی محض  برهان نظم،  آملی هرچند 

ای لذا نتیجهاند  عقلی وابسته است اما از طرفی مقدمات آن به مفاهیم تجربی و مشاهده طبیعت وابسته

شود در همان محدوده نظم خاص معتبر است و نتیجه آن نیز نهایتاً توانایی اثبات  می که از آن گرفته

یک علت نخستین را دارد که ممکن است آن علت نخستین یک امر ممکن، حادث یا متحرک باشد 

دهد  می   و نه خدای مورد نظر متدینین. از نظر ایشان یک فردی که فقط به شناخت تجربی و حسی بها

شود.  می   صورتی به بن بست منتهیتوانایی پی بردن به نظم جهان را ندارد و این برهان برای او در هر  

ناظم اثبات  برای  احتمالات  از  استفاده  طرفی  احتمال  نمی  از  زیرا  شود  منجر  یقینی  نتیجه  به  تواند 

رسد نمی  تصادف همچنان بر قوت خود باقی است و هیچ وقت احتمال عدم وقوع رخدادی به صفر

تواند به سمت صفر بودن افزایش  پیدا کند. لذا برهان نظم درهرصورتی به یک برهان  می  و فقط

 تواند خود به عنوان برهانی مستقل محسوب گردد. نمی عقلی محتاج است و
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گیرد، در صورت تمامیت، به غایت  می   برهانی که با استفاده از هماهنگی عناصر یک نظام شکل 

دار هماهنگی  کند که عهده می   برد و فقط مبدا و علتّی را اثبات نمی   بالذات که همان فاعل نخست است، راه 

تواند یک امر ممکن، حادث یا متحرک باشد، حتی  می   معینّ بوده و نسبت به آن آگاه است؛ چنین فاعلی 

تواند یک موجود مجرّد عالم و قدیر  می   اگر نظم عمومی مجموع هستی مدار استدلال قرار گیرد، ناظم آن 

که  ای  که خارج از مجموع هماهنگ است باشد و در عین حال واجب نباشد ... برهان نظم در هر محدوده 

تواند یک برهان مستقل محسوب شود...  نمی   بخواهد نتیجه بدهد، به برهانی دیگر نیازمند بوده و هرگز 

دهد؛ لیکن  می   حساب احتمالات احتمال وقوع تصادفی و اتفاقی یک مجموعه را گرچه به سوی صفر میل 

دلیل تنها برای اطمینان عرفی و یقین روانشناختی مفید است و هیچ گاه    رساند، به همین نمی   هرگز به صفر 

 ( 10:  1401  ، ی آمل   ی جواد یقین علمی را به همراه ندارد. ) 

داند و  می  در نهایت آیت الله جوادی آملی استفاده از برهان نظم را در کنار براهین عقلی مفید

شود. ایشان  می  کنند برهان نظم پس از اثبات ذات واجب و توحید، موجب یقین روانشناختیمی  بیان

درمورد استفاده قرآن و پیامبر از برهان نظم نیز عقیده دارد برهان نظم نه دارای ارزش علمی و فلسفی  

بلکه بیشتر دارای ارزش جدلی است و علت استفاده قرآن و پیامبر نیز این بوده است که مشرکان 

امان برهان نظم را به عنوان  مکه به خدا، ذات واجب و توحید ذاتی او باور داشتند. لذا پیامبر و ام

 اند. گرفته می دیگر خداوند به کارهای راهی برای اثبات بخشی از کمالات و ویژگی

 دیگر انتقادات . 5

همان طور که بیان شد دلیل نظم به هر روشی که بیان شود بر مبنا تجربه و تمثیل است و یا به صورت  

نیازمند آگاهی نسبت ای  وابسته است. همچنین بیان شد اثبات نظم در هر پدیدهها  غیر مستقیم به آن

شود بر مبنا غایتی هست  می  به هدف آن پدیده است. حال اولاً نظمی که در مصنوعات بشری مشاهده

  که فاعل در ذهن خود دارد و این غایت نشان دهنده نقص اوست. زیرا داشتن غایت از نقص سرچشمه 

گیرد که از ساختن آن ساعت می   ساز به این علت تصمیم به ساختن ساعتگیرد. برای مثال: ساعتمی 

خواهد از انجام فعل خود به چیزی دست پیدا کند که در حال حاضر می   به هدفی برسد. به تعبیری او

به  سازد تا بتواند می ساز، ساعت را ندارد و آن عدم آگاهی او نسبت به ایام روز و شب است. ساعت
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غایت مد نظر خود برسد و نسبت به زمان و گذر ایّام در روز و شب آگاهی پیدا کند. در غیر این  

 گرفت. نمی صورت اگر او این نقص عدم آگاهی را نداشت، تصمیم به ساختن ساعت

کنیم. در مقدمه اول دلیل نظم برای می  طبق این تعبیر، مجدداً مقدمه اول دلیل نظم را بررسی 

پی بردن به منظم بودن جهان ابتدا باید هدف آن را مشخص کرد. اما شیوه تعیین هدف جهان، به  

شود و این مسئله  می  شکل تبیین هدف در مصنوعات بشری است و غایت، امری زائد بر فعل تصور

کشد که دارای نقص  می  شود بلکه ناظمی را به تصویرنمی  نه تنها منجر به اثبات ناظمی با کمال مطلق

تواند  نمی   کند. در نتیجه اگر ناظمی اثبات شود آن ناظممی   است که از فعل خود هدفی را جستجو

یت زائد بر فعل  تواند غا نمی  امری ماوراء الطبیعی باشد زیرا امر ماوراء الطبیعی دارای نقص نیست و

داشته باشد. برای حل شدن این اشکال طبیعت باید فی نفسه دارای غایتی باشد و غایت امری زائد بر  

آن نباشد. اما همان طور که بیان شد اثبات چیستی غایت فی نفسه طبیعت چندان راه و روش روشنی  

 از طریق استدلال نظم ندارد. 

بیان کرد این است که: یکی از شروط  می  اشکال اساسی دیگری که توان درمورد دلیل نظم 

نبودن پدیده یا  برای فهمیدن منظم بودن  این است که  انتهای آن تشخیص نظم  تا  ابتدا  از  باید  ای، 

 رویم:می  پدیده مشاهده شود. برای فهم بهتر این مطلب به سراغ یک مثال

شود. این برج در ابتدا به دلیل معماری زیبا و نظم ظاهری می   ساخته  با مصالح بی کیفیت  xبرج  »

گیرد اما پس از گذشت ده سال به علت نداشتن کیفیت لازم می  به کار رفته در آن مورد تحسین قرار

گیرد. حال قبل از اینکه این برج به فرسودگی کامل برسد و می در مواد اولیه، در آستانه خرابی قرار

کند. این مورچه در طول عمر می شود که فقط هفت روز عمرمی متولدای از بین برود؛ یک مورچه

بیند و از قضا این برج در آن هفت روز در اوج نظم  می  خود فقط هفت روز از طول عمر این برج را 

 شود و حکم نمی  برج  و زیبایی خود بوده است. در نتیجه مورچه متوجه بی نظمی موجود در باطن آن

کند که این برج از نظم برخوردار است. در حالی که برج با مصالح بی کیفیت ساخته شده است  می 

و هرچند از نظر بیرونی دارای معماری زیبایی است؛ اما به صورت تخصصی ایرادات فنی در معماری 
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  آن وجود دارد و به صورت فی نفسه دارای نظم نیست بلکه فقط در برهه زمانی کوتاه منظم به نظر 

 .) بر گرفته از استاد مصطفی ملکیان ( «رسدمی 

توان همین فرض را درمورد جهان نیز به کاربرد برد زیرا عمر تخمین زده شده  می   طبق مثال بالا

میلیارد سال است و از سوی دیگر اگر عمر هر انسانی را صد سال در نظر  5/14برای جهان حدود  

% از عمر جهان را تجربه نخواهد کرد و همین طور از زمان 1بگیریم خواهیم دید هر فردی حتی  

توان حتی از نظر آماری در نمی  گذرد باز هممی  حضور انسان در جهان، که چندین هزار سال از آن

توانیم درمورد منظم بودن یا نبودن جهان طی این  نمی  مورد چندین میلیارد سال نظر کلی داد. بنابراین

مختلفی در عالم های  و منظومهها  مدت طولانی به طور کلی اظهار نظر کنیم. به طور مثال کهکشان 

از بین رفته است  ها  اما سپس ساختار نظام مند آن اند  سال دارای ساختار منظم بودهها  د که میلیون هستن

زیادی از کیهان به دلیل مشوش های  و به کلی از هم پاشیده است. نیز انفجار ستارگان و نابودی بخش

هایی رود مثال می  شدن کیهان و از همه مهم تر آرا کیهان شناسان مبتنی بر اینکه جهان رو به بی نظمی

 را مصداقی برای این نقد در نظر گرفت.ها توان آنمی از این دست هستند که

کند گیتی دارای ناظمی بوده و در می   اند: خود این نقد نیز بیاندر پاسخ به این نقد گفته ای  عده

تواند در  می   برهه از از زمان دارای نظم بوده است و از ابتدا منظم خلق شده است و دوماً اگر چیزی

ی  ضشود نظم ذاتی آن چیز نیست و امری عرمی  زمانی منظم باشد و سپس بی نظم شود پس نتیجه

کنند مصنوعات بشری می  است که باید توسط عامل بیرونی به آن داده شده باشد و در نهایت بیان

 کند. نمی  واردها  روند. اما این ایرادی به نبوغ سازنده آن  می  شوند و از بینمی   نیز پس از مدتی کهنه

در پاسخ به مطالب بالا ابتدا باید طبق نقد بیان شده به این نکته اشاره کرد که بر فرض اگر ناظمی 

به این جهان نظم بخشیده باشد؛ آن ناظم دارای نقص است زیرا همان طور که بیان شد اگر نظم را  

. نکته بعدی که امری زائد بر فعل در نظر بگیریم هدف داشتن و در نتیجه نقص ناظم را به دنبال دارد 

باید به آن دقت کرد کهنه شدن و از بین رفتن مصنوعات بشری نشان دهنده کمال و مهارت مطلق 

نسبت به مصنوعات خود. زیرا  اگر بشر دارای توانایی و  ها  نداشتن بشر است و بی توجهی کردن آن

نظمی نابودی و بی کرد که هرگز به سمت  می   خلقای  آگاهی مطلق بود اولاً صنع خود را به گونه
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کرد که کهنه نشود و رو به  می  نرود و دوماً به علت آگاهی خود از صنع خود به گونه از حفاظت 

نظمی و نابودی نرود. حال طبق این استدلال اگر زمانی گیتی منظم بوده است و اکنون به سوی بی

رود یا نشان دهنده بی توجهی ناظم به جهان است و یا نشان دهنده عدم کمال و نامتناهی  می   بی نظمی

 بودن قدرت و توانایی او. 

 نتیجه گیری. 6

تطبیقی، دلیل نظم از منظر فلسفه غرب و فلسفه اسلامی  -در این پژوهش سعی شد با نگاهی تحلیلی

با رویکردی تجربه گرایانه توسط هیوم و   این دلیل  از یک سو  قرار گیرد.  بررسی  از سوی  مورد 

دیگری با رویکردی عقلی توسط استاد مطهری و آیت الله جوادی آملی بررسی شد. در این پژوهش  

مانند وحدت وجود هایی  هیوم که طبق پیش فرض های  استاد مطهری به نقدهای  نشان داده شد پاسخ

اعتبار منطقی در فلسفه اسلامی و بدیهی بودن قانون علیّت تنظیم شده از  با وجود نقاط قوت،  اند؛ 

های گرایی همچون هیوم را بدهند. زیرا پیش فرض توانند پاسخ تجربهنمی   کافی برخوردار نیستند و

موجود نزد هر کدام متفاوت است. برای مثال: مفاهیمی مانند قانون علیّت که در نزد استاد بدیهی 

و حاصل در پی هم  هستند؛ در نزد هیوم دارای هیچ ضرورت پیشینی نیستند و صرفاً عادت ذهنی  

استاد  های  وارد شده به پاسخهای  شوند. در ادامه باید گفت اگر نقدمی   محسوبها  اتفاق افتادن پدیده

توان از دلیل  نمی  پرداخته شد به نحو منطقی جواب داده شوند؛ همچنانها  که در این پژوهش به آن 

محدودیت این ترین  نظم به عنوان یک استدلال عقلی و مستقل در مسائل الهیاتی بهره برد. زیرا مهم

استدلال این است که به هیچ عنوان توانایی اثبات وجود خدا را ندارد و ما را نهایتاً به یک ناظم مبهم  

مانند نظریه  ها  وارد است که به بخشی از آنهایی  رساند. هرچند به این مطلب نیز نقدمی  و نامشخص

کمالات خدا از  ترین  تواند مهمنمی   به علاوه دلیل نظم  انتخاب طبیعی به صورت مختصر اشاره شد.

جمله قادرمطلق بودن و یگانگی و حتی خالق بودن او را اثبات کند زیرا بر مبنای تمثیلی سست بنا 

توان از آن به عنوان دلیلی بر ضد خدای می   شده است نتایجی را به دنبال خواهد داشت که حتی

متعال استفاده کرد. این استدلال به این دلیل قدرت اثبات خالق بودن ناظم را ندارد که در آن صرفاً  

شود و هیچ صحبتی از امکان ماده و خالق بودن علاوه بر می   درمورد عامل نظم دهنده جهان صحبت
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را به عنوان عامل نظم دهنده   سازساعتتوان در این دلیل مطرح کرد. برای مثال اگر  نمی  ناظم بودن را 

اند؟ به همین دلایل کنیم؛ حال باید بپرسیم قطعات آن ساعت ابتدا از کجا آمده می   به ساعت معرفی

کند و باید مکمل براهین عقلی و فلسفی نمی   است که این استدلال به تنهایی هیچ کمکی به الهیات

دیگری واقع شود زیرا در علوم تجربی مدرن قوانین طبیعی به خوبی توانایی تبیین نظم موجود در  

 بینند.نمی  طبیعی را دارند و لذا نیازی به دخالت دادن عنصری خارجی در این بارههای  جهان و پدیده

در آخر باید به این نکته نیز اشاره کرد که دلیل نظم هرچند برای اثبات خدا به یک شخص  

  تواند برای فرد خداباور و مومن بسیار کمک کننده باشد. به نوعی می   خداناباور کاربردی نیست اما 

و  می  مفید  آن  روانشناختی  یقین  و  جنبه جدلی  از  بلکه  فلسفی،  جنبه  از  نه  از  را  برهان  این  توان 

 کاربردی دانست. 
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The argument of order has been one of the most widely used arguments in philosophy and 

theology to prove the existence of God from the past to the present. The simplicity of the 

structure and high comprehensibility of this argument have caused it to find a special place 

among both the common people and thinkers. On the other hand, criticisms from philosophers 

such as David Hume have challenged the validity of this argument. This research, using an 

analytical-comparative method, first introduces and examines the argument of order and 

analyzes Hume's criticisms, and then focuses on Professor Motahari's responses to Hume's 

criticisms and evaluates them. Finally, it briefly refers to the views of Ayatollah Javadi Amoli 

on the limits, applications, and validity of this argument. This research attempts to examine the 

limits of the validity of the argument of order by comparative examination of these views and 

explain that this argument alone is not a suitable way to prove the existence of God and cannot 

be considered a pure philosophical argument. 
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  ی ر یگدر حال شکل  ی مشترک جهان  ی خودآگاه  ی است که با نوع  ی بلندمدت و چندوجه  ی ندیفرآ  ی شدن به معنا  ی جهان

  ی ایکه در دن  ی و تحولات   شرفت یاز سرعت پکنیم تا  عمل    دیچگونه با  ندیفرا  نی در اکه  است    نیا   ی است. پرسش اصل

  ت ی؟ با عنادهیمارتقاء  حفظ کرده و    المللن ی در نظام بکشور خود را    گاهیدر حال وقوع است عقب نمانده و جا  ی انسان

قرار گرفته است.  و سیاستگزاران    رانی بر عهده حاکمان و مد  ریخط   ی افهیوظ  ،ی نظم جهاندر  و ضرورت حضور    تی به اهم

هایی که موجب افزایش قدرت کشور در معادله جهانی  مؤلفه بر  تمرکز    ی و به جا  رندی گ  ش یدر پ  ی اگر تعلل و سست

.  گرددی فراهم مرقبا  رشد    ی برا  نهیجامعه را به مخاطره انداخته، زم  ندهیآ  ند،یمای را بپ  ی و اختلافات داخل  زیراه ست شود،  می 

  گاه یو ارتقاء جا  ربخشحضور اث   ی برا   ی راهبرد  یی هاشدن، مؤلفه  ی جهان  خچهیتار  ی اجمال  ی ضمن بررس  رو،ش یمقاله پ

م  المللن ی در نظام بکشور   بهره   دینمای ارائه  بر  نقا  ی ایاز مزا  ی مندتا علاوه  یی که مانع  های و کاست   ص یجهان متجدد، 

 . شود، مرتفع گردند حضور تأثیرگزار در جامعه جهانی می 
 
 

 . المللن ی نظام ب ته،یمدرن ،ی تمدن اسلام  ،ی جامعه جهان شدن،ی جهان:  واژگان کلیدی

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

   :1404/  2/   11تاریخ پذیرش:   1404/  1/  10تاریخ دریافت 



 1402 بهار و تابستان، 43 شماره، 20 سال / فلسفه تحلیلیفصلنامه( دو نشریه علمی )   150

 
 

 . مقدمه  1

تار(Universalism)  شدن  یجهان ادب  یمشخص   خچهی،  معنا ی  جهان.  دارد  ی اسیس  اتیدر  به    ی شدن 

و   یدگیچی، پی، تحرک اجتماعیوندی، همپییبر قلمرو زدا   یمبتن  ،یبلندمدت و چندوجه  یند یفرآ

بشر  یدگیتنهم  در جامعه  به  ی امور  پ  یاگونه  است؛  به  توجه  با  ب  یدگیچیکه  و  نیروابط  الملل 

 ی ریگدر حال شکل  یمشترک جهان  یخودآگاه  ینوع  ،گریکدی به    یمتقابل جامعه جهان  یوابستگ

 (.  28: 1396)دهشیری،   است

حمل    یدر فناور  شرفتیپ  لیبه دل  19و    18قرن  در  توان  یرا مدر دوران معاصر  شدن  جهانی منشا  

، جهان روزبه روز  میلادی  1990در دهه    ،انقلاب ارتباطاتنتیجه  در  و نقل و ارتباطات جستجو کرد.  

نزدها  انسانو    ترکوچک هم  دق  اند.شده  ترکی به  جوامع  و  افراد  بسقیعم  ،ترق یروابط  و    اریتر 

پگسترده  از  به  توان گفتمی که    ی تا حدشده    شیتر  تبد  کی ، جهان  اگر   لیدهکده  است.  شده 

بشر    یو اجتماع  یاسیس  یمانند را بر زندگیتحول ب  نیا   ریتأث  نیترو برجسته  نیرتریگچشم   میبخواه

آن دنبال    تیو کاستن از اهم  «دولت  تیحاکم  فیتضع» توان آن را در  ی گمان میب  م،یبکش  ریبه تصو

  ی جهان  قتضائاتمستلزم ا   صهیخص   نیآن است و هم  ی، جهان شمولندیفرا   نیا   یژگیو  نیترکرد. عمده

 (.  165:  1380 ،ییاست )رجا

بر در حال حاضر، موضوع جهانی بنا شده و محور آن  ایدئولوژیک غربی  بنیادهای  بر  سازی 

شدن به  زدایی از دین استوار است. با عنایت به اینکه امعان نظر پیرامون نحوه مواجهه با جهانیتقدس

ای در فرایند جهانی ناپذیر بدل شده، اسلام به عنوان دین جهانی باید نقش سازندهای اجتناب مسأله

سازی شدن ایفا کند. موضوعی که در این مقاله بررسی خواهد شد، به نقش مسلمین در فرایند جهانی

گردد. پرسش اصلی این است که جایگاه اسلام در مسأله جهانی شدن کجاست و مسلمانان، بازمی

و تحولاتی  به عنوان پیروان دومین  دین بزرگ جهان، چگونه باید عمل کنند که از سرعت پیشرفت  

که در دنیای انسانی در حال وقوع است عقب نمانده و جایگاه این دین بزرگ را در نظم نوین جهانی 

گرفت  کارهایی را باید در پیشهای فکری و عملی چه راهارتقاء داده و نقش آفرینی کنند؟ در جنبه 
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های آن  مندی از مزایای جهان متجدد، نقایص و کاستی تا این اهداف محقق شود و علاوه بر بهره

 برطرف گردد و جهانی انسانی مطابق الگوی اسلام شکل بگیرد؟   

 شمندانیاندنظرات  مهم، در    نی. ا دارند   شدنیجهان  یبرا   یفراوان  یهات یقابل  یاسلام  یهاآموزه

  « اصالت وجود »مدینه فاضله« فارابی، »بحث  به عنوان مثال؛ م.  خوردی قرآن به چشم م  اتیمسلمان و آ

و   نا یسابن  الدین طوسی،ریچون خواجه نصهم  یملاصدرا و آثار بزرگان   « کثرت  نی وحدت در ع»و  

بایستی    ،شدنینشان دادن رابطه اسلام و جهانبه منظور    است. موضوع    نیا   دیمؤایشان  شارحان آثار  

جهان و    شدنی مختصات  بگذرانموجود  نظر  از  را  بررسآن  .میمطلوب  با  مختلف    یگاه  ابعاد 

مقا  موجود  شدنیجهان جهان  سهیو  سازگار  ،حقیقی  شدنیبا  راز  از  با  ناسازگاری    ای   یپرده 

 ژهیبه و  انیاد  یهایو توانمند  هات یاز ظرف  یبر برخ  ی و سپس با مرور  میداری برم  یواقع  شدنیجهان

 کرد. میخواه یبررس  یواقع شدنیبا جهانرا انطباق آن  زانیاسلام، م

 . پیشینه پژوهش  2

آلبرو و  نیبوده است. مارت یرقابت ریو تفاس فیالهام بخش تعار ،شدن یمفهوم جهان ش،یدایاز بدو پ

کنند که از طریق آن مردم جهان  جهانی شدن را مجموعه فرایندهایی توصیف می  نگ،یک  زابتیال

 .(Albrow and king, 1990: 245)شونددر یک جامعه جهانی واحد ادغام می 

  خ ی تار  گریدای  اما عده  دانند، ی شدن را دوران مدرن م  یاز محققان منشأ جهان  یاریاگرچه بس

و    دیجد  یای به دن  انییاروپا  یو سفرها   (Age of Discovery)  ها قبل از عصر اکتشافاتآن را به مدت

  .(Frank, 1998: 126گردند)به عقب بازمی لادی از م شیتا هزاره سوم پ یحت یبرخ

  20قرن    لیو اوا   19آغاز شد و در اواخر قرن    1820در دهه    ،بزرگ  اسیشدن در مق  یجهان

سرموجب   فرهنگ  عیگسترش  و  اقتصادها  جهان  شد.  یجهان  یهاارتباط  شهر  توسط   یاصطلاح 

اثرش  (  Saskia Sassen)  «ساسن  ایساسک»شناس  جامعه  جهان»در  نیشهر  توک  ورک،ی وی:    «ویلندن، 

  .(Sassen, 1991)شد  جیرا ( 1991)

انگلیسی،   اوا   ،شدن  یکلمه جهاندر زبان   آموزش و پرورش  نهیفقط در زم  1930دهه    لی در 

ا استفاده شد قرار گ  نی ، و  نتوانست مورد توجه  ا ردیاصطلاح  اصطلاح    نی. در طول چند دهه بعد، 
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. نشده بود  فی گرفت، اما به وضوح تعرمی ها مورد استفاده قرار  محققان و رسانه  ری گهگاه توسط سا

اول  یکی معنا  نیا   یکاربردها  نیاز  به  فرانسو  یاصطلاح  اقتصاددان  متأخر، توسط   یمشابه کاربرد 

  یبود )او در آثار فرانسو  1960دهه    لیدر مقالات خود از اوا  (François Perrouxگس« )فرانسوا پرو»

  زین  یسازیکه به عنوان جهان  کردی استفاده م  (mundializationسازی ادبی« )»جهانیخود از اصطلاح  

 .  (James and Steger, 2014: 423)ترجمه شده است 

 یدارهی از سرما  یناش  یمتقابل مل  یوابستگ  ندهی، کارل مارکس متوجه سطح فزا 1848در سال  

استثمار   قیاز طر  داریسرمایه»  :گویدمی   یکرد. و  ینی ب  شیمدرن را پ  ی جامعه جهان  یژگیشد و و

ارتجاع متأسفانه    و  است  دهیبخش  یخصلت جهان وطن  یو مصرف در هر کشور  دیبه تول  ،یبازار جهان

  ی مل   عی. تمام صنااندهدیکش  رونیبود، ب  ستادهیرا که بر آن ا   یمل  نیصنعت، زم  یپا   ریاز ز  ان،یگرا 

ب  یمیقد نابود  ایرفته    نیاز  گرفتار   ،یو مل  ی محل  ییخودکفا  یبه جاو    ...است  یهر روز در حال 

 .(Marx, 2017: 86) «ایمشده هاملت  یمتقابل جهان یوابستگ

روابط    د یعنوان تشد به  توانیشدن را م  ی: »جهانسدینوی م  ته«یمدرن  یامدهایدر »پ  دنزیگ  یآنتون

پ  یا گونهدور را به  یهاکرد که مکان  فیدر سراسر جهان تعر  یاجتماع که  زده است    وندیبه هم 

رو  یمحل  یدادهایرو ما  ییدادهایبا  م  هالیکه  اتفاق  م  افتندی دورتر  و   رندیگی شکل 

سال    .(Giddens, 1990: 64)بالعکس« استاد جامعه 1992در  رابرتسون،  دانشگاه    یشناس، رولاند  در 

ا   هیاول  سندهیو نو  نیآبرد  یآگاه  دیجهان و تشد  یفشردگ»شدن را به عنوان    یجهان  نه،یزم   نیدر 

 . ( :Robertson, 1992ه است )کرد ف یتوص «کل کی جهان به عنوان 

( گرو  درزمAnthony McGrewمک  م  یجهان  فیتعر  نهی(  »جهاندیگویشدن   یعنیشدن    ی: 

فراتر از جوامع( دامن   جه،ینت  ها )و در که فراتر از دولت  یو ارتباطات متقابل  وندهایشمار پ  شیافزا 

 قیشود که از طرمی   اطلاق  یند یشدن به فرا   یسازند. جهان یرا م  یجهان  دیگسترانند و نظام جدی م

افراد و جوامع   یبرا  یمهم  جینتا تواندی بخش از جهان م کی یهات یو فعال ماتیتصم حوادث،آن، 

 (. 137:  1379 ام،یلیداشته باشد« )و  نیدور کره زم اریبس یهادر بخش
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با عنوان »مدینه فاضله« توصیف شده   یجهان  نیا   یآرمانجامعه  موضوع  ،  رانیا متون فلسفی  در  

 را در کتاب  ی شهر آرمان  شهی اند  ،یابونصر فاراب  ،یاسلام  -ایرانی  درخشش فرهنگ  نقطه  در    است.

و در قالب    یفلسف  هایشهیاند اساس  بر    یآرمانای  و جامعهکرد  فاضله« مطرح    نهیاهل مد  یهاشهی»اند

 ن یو در کوچکترشده  آغاز    نیاز معموره زم  ،یفاراب  شهیفاضله در اند   نهیافکند. مدیپ   یاسلام  میمفاه

»دارالاسلام«    یاز مفهوم اسلام  نکه یبر ا علاوه    ،ینگرش  نی. چنگرددیاطلاق م  «شهر»حد خود، به  

جغرافبسیار    رد،یگیمنشأت   محدوده  از  درملت  ییایفراتر  کامل،   یفاراب  افتیهاست.  جامعه  از 

 رد یگقرار    یآرمان  یرهبرزمام امور در دست  و چنانچه  ست  هاملتشامل بسیاری از  بزرگ    یا جامعه 

 . (366: 1384یابد )شعبانی، میمحدوده تحقق آن فاضله« در  نهی»مد

 یهابود که همت  ی: »اجتماع قومد یگوی فاضله م  نهیمد  فی در تعر  یطوس  نی رالدیخواجه نص

آراء    یکی:  زی اشتراک بود در دو چ  شانیا   انیم  نهیو ازاله شرور مقدم بود و هر آ  راتیخ  یاقتنا  شانیا 

  راتیخدر جستجوی  فاضله،    نه ی، مردم در مدطوسی  فیبنابر تعر  ( 28:  1386)طوسی،    و دوم افعال...«

به   نهیمد  یهایژگیو  هدربار   یعدالت حاکم است. وشهر  و در آن    مالک  یایهستند و جو فاضله 

 . عدالت. 4. صداقت 3و عدم تعاند  ت ی. امن2. الفت و محبت 1: کندموارد ذیل اشاره می 

است   یامت  یآن دارا   یکند که همه شهرهای م  میترس  یفاضله را طور  نهیمد  یراز یش  یملاصدرا 

 ی ـ اجتماع  یاس یس  دگاهی در د  .کنندیم  یاریرا    گر یکدیو سعادت،    یقیحق  ریبه خ  دن یرس  یکه برا 

تلاش  حق    یسفر به سو   یبرا   است که  یسالکان اله  گاهمنزل  ایخداوند منزه از تعلقات و دنملاصدرا،  

به   مندازیمخلوقات، مختار بودن، نسایر    زممتاز ا   :یهای ژگیو  یدارا  ،نهیمد  نیکنند. انسان در ا ی م

  ، یقانون اله  :نهیمد  ن یا   ارکان از دیدگاه ملاصدرا    .باشدیم  عتیو شر  استیس  یدارا   ،اجتماع و تمدن

م آنان  و سعادت  مردم  و  هر  ی حکومت  را   طیشرا   کی باشد که  محور  خاص خود   ،یدارد. خدا 

برا   ت،یحضور ولا  عت،یحضور گسترده شر از وجوه    لین  یعدالت در جامعه و تعاون  به سعادت 

 (. 366: 1384)شعبانی،  فاضله ملاصدرا است نهیمد
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 . تاریخچه جهانی شدن 3

گوید  می   (Andre Gunder Frank« )آندره گاندر فرانک»   یشناس آلمانو جامعه   یخ یاقتصاددان تار

  شیسومر و تمدن دره سند در هزاره سوم پ  نیب  یتجار  یوندهایشدن با ظهور پ  یاز جهان  یشکلکه  

  .(Frank, 1998: 25)  آغاز شد لادیاز م

ابر اروپا و    ران،یشبه قاره هند، ا   ن،یچهای  در توسعه تمدن  یعامل مهم  شمیتجارت در جاده 

آنها شد. علاوه بر تجارت   نیدرازمدت ب  یو اقتصاد  یاسیعربستان بود و باعث گشودن تعاملات س

موجود در های  تمدن   انیدر م  یانجام تجارت فرهنگ  یبرا ای  له یبه عنوان وس  شمیجاده ابر  ،یاقتصاد

 . (Jerry, 1993: 33) کردمی شبکه آن عمل

شود که اگرچه از قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی، با گسترش شهرها در اروپا، تحولی آغاز می

درگیری  ایجاد  و  اروپا  در  منازعات  تشدید  به  منجر  دوره  یک  مدعیان  در  میان  شدید  های 

ای از مدعیان  شود، ولی در درازمدت منجر به حذف بخش عمدهسیاسی و نیروهای مذهبی میقدرت

های قدرتمند است. در نتیجه این تنازعات، اندک اندک  ای از دولتو کنار رفتن آنها به نفع مجموعه

گیرد. سرانجام با رسیدن به قرن  های کوچک در یکدیگر هضم و کشور بزرگتری شکل میقدرت

می  وحدت  نوعی  به  پراکندگی  میلادی،  گونههجدهم  به  با انجامد  هجدهم  قرن  آغاز  در  که  ای 

شوند  دولت ملی می   25یا    24( صدها گروه مدعی در اروپا تبدیل به  Westphaliaلیا« )عهدنامه »وستفا

  ت،یجمع  ن،یاز چهار عنصر سرزم   یمل  یهادولتگیرند.  ( شکل میNation - Statesها )و دولت ملت

بودند تا آنجا    لی ها مابود که دولت  نیعنصر، سرزم  نیو مهمتر  شدندیم  لیو حکومت تشک  تیحاکم

ب آن  گستره  بر  است  ممکن  اهم86:  1389  ،ی)جعفر  ندیفزا یکه  وستفال  تی(.  روابط    یاعهدنامه  در 

عهدنامه    نیجهت است که ا   نی، از ا ریاخقرون  معاهده صلح چند جانبه در    ن ینخستالملل، به عنوان  بین

 ن یا  الملل شد.   نیروابط بگسترش  کشورها در    یو راهنما  یبعداقدامات    یمبنا  ،و کنفرانس آن

 ی منته  المللنی به قانون بو در نهایت    د،یکشورها انجام  انیم  یبزرگ مشابههای  پیمانبه  معاهده سپس  

  .دگردی متحد ملل سازمان سپس و ملل جامعهو اساس  هیپاو  شد
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بی بر  پایانی  واقع  در  آغاز  و این  رنسانس  عصر  وسطی،  قرون  از  پس  دوران  شدید  ثباتی 

سازی جدید، سکولار شدن قوانین است. در این  های مذهبی بود. اما نکته مهم در فرایند دولتجنگ 

نهادهای   از  برگرفته  قوانین  و  مقدس  کتاب  تفسیر  قانون  منشأ  که  وسطی  قرون  برخلاف  دوران 

شوند و اگر قرار شود که مفاهیم  کلیسایی بود، قوانین بر اساس مفاهیم دنیوی سکولار تدوین می

گذاری سکولار عبور کنند. در نتیجه در دوران  دینی در قانون گنجانده شوند، باید از مجرای قانون

گذاری از سیطره نهادها و سازوکارهای دینی خارج شده و قانون پارلمان جایگزین آن جدید، قانون

 شود.  ی م

شدن   یصنعت و  کالاها    یبرا  داریپا  یتقاضا  جادیا زمینه    تی جمع   عیدر قرن نوزدهم، رشد سر

را    یالمللن یحمل و نقل ب   نهیبخار هزهای  ی . کشتاستاندارد را فراهم کردند  یاقلام خانگ  دیامکان تول

 ,O’rourke et al)  تر کردرا ارزان  یکاهش دادند و راه آهن حمل و نقل داخل  یقابل توجه  زانیبه م

2002: 34).  

کنفرانس برتون وودز شد،   یهامنجر به توافق نامه استمدارانیدوم، کار س یپس از جنگ جهان

کردند   نییرا تع  یالمللن یب  یو مال  یبازرگان  ،یپول  یهااستیبزرگ چارچوب سهای  که در آن دولت

کردند. در   جادی ا ها  هزینه کاهش    قیاز طر  یرشد اقتصاد  لیرا با هدف تسه  یالملل  ن ینهاد ب  نیو چند

  یها برا از موافقت نامه  یا ( منجر به مجموعهGATTها و تجارت )تعرفه  یابتدا، موافقت نامه عموم

  ی( بود که چارچوبWTO)  یگات، سازمان تجارت جهان  نیشد. جانش  یتجارهای  تیحذف محدود

صادرات    و  دحل اختلاف فراهم کر   ندیو فرآ  یبه توافقات تجار   دنیبخش  تیمذاکره و رسم  یرا برا 

 ( دو برابر  باًیتقر)  2001درصد در سال  16/ 2به    1970در سال    یناخالص جهان  دیدرصد کل تول  5/8از  

 .(Kheeshadeh, 2012: 1753) شد

توسعه    یطبقات متوسط در کشورها  یبرا   یا ندهیبه طور فزا   یی، حمل و نقل هوا 1970از دهه  

رقابت    جادیبه ا   نهیهزکم  ییمای هواپ  یهاآسمان باز و شرکت  یهااستیس  و  مقرون به صرفه شد  افتهی

کشورها   نیارتباط بمخارج    نه،یکم هز   یارتباط  یها، رشد شبکه1990. در دهه  نددر بازار کمک کرد

داد کاهش  کارها    و  را  بیشتر  انجام  فناوری،  رشد  را با  از  استفاده  به    انهیبا  توجه  مسافت،  بدون 
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تر شد تا  پذیر شد. با مرور زمان، به برکت پیشرفت فناوری، هر روز جهان کوچک و کوچک امکان

توان با هر شخصی در هر جای جهان در ارتباط بود  جایی که امروزه با یک گوشی تلفن همراه می 

 و از آخرین اتفاقات با جزییات مطلع شد و در وقایع اجتماعی اثرگذار بود.  

 . انواع جهانی شدن  4

 ی.  فرهنگ  ،یاس یس ،یاقتصاد: شدن وجود دارد ینوع جهان سه

 ی مبادلات مال  یو هماهنگ  یالمللن یب  یمال  یتمرکز بر ادغام بازارها  ی،شدن اقتصاد  یجهان •

در   ی کنند، نقش بزرگمی   تیفعال  کشورچند    ایکه در دو    ی تیهای چند مل است. شرکت

 کنند.می فایشدن اقتصاد ا  یجهان

نظر س  یاسیشدن س  یجهان • از  را  فرهنگ   یاقتصاد  ،یاسیکشورها  آورد.  گرد هم می   یو 

 هستند.  یاسیس یسازی های جهاناز تلاش یهایی مانند ناتو و سازمان ملل بخشسازمان

فرهنگ  یجهان • از جهان  نیا   یشدن  ز  یجنبه  تا حد  تکنولوژ  یادیشدن  و   یکیبر عوامل 

سهولت   شیشامل افزا   نهایشود. ا ها میفرهنگ   ییمتمرکز است که باعث همگرا   یاجتماع

 و بهتر است. عتریبه حمل و نقل سر  یو دسترس یهای اجتماعشدن رسانه ریارتباط، فراگ

 ،یتجارت مل  یهای آزادسازاست یگذارند. به عنوان مثال، سمی  ریتأث  گریکدی سه نوع بر    نیا 

پ  یجهان به  را  اقتصاد    ر یتأث  یفرهنگ  شدنی بر جهان  نی همچن  یاسیس  یهااستیبرد. سمی   شیشدن 

م  گذاردی م قادر  را  مردم  آزادانه  سازدی و  با  تا  و در سراسر جها  گریکدی تر  کنند  برقرار    ن ارتباط 

اقتصاد  یحرکت کنند. جهان که مردم را در   یواردات کالاها و خدمات  قیاز طر  ن یهمچن  یشدن 

 گذارد. می  ر یتأث یشدن فرهنگ یدهد، بر جهانقرار می  گریهای دمعرض فرهنگ 

دهند. در نقطه مقابل؛ های استبدادی را تشکیل می خواهی؛ بنیاد نظامقدرت، ثروت و تمامیت

 های متجدد هستند. حکومت، ثروت، مردم و علم، ارکان اصلی قدرت در نظام

گذار و مسئول نظارت بر اجرای آن، با در اختیار داشتن مجموعه حکومت: به عنوان نهاد قانون •

ها و تشکیلات اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... به عنوان یکی از مهمترین عوامل قدرت  سازمان

 آیند. شود، لذا افراد حاضر در حاکمیت، از صاحبان قدرت به شمار میمحسوب می 
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قانون: در دنیای جدید، قانون منشأ قدرت است که توسط مردم به نمایندگان ملت تفویض شده   •

گیرد. افرادی که با سوء استفاده از قانون،  و حکومت به عنوان مجری زمام امور را در دست می 

گیرند، یا با استفاده از قوانین موجود و یا با جعل قوانینی که منفعت شخصی قدرت را در اختیار می

 شوند.  و گروهی آنان را تأمین کند، مرتکب دو سوء استفاده از قانون می

ثروت: تأثیر ثروت در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، قانون و سایر امور یک حکومت غیرقابل انکار   •

 داری و کمونیستی اساس بیشتر تحولات بر مبنای اقتصاد است.  است. در کشورهای سرمایه 

ها و جریانات موجود هستند.  مردم: افراد مهمترین عنصر به وجود آورنده جامعه و اساس قدرت •

ای شکل بگیرد، باید مردم از قانون خاصی تبعیت کنند. اگر حاکمان قوانین را  برای اینکه جامعه 

تعیین و برای اجرا به مردم ابلاغ کنند، افراد در این جامعه تابع حکومت هستند، اما اگر مردم در 

تعیین قوانین سهیم و شریک باشند و با انتخاب نمایندگان و مجریان قانون، حق خود را به حکومت 

نمایند و همگی در تدوین و اجرای قانون شراکت داشته باشند، مردم »شهروند« این جامعه    واگذار

دم  های مردمی، قدرت حاصل از حکومت و ثروت نیز مرهون قدرت مرهستند. لذا در حکومت

های زندگی،  ها و سبکاست. در این گونه جوامع، علیرغم برخورداری از تنوع افکار و اندیشه

های زند و حاکمیت با خطر مخالفتهای اجتماعی موج می احساس همدلی و مشارکت در فعالیت

انقلاب مواجه نخواهد شد در حالی که در حکومت تابع مردمی و  را  استبدادی که مردم  های 

های مردمی برای تغییر ساختار ها و مخالفتدانند، هر روز با خطر خیزش حرکت حاکمیت می 

 سیاسی و اجتماعی مواجه هستند. 

علم و دانایی: دانش نیز یکی از ابزارهای کسب قدرت سیاسی و اجتماعی است. حکومت بدون   •

علم و دانش دوام و قوام نخواهد داشت و لذا شاهد هستیم در جوامعی که حاکمان دانشمند زمام 

رود و  امور را در دست دارند، نظام اجتماعی با موفقیت به سوی رشد و شکوفایی به پیش می 

بهره اندیشمندان  از رهبری  اقتصادی، سیاسی و  جوامعی که  نبرده، گرفتار مشکلات عدیده  ای 

و  تکنولوژی  دنیای  در  دارد.  وجود  علم  نوع  در  مهمی  تفاوت  اینجا  در  البته  است.  اجتماعی 

های مختلف از قبیل ساخت و های علمی در حوزهاطلاعات، کسی که از توانایی علمی در زمینه 
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مند است سهم بیشتری در حاکمیت دارد. در حالی که در جوامع تولید مواد و محصولات بهره

اسلامی علمی مفید است و توانایی بر مسند نشاندن صاحب آن را دارد که همراه با تهذیب نفس  

باشد در غیر این صورت، چنین علمی حجاب اکبر است و رسوایی به بار آورده و عالم را به فساد 

کشاند. از این رو، حاکم عالم که قدرت را در جامعه اسلامی در دست دارد، باید خود عامل  می 

 و مکلف در برابر قوانین باشد تا مردم نیز احساس تکلیف کرده و از آن پیروی نمایند.  

 شدن  یاثرات جهان . 5

جامعه    ن یافراد و همچن  یاحساس کرد و زندگ  یو جهان   یتوان در سطح محلشدن را می   یجهان  اثرات

 قرار داد:  ریتحت تأث ریهای زتر را به روشگسترده 

شدن   یگذارد. جهان می   ری تأث  یبر مردم عاد  یالملل  نیب  راتیانواع تأث   نجا،یدر ا   ی:قیحق  اشخاص •

نقل مکان    یحت  ایسفر    یآنها برا  ییپردازند و تواناهایی که میمتیآنها به کالاها، ق  یبر دسترس

 گذارد. می  ریتأث گرید یبه کشورها

ای را در بر  منطقه   ای  یمحل  یها، مشاغل و اقتصادهاشدن بر سازمان  یجهان  ریسطح تأث  نیا   :جوامع •

چه   یبرا  کنند، یکه کار م یی جا کنند،ی م یکه در جوامع زندگ  یموضوع بر افراد نی. ا ردیگمی 

در کشور    یگرینقل مکان از جامعه خود و به کشور د  یها برا آن  ییتوانا  کنند،ی کار م  یکس

 رییدر جوامع را تغ  یهای محلنحوه رشد فرهنگ   نیشدن همچن  ی. جهانگذاردیم  ریتأث  گر،ید

 دهد. می 

مل  یهاشرکت  موسسات • مانند کالجسازمان  ریو سا  یمل  یهادولت  ی:ت یچند  دانشگاهها  و  ها ها 

شدن بر   یآن هستند. جهان  رشیشدن و پذ  یکشورشان نسبت به جهان  کردیرو  ری تحت تأث  یهمگ

برا شرکت  ییتوانا توانا  یها  گسترش،  و  برا   ییرشد  بخش  یدانشگاه  بدنه    دنیتنوع  رشد  و 

 گذارد.می  ریخاص تأث  یهای اقتصاداستیس  یریگیپ یدولت برا  ییا و توان  ییدانشجو

تر  ده یچیخالص پ  ریتأث  لیو تحل   هیتجزاما  توان مشاهده کرد،  شدن را می  یاثرات جهاناگرچه  

نتا اغلب  طرفداران  می   جیاست.  مثبت  را  جهان  نندیبخاص  منتقدان  نتا  یو  همان  منف  جیشدن    ی را 
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  ی ان جه  ایآ  نکهیبرساند، و ا   بیآس  یگرینهاد است ممکن است به د  کیای که به نفع  دانند. رابطهمی 

 همچنان محل مناقشه است.  ر،یخ ایبه نفع جهان است  ی شدن به طور کل

 شدن. مزایا و معایب جهانی 6

 ی کار دسترس  یرو یکمتر ن  نهیتر و هزارزان  یعیتا به منابع طب  سازدیشدن کشورها را قادر م  یجهان

 یدر سطح جهان  توانندیکنند که م  دیتول  یترنهیهز کم  یکالاها  توانندی آنها م  جه،یداشته باشند. در نت

جهان را به طرق   تیشدن وضع  یجهان  نیکنند که ا شدن استدلال می   یفروخته شوند. طرفداران جهان

 : ریبخشد، مانند موارد زمختلف بهبود می 

کند هایی منتقل می را به مکان   هیشدن مشاغل و سرما  یکند. جهانرا حل می   یاقتصاد   مشکلات •

ا  به  ن   نیکه  ا  ازیمنابع  به کشورها  نیدارند.  دسترس  یامر  امکان  منابع کم  ی ثروتمند  و    نهیهزبه 

ن  یدسترس ن  ی گذاره یسرما  یها به مشاغل و صندوق  رتریفق  یکار و کشورها  یرو یبه    از یمورد 

 .دهدیتوسعه را م یبرا 

 ریها و ساارانهیکاهش تعرفه ها،    یشدن کشورها را برا   یکند. جهانمی   جیآزاد را ترو  تجارت •

می قرار  فشار  تحت  آزاد  تجارت  نتموانع  در  اقتصاداین    جهیدهد.  رشد  شغل،    جادی ا   ،یباعث 

 شود. مصرف کنندگان می  یها برا مت یها و کاهش قتر شدن شرکتیرقابت

تحر   ی اقتصاد   توسعه  • نظر می   ک ی را  لحاظ  از  کشورها   ی جهان   ، ی کند.  به  امکان    رتر ی فق   ی شدن 

توانستند داشته باشند.    ی صورت نم   ن ی ا   ر ی دهد که در غ را می  ی خارج  ی و فناور  ه ی به سرما   ی دسترس 

 شهروندان آن کشورها شود.   ی برا   ی تواند منجر به بهبود استاندارد زندگ می   ی خارج   ی گذار   ه ی سرما 

  ش یشدن به افزا   یکند. طرفداران جهانمی  قی را تشو  ستیز  طیمثبت در حقوق بشر و مح   یروندها •

  ست یز  طیبر مح   دیمردم و تول  ریو درک مشترک از تأث  یجهان  اسیتوجه به حقوق بشر در مق

 کنند. اشاره می

های سفر و تجربه فرهنگ   ییتوانا  شیکند. طرفداران افزا می   ج یمشترک را ترو  یفرهنگ   درک •

و صلح    یالملل  نیب  یتواند به همکاردانند که میشدن می  یاز جهان  یرا به عنوان بخش مثبت   دیجد

 کمک کند. 
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 ،دانندمی کیستماتیس یحل مشکلات اقتصاد یبرا   یشدن را راه یجهان ،از طرفداران یاریبس

منتقدان آن   »اما  نامیدهجهان  ینابرابررا  نقدهااند.  ی«  به موارد زشدن می  یجهان  یاز جمله    ریتوان 

 اشاره کرد: 

و حرکت آزادتر مردم را    یشدن حذف موانع تجار  یکند. منتقدان جهانثبات می   یرا ب  بازارها •

تحت    یزمان  ژهیکار به و  یدانند. بازارها می  یهای محلو فرهنگ   یهای ملاستیس  فیعامل تضع

ها  شرکت  ایکنند  که مردم به دنبال مشاغل با درآمد بالاتر از مرزها حرکت می   رندیگقرار می  ریتأث

 کنند.می  یکمتر برون سپار نهیکار با هز یکار و مشاغل را به بازارها

  یگازها دی کشورها باعث تول نیرساند. حمل و نقل کالا و انسان در بمی  بیآس ستیز طیمح به •

منفگلخانه اثرات  تمام  و  مح   یای  بر  جهانمی   ستیز  طیآن  تجارت  و  سفر    ن یهمچن   یشود. 

  ی معرف   یهای خارجستم یهای مهاجم را به اکوساوقات به طور ناخواسته، گونه  یتواند، گاهمی 

وکار سودآورتر است  که کسب  روند ی م  ییبه جا   یبردارو چوب  یریگیماه  مانند  یعیکند. صنا

از   یدر برخ  ییزدا از حد و جنگل  شیب  دیدارند، که منجر به ص  یکمتر   یریگمقررات سخت  ای

 نقاط جهان شده است.

پا  یزندگ  یاستانداردها • برا که شرکت  یآورد. زمانمی  نییرا   ها، نهیبه حداقل رساندن هز  یها 

 نیمشاغل را از ب  تواندی م  یاقدامات  نیچن   کنند،ی خود را به خارج از کشور منتقل م   یهات یفعال

 دهد.  شی از کشور خود افزا  ییهارا در بخش یکاریببرد و ب

  ی شتر یاند، خطر بشده  کپارچهیکه به شدت    ی جهان  یکند. بازارهامی  لیرا تسه  یجهان  یرکودها •

است که    نی از ا   یو رکود بزرگ نمونه خوب  2009- 2007  یدارند. بحران مال  یرکود جهان   یبرا 

بازارها تن  یجهان  یچگونه  مال   دهیدر هم  منطقه    ایکشور    کیدر    یهستند و چگونه مشکلات 

  یتک تک کشورها برا   ییشدن توانا  یبگذارد. جهان  رینقاط جهان تأث  ریبر سا  سرعتتواند به  می 

 دهد. را کاهش می  یکنترل اقتصاد مل یبرا  یو مال یهای پولاستیاستفاده موثر از س 

و   یفرهنگ  یهاتیرفتن هو  نیاز ب  یسازیکند. منتقدان جهانوارد می  بیآس  ی فرهنگ  ت یهو  به •

. در کنندیوکارها و مردم را محکوم مکسب  یالمللنیاز حرکت ب  یفرد ناشمنحصربه  یهازبان
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روند را    نی بدون رفت و آمد مردم و تجارت، ا   یحت  یهای اجتماعو رسانه  نترنتیحال، ا   نیع

 کنند.می تیهدا 

همه  • افزا   یر یگاحتمال  می می  شیرا  منتقدان  پتانس   شی افزا   ندیگودهد.  خطر   شیافزا   لیسفر، 

  ی هاکرونا در سال  روسیو و  2009( در سال  یخوک  ی)آنفولانزا   H1N1  وعیرا دارد. ش  ی ریگهمه

 کردند.  تی کشور سرا   نیهستند که به سرعت به چند  یجد  یها یماریدو نمونه از ب  2021و    2020

جهان تأثیر  شدن  آشکار  متأثر شدهدولت  ،شدن   یبا  آن  از  نیز  ملی  رسانه  .اندهای  های ظهور 

به وجود آمدن مسائل مشترک جهانی همچون   ،هاجدید و تبادلات فرهنگی از طریق آنارتباطی  

محیط نهاد  موسسات مردمگران فراملی مانند  گرم شدن کره زمین، مبارزه با ایدز و...، ظهور بازی

سازمان  بشری،  حقوق  و  فاصلهزیست  شدن  کمتر  جهانی،  تجارت  سازمان  مانند  فراملی  های های 

چنین به صحنه آمدن بازیگران و مفاهیم  هم،  نقل  های حمل وجغرافیایی از طریق پیشرفت فناوری

 های ملی شده است.  کمرنگ شدن قدرت و نفوذ دولتموجب  ،جدید

مل  یوفادار  شکاه به حکومت  وفادار  یشهروندان  انتقال  نهادهاها  یو  دفراملی    یبه    گر یاز 

آن رابطه    یطرود که  می  به شمار  یملهای  در چارچوب دولتها  یتحولات و دگرگونهای  جلوه

 (.   34:  1379شود )قوام، می  کم رنگگرایی ملی و  ابدیی م رییشهروندان و دولت تغ

  یاقتصاد  ،ی، قومیفرهنگ  یبلکه مرزها  ،ستندی ن  ینی سرزم  یمرزها   صرفاً  گریمرزها، د  نیبنابرا 

به هو منجر  وجود دارند. روند    زین  ،دنشویم  و...  یاقتصاد  ، یقوم  ،یفرهنگ  د یجدهای  تیو... که 

از موضوع    ی دیجد  یرهایالملل تفسن یب  یهااست که در عرصه  یتحولات در عصر حاضر به نحو

 (.  804:  1380 ان،یفیهستند )شر یریگدر حال شکل تیمحاک

بستر جهان افراد، دولت  ،شدن  یدر  نهادهاها  کارکرد  توسط    یجهان  یو  در حال رصد شدن 

دولت  انیجهان اگر  دها  است.  افراد  حقوق  نم  گری به  نکنند،  توجه  بهی جوامع  ای  گونهتوانند 

  ی است که بعض  لیدل  نیحقوق شهروندان خودشان را داشته باشند. به هم  نیتضم  یمتقاعدکننده ادعا

  ی نیگزیاستقلال فرد در حال جا  یکنند که حقوق بشر به عنوان ضمانت اصلمی   استدلال  سندگانیاز نو

 (. 179:  1381است )فالکس،  یشهروند یبه جا
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 . مبانی نظری جهانی شدن از دیدگاه اسلام 7

شدن متولد شد و مسلمانان برای تحقق این اندیشه تلاش بسیار کردند. گسترش  اسلام با اندیشه جهانی

تمدن اسلامی در قرون اولیه شاهد بر این مدعاست، لیکن شیوه گسترش اسلام با آنچه در قرآن و  

ای سیره رسول اکرم)ص( بود، مغایرت داشت و به همین دلیل جنبه جهانی شدن دین اسلام با وقفه

 طولانی روبرو شده است.  

آورد وحی الهی، نبوت انبیاء و امامت اولیاء است که فطرت و  اصول فکری تمدن اسلامی ره

نماید. این مبانی، نوید دهنده جهانی شدن تمدن اسلامی در سیر  عقل بشری صحت آن را تأیید می

ها انجام  هایی است درباره آنچه انسانتاریخی بشر است. تاریخ انسان، پیش از همه، مجموعه واقعیت

اند که پژوهش عقلی پیرامون آن، نیازمند یافتن نوعی معقولیت است. برنامه اسلام  داده و متحمل شده

انسان، صلح  نوع  اخلاقی  پیشرفت  روشنگری،  برای رشد  عقلی خاصی  اهداف  و  امیدها  بر  مبتنی 

هانی هاست و این مهم را از طریق تلألو عصر سعادت بشریت با تأسیس حکومت ججاودانه میان ملت

 کند. پیگیری می 

 شدن اسلام اشاره دارند، از جمله:  یله جهانأاز قرآن به مس یاتیآ

قرار   نیزم  یو وارثان رو  انیشوایو آنان را پ  میمنت نه  نی بر مستضعفان زم  میخواهی»ما م •

آنچه را    انشان،یهامان و لشگر  و به فرعون و  میپابرجا ساز  نیو حکومتشان را در زم  میده

 1. «!میداشتند، نشان ده می( بلیاسرائیاز آنها )بن

غالب   هان ییحق فرستاد، تا آن را بر همه آ  نییو آ  ت یاست که رسولش را با هدا   ی»او کس •

  2. «گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 ( 5« )قصص: ونَُر یدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ ینَ استُْضعْ فُوا ف ی الأَْرْض  وَنجَْعَلَهُمْ أَئ مَّةً ونََجْعَلَهُمُ الْوَار ث ینَ. »1

 ( 23« )توبه: هُوَ الَّذ ی أَرْسَلَ رَسوُلَهُ ب الْهُدَى وَد ین  الحْقَ ّ ل یظْه رَهُ عَلَى الد ّین  کُل ّه  وَلَوْ کَر هَ الْمُشْر کوُنَ. »2
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خواهند   نیوارث )حکومت( زم  امسته یکه بندگان شا  می»در زبور بعداز ذکر )تورات( نوشت  •

شمول  رثها«ی»  1. «شد جهان  زم  یعنیدارد؛    یجنبه  حاکمان  خدا    ن، یهمه  صالح  بندگان 

 خواهند شد. 

 دهدیاند، وعده مانجام داده  ستهیشا  یآورده و کارها   مانیاز شما که ا   ی»خداوند به کسان  •

آنها خلافت   انینی شیگونه که به پ خواهد کرد، همان  نیزم  یآنان را حکمران رو  که قطعاً

خواهد   دارشهیپابرجا و ر   ده،یآنان پسند  یرا که برا   ینییو آ  نیو د  دیرا بخش  نیزم  یرو

و   پرستندی آنچنان که تنها مرا م  کند،ی و آرامش مبدل م  تیرا به امن  رسشانساخت و ت

  2.«که پس از آن کافر شوند، فاسقند یمن نخواهند ساخت و کسان کیرا شر یز یچ

های دینی مبتنی بر آن، به جهانی شدن  شکی نیست که اسلام در پرتو رسالت اخلاقی و آموزه

آل محض برترین خیر اجتماعی است، از راه  ها، که ایدهنگریسته است؛ مثلاً، صلح جاودانه میان ملت

این  وضع  بنابراین  است.  تبیین شده  انسان  زندگی  تجربی  شرایط  برای  عملی  اصول  کارگیری  به 

فلسفه غایت کاویدن  راه  از  باید  که  است  جهانی شدن  پیرامون  پیشنهادهایی  بر  مبتنی  تا حدی  ها 

ها دست یافت. اسلام، آزادی انسان را منبع عمده این حرکت ذکر  سیاسی اسلام بدان  –اجتماعی  

رهاند و آنان را در جهان پدیداری، پذیرای قرارگرفتن  کند که مردم را از قواعد غریزه حیوانی میمی 

ها به عنوان موجودات بخشد. در این اندیشه، رفتار انسانتحت قوانین ضروری عقلی الهی نظم می 

دهنده  گیرد و رفتارشان نشان(، صرفاً تحت قوانین علّی و معلولی قرار نمیOrganized Bingسازمند )

بینی نیست و این نشان از آزادی انسان  سازی توسط خودشان است و لذا آینده آنان قابل پیشمفهوم

دگرگون    را   یقوم  چیخدا حال هفرماید: »از دیدگاه اسلام دارد. قرآن کریم در این خصوص می 

  3.«دهند رییکه خود آن قوم حالشان را تغ ینخواهد کرد تا زمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 (. 105« )انبیاء: وَلَقَدْ کَتَبْنَا ف ی الزبَُّور  م نْ بَعْد  الذ کّْر  أَنَّ الْأرَْضَ یر ثُهَا ع بَاد ی الصَّال حُونَ. »1

الَّذ . »2 الْأَرْض  کمََا اسْتخَْلَفَ  ف ی  لَیسْتَخْل فَنهَُّمْ  الَّذ ینَ آمَنوُا م نْکمُْ وعََم لُوا الصَّال حَات   اللَّهُ  لَهمُْ  وَعَدَ  قَبْل ه مْ وَلَیمَک ّنَنَّ  م نْ  ینَ 

  هُمُ   فأَوُلَئ کَ  ل کَٰ  ذَ  بَعْدَ  کَفَرَ  ومََنْا  شَیئً  ب ی   یشْر کُونَ  لَا  یعْبُدوُنَن ی یبَد ّلَنَّهُمْ م نْ بَعْد  خَوْف ه مْ أَمْنًا  وَلَ  لهَُمْد ینَهُمُ الَّذ ی ارْتَضَى  

 . (55الْفَاس قُونَ« )نور: 

 (. 11« )رعد:  مَا ب أنَْفُس ه مْ رُواْی  غَیُمَا ب قوَْمٍ حَتَّى  رُی  غَیُإ نَّ اللهَ لاَ . »3
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 ن یریبر خلاف نگاه سا  مکاتب امروز متفاوت است.  گرید  باجهانی شدن،  اسلام به مقوله  نگرش  

نظر به  با    یتمدن اسلام  انگاره  ،یدر تفکر اسلام  است،گرایی و تفرعن انسان  مادی از  برگرفته  که  

تحقق    شود.یم  ریآن، تفس  دوددر ح بنیان شده و    و حفظ کرامت انسان  عدالت جهانی  ،الهیربوبیت

و برکت و... از    یفراوان  و آرامش،  تیامن  ،یرفاه و آبادان  رشد عقل،  و حکمت،  علم  د،یتوح  عدالت،

 است. اتیو روا قرآن  اتیدر آاسلامی تمدن های ویژگی

داشته   یخوب و عزّتمند  یزندگکرده،  رشد    تواندی م  یو مادّ  یبه لحاظ معنو  ، انساناسلامدر  

 ی انسان دارا   ؛زیانسان عز، برسد.  خلق کرده  هاآن  یمتعال او را برا   یکه خدا   یمطلوبنتایج  و به    باشد

 ی ابعاد گوناگون فرهنگ و تمدن ماد  ف،یتعر  نی . در ا است  یسازندگ  و  قدرت، اراده، ابتکارآزادی،  

 .   شودیمپروردگار بشر، مطرح شده است که منجر به تکامل و قرب به  یو معنو

 گیری . نتیجه 8

برترین از  عرصهابزار  مهمترین    ،هابرخورداری  در  حضور  در  .  استجهانی  های  برای  تدبر  با 

با صراحت در کلام   ،و سرآمد بودنها  برتریندستیابی به  موضوع  یابیم که  های قرآنی در می آموزه

آموزه این  مطابق  است.  شده  طرح  پیامبر  سیره  و  اسلامی  الهی  جهانی  نظام  تأمین  در  باید  ها، 

مادی و معنوی  نیازمندی  برترینجوامع مختلف  های  از  برخورداری  با  امر جز  این  باشد و   سرآمد 

 نیست. قابل دسترس ها و امکانات، اندیشه

های تا زمینه   یمهای جهان گردهای مختلف سرآمد ملت برای نیل به این مقصود، بایستی در جنبه 

مهمترین عناوینی که بایستی نسبت به آن  از  . برخی  گرددفراهم  نقش آفرینی مؤثر در نظام جهانی  

 باشد:  ، به شرح ذیل میشتگماهمت

  نیسعادت و کمال، و همچن  ،ری خ»از نظر ملاصدرا  کمال عقلانی:    و  به برترین مرحله شعور  دستیابی  .  1

که    یاست. وجودها در کمال و نقص متفاوت هستند. پس هر زمان  «وجود»و ادراک به    ر شعو

 ی دشاهرو  ی نیحس)  دارند  ی تر باشند، کمال و سعادت برتر و بالاترو از عدم خالص  وجودها اتمّ

مقارنت کمال عقلانی با سعادت انسان، بیانگر این حقیقت است که لازمه .  (57:  1394،و پورافغان

ناسب با پیشرفت تاین حقیقت مبرخورداری از تمدن نوین، برتری و کمال عقلانیت انسانی است.  
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به موازات رشد   اجتماعی و  فردی و  ارتباطات  معنوی و  بشر در کشف و شناخت حقایق  فکر 

 . محقق خواهد شد علمی اخلاقی و 

نکاتی که اسلام نسبت به  یکی از    ،. دستیابی به برترین مرحله از رشد علم: رشد و شکوفایی علمی2

پیامبر اسلام )ص(   .داند آن تأکید دارد و آموختن علم را حتی از غیرمسلمین واجب و ضروری می 

(. 68، ص  67: ج 1368)مجلسی،    1آموزی بر هر زن و مرد مسلمان واجب است«فرماید: »علممی 

به  نهاسلام   خودیپتنها  می روان  توصیه  نیز  خود  مخالفین  به  حتی  بلکه  جستجوی  ،  در  که  کند 

انسانی که از حکمت و علم برخوردار باشد،   آموختن حکمت و علم باشند، زیرا بدیهی است 

سخن حق را درک کرده و به سوی حقیقت رهنمون خواهد شد. از سوی دیگر، گسترش علم  

در جامعه موجب تولید وسایل و ایجاد امکانات بیشتر برای آسایش مردم خواهد شد و همین، 

 ها خواهد شد.  جلب توجه و گرایش انسانموجب 

ظلم و تبعیض، از معنی رعایت مساوات و پرهیز از  ، به  اجتماعی  عدالت اجتماعی: عدالتایجاد  .  3

در اندیشه تحقق  اجتماعی  است که از دیرباز مصلحان  بشر  های فطری و به حق  خواستهمهمترین  

و علم بسترهای لازم  شعور و آگاهی انسان به اوج کمال برسد،  ،  هنگامی که عقلانیت  .اند آن بوده

 آید. جامعه انسانی فراهم می در  عدالت  ها را فراهم کند، شرایط تحقق  برای رشد و شکوفایی انسان

از  صالح  و  برترینتأسیس  .  4 همواره  اقتصادی  عوامل  اقتصادی:  قدرت  اداره  مهمترین  ترین  ابزار 

دارد که این  بستگی  به این  ،  . کمیت و کیفیت اداره جوامع بشریروند میجوامع بشری به شمار  

هایی باشد. اگر مصلحان واقعی بر این عوامل  ها و حکومتعوامل و ابزار در اختیار چه شخصیت

چنانچه این اما  .  کنندحرکت می دست یابند، در مسیر آبادانی و تأمین مصالح مادی و معنوی بشر  

ها برای تأمین منافع شخصی، بازان نااهل و خودخواه قرار گیرد، از آنابزار در خدمت سیاست

از حقوق مسلّم خود  مردم از آحاد  در نتیجه شمار بسیاری . کنندمیبرداری گروهی و حزبی بهره

قربانی های گروهی اندک و فرصت طلب  جه، عدالت پیش پای خواسته شوند و در نتیمحروم می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

 « طَلَبُ اَلْع لْم  فرَ یضَةٌ عَلَى کُل  مُسلْ مٍ وَ مُسْل مَةٍ. »1
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ای دارد، لذا کشورهایی که قصد  در معادلات جهانی، قدرت اقتصادی نقش تعیین کننده   شود.می 

 ای تأسیس کنند. حضور در جامعه جهانی را دارند باید نظام اقتصادی قدرتمند و عادلانه

عقلانی    ، علمی شکوفایی  پشتوانه  با  سیاسی  قدرت حقوقی و توانمندی  سیاسی:  نظام حقوقی و  . برترین  5

اقتصادی   می و  و حاصل  نحوی جدایی   شوند    ی حقوق عموم در  واژگان  ترین  اساسی از  ناپذیر  به 

خود  غایی    فه ی وظ و سیاست    ی که حقوق عموم   رد ی گ ی م سرچشمه  امر از آنجا    ن ی ا   . شوند محسوب می 

  ی فرد   ی ها ی آزاد   ن ی تضم   ان، ی قدرت فرمانروا محدود کردن    ی الاجرا برا قواعد و اصول لازم   ن یی را تع 

و سیاست از  حقوق  توان گفت که  لذا می .  اند قرار داده   ی حکومت   ی قوا   ان ی روابط م   ی مرزها   م ی و ترس 

قدرت محسوب    ی ختگ ی در برابر افسارگس   ی سد از سوی دیگر،  قدرت و    ی ساز ی ابزار حقان یک سو،  

وصول به اهداف    ی برا   ی ا له ی وس   ی اس ی س حقوقی و  قدرت    ، ی ن ی د   شه ی در اند بر این اساس،    د. ن شو ی م 

اسلام  به  است    ی حکومت  اختیار  که  در  است قرار  حاکمان  امانت  فتاح   ب ی حب )   شده  و  ی  زاده 

اگر مسلمانان عزم آن دارند که در نظام حقوقی و سیاسی جهانی، سخنی  .  ( 365:  1393  ، زفرقندی 

با نیازهای    بایست نظامی حقوقی و سیاسی برای گفتن داشته باشند، می  را تبیین کنند که متناسب 

 الملل، تأمین کنند امنیت سیاسی و حقوقی بشریت باشد.  جامعه بین 

مندی از کارآمدترین فنون و تجهیزات نظامی: برخورداری از استطاعت نظامی و تسلیحاتی، . بهره6

همچنین آشنایی با فنون پیشرفته نظامی و دفاعی، پشتوانه عظیمی برای حفظ استقلال و تمامیت 

دفاعی   و  مجهّز به ادوات، تجهیزات و فنون رزمینظامیان  رود.  به شمار میحاکمیت  کیان یک  

کنند. بدیهی  چشم طمع دشمنان را کور میو  حکومتی هستند  و سربلندی هر  امنیت  مایه  پیشرفته،  

هر حاکمیتی از فنون و تجهیزات نظامی و دفاعی باید با قلمرو حاکمیت آن  برخورداری  است  

م باشدکشور  که    ،تناسب  اسلامی  نوین  تمدن  جهانی  لذا  داردداعیه  و شدن  نظامی  توان  باید   ،

در سطح جهان ها را  و سایر ملتخود  امنیت  اش وسعت جهان را دربرگیرد تا بتواند  یتسلیحات

 تأمین کند.
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ای خطیر بر با عنایت به اهمیت موضوع جهانی شدن و ضرورت حضور در نظم جهانی، وظیفه

عهده حاکمان و مدیران قرار گرفته است. اگر تعلل و سستی در پیش گیرند و به جای تمرکز بر  

، راه ستیز و اختلافات داخلی را بپیمایند، آینده جامعه را به مخاطره به نیروهاوحدت و قدرت بخشیدن  

های ، زمینه برای رشد اندیشهشده استبنا  بر محور انسان    معاصر  شدنیجهانانداخته، با توجه به اینکه  

صدر، با  اندیشه و سعهبا  نظران و فرهیختگان  سیاستگزاران، صاحبگردد. امید است  فراهم می رقیب  

های الهی، جامعه جهانی را از فلاکت ظلم و استکبار نجات داده زمینه سعادتمندی  محوریت آموزه

 تمام ابناء بشر را فراهم آورند.  
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Globalization means a long-term and multifaceted process that is being formed with a kind of 

shared global self-awareness. The main question is how should we act in this process so as not 

to lag behind the pace of progress and changes that are taking place in the human world and to 

maintain and enhance our country's position in the international system? Given the importance 

and necessity of being present in the global order, a serious task has been placed on the 

shoulders of rulers, managers, and policymakers. If they hesitate and take the path of internal 

conflict and disagreements instead of focusing on the components that increase the country's 

power in the global equation, they will jeopardize the future of society and pave the way for the 

growth of competitors. The following article, while briefly reviewing the history of 

globalization, presents strategic components for an effective presence and enhancing the 

country's position in the international system, so that in addition to benefiting from the benefits 

of the modern world, the shortcomings and shortcomings that prevent an effective presence in 

the global community can be overcome. 
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